۳ 


فرجس . مادر امام زمان از روم تا سامزا 


انديشه سبز/ ۲٩‏ 


تسام 


۳ 
یرف هر 


سل 


خدامیان آرانی» مههدی 
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سلام بر آفتاب نکنید ! مه 


9 درد عشق را درمانی نیست !.. 
در جستجوی ملکه ملک وجود 
در انتظار نشانی از محبویم ! . 


* بشارت آسمانی برای قلب من. 


صدای بال کبوتران سفید ور 
* پیش به سوی فهم قرآن ! و 
۵ بوسه بر قدم‌های آفتاب ی 


* تابلری زیبای مرا پبینید ! .... 


۰ دیدار آخرین فرزند آسمان.... 


* من ذخیرهٌ خدایی هستم و 


هم و ی ۱۷ 


مه دوخ ۵ ۱۳ 


۱ ۹ 


اس 
صدای رعد و برق به گوشم می‌رسید. بلند شدم از پشت میله‌ها به 
بیرون نگاه کردم. همه جا تاریک بود و باران تندی می‌بارید. 
نمی‌دانم چه شد که ناگهان بغضم ترکید. چند ساعتی بود که 
بازداشت شده بودم. شاید بخواهی بدانی ماجرا چه بود. 
بهار سال ۸۷بود و من در شهر مدینه. مهمان پیامبر مهربانی‌ها بودم. 
در حرم پیامیر با چند جوان عرب در مورد آقا سخن گفته بودم؛ غافل 
از این که سخن گفتن در مورد آقا دراين شهر جرم است. 
وهّابی‌ها به من گفتند که تو را به دادگاه می‌بریم و باید محاکمه شوی. 
حداقل سه ماه در زندان خواهی بود. 
حالا باید منتظر دادگاه می‌ماندم. نمی‌دانم چه شد که یاد مادر آقا 
افتادم. اشک در چشمانم حلقه زد و گفتم: «بانو!ا خودت کمکم کن!». 
آن شب نذر کردم اگر نجات پیدا کنم. کتابی برای بانو بنویسم تا 
جوانان با ایشان و ولادت فرزندش بیشتر اشنا شوند. 


۶ , آخرین عروس 


فکر می‌کنم یک ساعت بیشتر نگذشته بود که من آزاد و رهاء دست 
بر پنجره‌های بقیع گرفته بودم و اشکِ شوق می‌ریختم... 
امروز خدا را شکر می‌کنم که توفیقم داد تا به نذر خحود عمل کنم و 
کتابم را بنویسم. 
این کتاب را آخرین عروس نام نهادم» زیرا همه می‌دانند که حضرت 
نرجس ۵9۶ تا قبل از آغاز روزگار غیبت. آخرین عروس حضرت 
زهراغِلا بوده است. 
نمی‌دانم از آقا چگونه تشک رکنم که لطف و عنایت کرد و حالا کتاب» 
مهمان دست مهربان شماست. 
برای ظهور آقا بیشتر دعا کنید. 

مهدی خذامیان آرانی * 


قم خرداد ۸٩‏ 


#.شماره؛ همراه ۳۳ ۹۶ ۲۸۱ ۰۹۱۳ وسایت 17 0 6 ۰ 0 91 2 5 8 ۸ و صندوق پستی: ایران: 


۱ ,۸ راه ارتباطی شما با نویسنده می‌باشد. 


۱ 


سللام بر آفتاب نکنید ! 


این بار می‌خواهی مرا کجا ببری؟ 

حق با توست. باید بدانی مقصد ما در این سفر کجاست. 

آماده باش می‌خواهم تو را به شهر «سامرا» در شمال کشور عراق 
ببرم. ما به قرن سوّم هجری می‌رویم. سفری به عمق تاریخ! 

چرا سامرا؟ چرا قرن سوّم؟ 

می‌دانی که در طول سفر جواب همه سژال‌های خود را می‌گیری؛ 
برای همین تصمیم خود را بگیر و همراه من بیا! 

می‌شویم و به سوی عراق پیش می‌تازيم. 

می‌کنم ما دیگر به نزدیکی سامرّا رسیده باشیم. 

آن برج متوکل است که به چشم می‌آید. این علامتِ آن است که راه 


۸ , آخرین عروس 
زیادی تا مقصد نداریم.! 

اکنون به دروازهُ شهر رسیده‌ايم. بهتر است وارد شهر بشویم. 

سامرا چه شهر آبادی است! خیابان‌هاء بازارها و ساختمان‌های زیبا! 

هر جا را نگاه می‌کنی. قصرهای باشکوه می‌بینی! 

آیا می‌خواهی نام بعضی از قصرها را برایت بگویم: قصر عروس. 
قصر صبح, فصر بستان. 

خدا می‌داند که حکومت عیّاسی جقدر پول برای ساختن این قصرها 
مصرف کرده است. فقط در ساختن قصر عروس. سی میلیون درهم 
خرج شد. یعنی چیزی معادل ۱۵۰ میلیارد تومان." 

در داخل شهر قدم می‌زنيم تو از زیبایی این شهر تعجب کرده‌ای! 
اینجا عروس شهرهای دنیاست و می‌دانم دوست داری از تاریخ این 
شهر باخبر شوی." 

الآن عبّاسیان بر جهان اسلام حکومت می‌کنند. آنها در ابتدا به اسم 
انتقام گرفتن از قاتلان امام حسین"ت3 قیام کردند و حکومت آمویان را 
سرنگون ساختند؛ امّا وقتی شیرینی حکومت را چشیدند. بزرگ‌ترین 
ستم‌ها را به امامان نمودند. 

حتماً شنیده‌ای که «هارون». خلیفة عبّاسی» امام کاظم: را سال‌ها در 
بغداد زندانی کرد و سرانجام آن حضرت را شهید کرد. 

وقتی «مأمون» به خلافت رسید پایتخت خود را به خراسان انتقال داد 


وامام رضااثة را مجبور کرد تا ولایت‌عهدی را قبول کند و آن حضرت 


سلام پر آفتاب نکتید! , ٩‏ 
رارمظلومانه به شهادت رسانید. بعد از آن امام جوادثِد را هم در بغداد 
به شهادت رساند. 

وقتی حکومت به دست «متوکل» رسید پایتخت خود را به سامزا 
منتقل کرد و امام هادییذ را از مدینه به این شهر آورد. الآن امام 
مادی:ة همراه با تنها فرزندش. حسن عسکری3 در این شهر زندگی 
ی کل ۲ 

البته فکر نکنی که امام هادی:یةٍ این شهر را برای زندگی انتخاب 
کرده است. بلکه حکومت عبّاسیان او را مجبور به این کار ساخته 
است. 


زد ود 


وقتی به مردم نگاه می‌کنی می‌بینی که بیشتر آنها ثرک هستند. تعجب 
هی کین ایتجا کشنورش غریی: است» ین ایتن هنبه بتک انتجا وه 
خوب است از آن پیرمرد که آنجا ایستاده است این سوال را بپرسیم: 
- پدر جان! چرا در این شهر این همه ترک زندگی می‌کنند؟ 

مگر نمی‌دانی اصلا این شهر برای آنها ساخته شده است؟ 

-نه ما خبر نداریم. 

-_مأمون در حکومت خود به ایرانی‌ها خیلی بها می‌داد؛ اما آنها به 
اهل‌بیت :29 علاقهٌ زیادی نشان می‌دادند و همین باعث مشکلات 


زیادی در نهادهای حکومتی می‌شد؛ برای همین بعد از مامون. 


۰ / آخرین عروس 

عبّاسیان تصمیم گرفتند از ترک‌های کشور ترکیه .که بیشتر آنها نی 
مذهب بودند - استفاده کنند. آنها سربازان ثُرک را استخدام کردند و به 
بغداد آوردند. 

اگر اين ترک‌ها به بغداد آورده شدند پس چرا حالا در سامّرا 
هستند؟ 

شهر بغداد گنجایش این همه جمعیّت را نداشت. در ضمن ترک‌ها 
در این شهر به مال و ناموس مردم رحم نمی‌کردند. عبّاسیان دیدند که 
اگر این وضع ادامه پیدا کند مردم شورش خواهند کرد. برای همین آنها 
شهر سامرا را ساختند و نیروی نظامی خود را -که همان ترک‌ها 
بودند - به سامرّا منتقل کردند و سپس خود عبّاسیان هم به اینجا 
آمز ری * 

-یعنی الآن سامرا پایتخت جهان اسلام شده است؟ 

مگر نمی‌دانی در حال حاضر خلیفة مسلمانان مت عبّاسی - در 
این شهر است؟ 

پس این کاخ‌های باشکوه برای خلیفه است؟ 

آری. او در این شهر کاخ‌های زیادی ساخته است. اصلاً می‌دانی 
جرا این شهر را «سامرا» نامیده‌اند؟ 

سس به 

-اصل اسم این شهر «سرّ من رأْی» بوده است. یعنی «شاد شد هر 
کس اینجا را دید» مردم برای راحتی تلفظ آن را خلاصه کردند و به : 


سلام بر آفتاب نکنید! , ۱۱ 
آن «سامرا» گفتند. عبّاسیان پول زیادی صرف ساختن این شهر کردند.* 
ی ۳ 
ما دیگر به جواب‌های خود رسيده‌ايم. از پیرمرد تشکر می‌کنیم و به 
راه خود ادامه می‌دهیم. 


4 و 


- آقای نویسنده! چقدر مرا در این شهر راه می‌بری؟ 

س‌حوصله کن» عزیزم! 

من می‌خواهم به خانة امام هادی3 بروم» ساعتی است که مرا در 
این شهر می‌چرخانی. 

س.اینجا یک شهر نظامی است. ما به راحتی نمی‌توانیم به خانة امام 
برویم. خطر دارد. می‌فهمی! خطر کشته شدن! 

تو از شنیدن این سخن من تعجب می‌کنی. 

عبّاسیان هر گونه رفت و آمد به خانة امام را بازرسی می‌کنند. آنها امام 
هادی و امام حسن عسکری* را در شرایط بسیار سختی قرار 
داده‌اند. 

اکنون ما به محلَة «عسکر» می‌رسیم. اینجا یکی از محله‌های بالاشهر 
سامرا است. 

حتماًمی‌دانی «عسکره در زبان عربی به معنای «لشکره است. در این 
محلّه فقط فرماندهان لشکر عبّاسیان زندگی می‌کنند. 

تعجّب کرده‌ای که چرا تو را به اینجا آورده‌ام! 

مگر نمی‌دانی که امام در همین محل زندگی می‌کند. آیا تا به حال فکر 


۲ , آخرین عروس 

کرده‌ای چرا امام یازدهم به «عسکری» مشهور شده است؟ 

علّت این نامگذاری این است که امام و همین ماه وندکن من کی 
عبّاسیان, امام و خانواده‌اش را مجبور کرده‌اند در اینجا باشند تا 
پتوانند همه رفت و آمدها را به خانة او زیر نظر بگيرند. 

نمی‌دانم آیا شنیده‌ای امام از مردم خواسته است که به او سلام 
نکنند؟ آری. در این شهر سلام کردن به امام جرم است! 

حتماً شنیده‌ای وقتی کسی را به جایی تبعید می‌کنند او باید در 
وقت‌های معینی به نزد مأموران دولتی رفته و حضور خودش در آن 
شهر را اعلام کند. امام در روزهای دوشنبه و پنج شنبه باید به نزد 
خلیفه برود.۸ 

وقتی که امام از خانه خارج می‌شود تا خود را به قصر برساند عده‌ای 
ار 
امام به آنها پیغام داده است که هرگز به او سلام نکنند زیرا این کار 
برای آنها بسیار حطرناک است و سزایی جز کشته شدن ندارد.٩‏ 
می‌دانم که باور کردن آن سخت است. چرا باید سلام کردن به فرزند 
پیامبر جرم باشد؟ این همان مظلومیّتی است که تا به حال کسی به آن 
توحه نکرده است! 

هر چند امام حسین ثْة در روز عاشورا غریب و مظلوم بود؛ اما پارانی 
وفادار داشت که تا ]+ حرین لحظه بر گرد وجودش همچون پروانه 
مین جر یدیا 


سلام بر آفتاب نکتید! / ۱۳ 
7 جانم فدای غربت امامی که در این شهر تنهای تنهاست. هیچ یار 
و یاور و اشنایی ندارد. دوستان او هم غریب و مظلومند! 
آیا دوست داری قصَهُ چوب شکسته شده را برایت بگویم تابا 
مظلومیّت امام خود بیشتر آشنا شوی؟ 
در این روزگار هر خانه نیاز به هیزم‌های زیادی دارد تا با آن غذا 
بپزند و در فصل سرما خانه را با آن گرم کنند. 
شخصی به نام «داوود بن اسود» برای خانة امام عسکری تا هیزم 
تهیّه می‌کرد. یک روز امام او را صدا زد و به او چوب بزرگی داد و 
گفت: «اين چوب را بگیر و به بغداد برو و به نماینده من در آنجا 
تحویل بده». 
داوود خیلی تعجّب کرد. آخر بغداد شهر بزرگی است و هیزم‌های 
زیادی در آن شهر وجود دارد. چه حکمتی است که امام از او 
می‌خواهد این همه راه برود و این چوب را به بغداد ببرد. 
به هر حال سوار بر اسب خود شد و به سوی بغداد حرکت کرد. 
فن مان راه بة کاروانن برشنورد کرد: ان شیلی. فجله داشست: شیری 
جلوي راه او را بسته بود. با آن چوب محکم به شتر زد تا شتر کنار 
برود و راه باز شود ولی چوب شکست. شکسته شدن چوب همان و 
ریختن نامه‌ها همان! 
گویا امام در داخل اين چوب نامه‌هایی را مخفی کرده بود و داوود از 


آن خبر نداشت: 


۴ , آخرین عروس 

وای! اگر مأمور اطلاعاتی عبّاسیان این صحنه را ببیند چه خواهد 
شد؟ ۱ 

خون همه کسانی که اسمشان در این نامه‌ها آمده است ريخته خواهد 

داوود سریع از اسب پیاده شد و همه نامه‌ها را جمع کرد و با عجله از 
انا فد 

در این نامه‌ها؛ جواب سوال‌های شیعیان نوشته شده بود؛ ولی امام 
عسکریل برای ارسال آنها با مشکلات فراوانی روبرو بوده است. 

فکر می‌کنم با شنیدن این داستان با گوشه‌ای از شرایط سختی که بر 
امام می‌گذرد آشنا شده‌ای. "۲ 

ود موه 

اکنون, ما آرام آرام در محلّه عسکر قدم برمی‌داريم؛ من می خواهم در 
خانةٌ امام را به تو نشان بدهم. 

از تو می‌خواهم وقتی به آنجا رسیدیم بی‌تابی نکنی! نگویی که 
می‌خواهم امام را پبینم. گفته باشم این کار خطرناک است! 

قدری راه می‌رویم. نسیم می‌وزد. بوی بهشت به مشام می‌رسد. آنجا 
خانهٌ آفتاب است. 

با بی‌قراری و وجدی که داری سلام می‌کنی: 

سلام بر آقا و مولای من! 


سلام پر آفتاب نکنید! , ۱۵ 


تو می‌خواهی به سوی بهشت بروی, من دست تو را می‌گیرم! 
کمامی‌روی؟ 

تو به خود می‌آیی و سپس می‌گویی: دست خودم نبود! بعد از یک 
عمر آرزو به اینجا رسیده‌ام امام من در چند قدمی من است و من 
نمی‌توانم او را ببینم! 

زو 

انیا یل ماموز اینشاده‌اند. آنها یه ما نکاهمی کید زود-اشک 
چشمانت را پاک کن! باید فکری بکنیم. 

شماکجا می‌روید! 

ما به در خانة قاضی شهر می‌رویم. 

- چرا رفیقت گریه کرده است؟ 

سبعضی از نامردها؛ همه سرمایهٌ ما را گرفته‌اند. 

وقتی این را می‌گویم. آنها اجازه می‌دهند که برویم. بیا تا به در خانه 
قاضی برویم که حرف من دروغ نباشد. 

خانة قاضی آنجاست. تو به من نگاه می‌کنی و می‌گویی: چقدر 
قشنگ جواب دادی! این نامردها؛ همذ سرمايه ما را گرفته‌اند. 
ناراحت نباش. ما باید برای روزگاری که امام زمانتة از دیده‌ها 
پنهان می‌شود آمادگی پیدا کنیم. من شنیده‌ام امام دوازدهم ماء غیبتی 
طولانی خواهد داشت. 

اگر همه شیعیان می‌توانستند به راحتی امام خود را ببینند و با او 


۶ ر آخرین عروس 
ارتباط داشته باشند در دوران غیبت فرزندش نمی‌دانستند چه کنند؛ اما 
الآن شیعیان کم‌کم برای روزگار غیبت آماده می‌شوند. 

تو اکنون تا در خانة امام آمدی, ولی نتوانستی او را ببینی. تو می‌توانی 
در روزگار غیبت هم دوام بیاوری! 


این که دیگر سّال نمی‌خواهد. مسجد در کنار برج متوکٌل واقع شده 


رنه 
آن برج آن قدر بلند است که به راحتی می‌توانی آن را ببینی. 

چه مسجد بزرگی! چقدر با صفا! چند نهر آب از میان آن عبور 
شش کت ۱ 

این مسجد چقدر شلوغ است. مردم در صف‌های مرب نشسته‌اند و 
منتظر آمدن خلیفه می‌باشند. 

با آمدن خلیفه همه از جا بلند می‌شوند. آنها اعتقاد دارند که این 
خلیفه نماینده خدا بر روی زمین است. 

آنها خیال می‌کنند همه اسلام در این خلیفه جلوه کرده است. هر کس 
با خلیفه مخالف باشد با اسلام مخالف است! امروز این حکومت. 
ادامة بحکوست پیامبر آست و همه باید آن را تایید کتندا 


آنها فراموش کرده‌اند که این حکومت. بسیاری از فرزندان پیامبر را 


سلام بر آفتاب نکنید! / ۱۷ 
صهیا کروه است. امروز خلیفه فرزند پیامبر را در خانه‌اش زندانی 
کرده‌و آزادی را از او گرفته است. 

کسی حق ندارد به این چیزها فکر کند. فکر کردن در اين روزگار 
جرم است. 

تعجّب می‌کنی که چگونه هزاران نفر پشت سر یک ستمگر نماز 
می‌خوانند؟ 

مگر نمی‌دانی سال‌هاست که اين مردم. پشت هر کس و ناکسی نماز 
می‌خوانند؟۱۲ 

فقط ما شیعیان هستیم که می‌گویيم باید امام جماعت. عادل باشد.۲ 
بطق وروی اه سین تکار ک ام ره یار شراخ 
است ۱۴ 

نماز جماعت برپا می‌شود. من و تو, پشت سر خلیفه نماز 
می‌خوانیم. این نماز برای این است که جانمان در امان باشد و کسی به 
ما شک نکند. 

به سجده می‌روم. از خدا می خواهم یک آشنا در این شهر پیدا کنیم تا 
بتوانیم چند روزی در این شهر بمانیم. 

به طرف درب مسجد حرکت می‌کنيم. همین که از مسجد بیرون 
می‌رویم. پیرمردی به سوی ما می‌آید. به دلم افتاده که او از شیعیان 
است. او فهمیده است که ما در این شهر غریب هستیم. از ما دعوت 
می‌کند و ما را به خانه می‌برد. 


۹ 


۸ / آخرین عروس 
خیلی زود همه چیز روشن می‌شود. حدس من درست بود. او از 
شیعیان امام عسکری:ث3 است. نام او بشر انصاری است. به هر حال ما 
می‌توانیم چند روزی در این شهر بمانیم. 
تو رو به او می‌کنی و می‌گویی: 
چگونه می‌شود به خانة امام برویم؟ من می‌خواهم آن حضرت را 
من همه خطرات آن را به جان می خرم. 
- عزیزم! با رفتن ما به خانة امام عسکری"ه برای آن حضرت 
دردسر درست می‌شود. چند مت پیش عده‌ای از شیعیان به خانة امام 
رفتند. وقتی خبر به حلیفه رسید امام را برای مذتی زندانی کرد. آیا 
حاضر هستی برای امام مشکلی پیش بیاید؟ 
و توبه فکر فرو می‌روی. تو هرگز حاضر نیستی که به خاطر رسیدن 
به آرزویت مشکلی برای امام پیش بیاید. 

4 عه ع 
می‌دانم که این شهر زیبا دیگر برای تو جلوه‌ای ندارد. دلت گرفته 
است. طوری نگاهم می‌کنی گویی که پشیمان هستی همسفرم شده‌ای: 


تو دیگر چه نویسنده‌ای هستی؟ 


سلام بر آفتاب نکتید! , ۱٩‏ 


سرمرا یه این شهر آوردی که بیشتر دلم را بسوزانی و فقط مظلومیّت 
امامم:را به من نشان بدهی! من دیگر در شهری که سلام به آفتاب جرم 
است. 

تو وسایل خودت را جمع می‌کنی و می‌خواهی مرا تنها بگذاری و 
بروی. 

تمام غم‌های دنا به سراغم می‌اید. من تازه به تو عادت کرده‌ام. از 
همه دنیای به این بزرگی. دلخوشی من فقط تو بودی! تو هم که 
ب‌گزاهی نها نکنارت! 

سرانجام می‌روی و دل مرا همراه خود می‌کشانی. من تصمیم دارم تا 
دروازه شهر همراهت بیایم. 

نگاهت می‌کنم. تو به جای این که به سوی دروازه بروی به سوی 
اخرین بار ببینی. 

من هم همراه تو می‌آیم. چند مامور آنجا ایستاده‌اند. تو می‌ایستی و 
لبخند می‌زنی. باید دوباره به بهانةُ رفتن به خانهة قاضی از این کوچه 
عبور کنیم. 

دوباره در کنار هم هستیم. از کوچه عبور می‌کنیم. عطر بال فرشته‌ها 
می‌رسد. 
در خانة محبوب بوسه‌ای می‌زدیم و می‌رفتیم. 


۳ 


۰ / آخرین عروس 


آرام آرام از کنار خانة امام عبور می‌کنیم و سپس از کنار مأموران 
می‌گذريم. از کرو 5 عبور می‌کنيم نفس راحتی می‌کشيم. 

آنجا را نگاه کن! 

آن مادر را می‌گویم که کنار کوچه ایستاده است. گویا خسته شده 
است. مقداری بار همراه خود دارد. 

تو جلو می‌روی می‌خواهی به اين مادر پیر کمک کنی. سلام می‌کنی 
و از او می‌خواهی تا اجازه بدهد وسایلش رابه خانه‌اش ببری. 

او قبول می‌کند و خیلی خوشحال می‌شود. من جلو می‌آیم و از تو 
می‌خواهم مقداری از آن وسائل را به من بدهی قبول نمی‌کنی و 
می گوتی نی ترو همان فلت را نگه دز 

معلوم می‌شود که هنوز از من دلخور هستی. 

قدری راه می‌رويم. مادر می‌گوید که خانة من این‌جاست. تو 
وسایلش را زمین می‌گذاری. 

اکنون او نگاهی به تومی‌کند و می‌گوید: پسرم! اجر تو با مادرم زهرا! 

با شنیدن نام حضرت زهراه اشک در چشمانت حلقه می‌زند. مادر 
به تو خیره می‌شود می‌فهمد که تو آشنایی! غریبه نیستی! 

او اصرار می‌کند که باید به خانه‌اش بروی. هر چه می‌گویی: «من باید 
بروم» قبول نمی‌کند. او می‌خواهد تا با یک نوشیدنی» گلویی تازه کنی. 

سرانجام قبول می‌کنی و می‌خواهی وارد خانه بشوی؛ امّا به سوی من 

آیی. تو می‌خواهی مرا نیز همراه خود ببری. 

می‌دانستم خیلی با معرفت هستی! 


ود ود 


سلام بر آفتاب نکنید! , ۲۱ 

ریت هن بجاو خانه نشسته‌ایم. زير درحت خرماا 

مادر رفته است برای ما نوشیدنی بیاورد. رو به من می‌کنی و 
می تتراهی کهدو مود لین ماد وا کب 

مادر برای ما نوشیدنی آورده است: «بفرمایید. قابل شما را ندارد». 

بعد از مدتّی. من رو به مادر می‌کنم و می‌گویم: 

_ببخشید! آیا شما از فرزندان حضرت زهرا9ه هستید؟ 

- آری» من دختر امام حواد لب هستم. 

سروای! شما خواهر امام هادی ی هستید؟ باورم نمی‌شود. درست 
شنیدم؟ 

یله پسرم! درست شنیدی. 

نام شماچیست؟ 

س حکیمه. 

- چرا شما از مدینه به این شهر آمدید؟ 

من همراه برادرم امام هادیٍِ در مدینه زندگی می‌کردم؛ اما حلیفه 
عبّاسی برادرم را مجبور کرد به اين شهر بیاید. من هم به اینجا آمدم. 
مگر شما نمی‌دانید او در این شهر غریب است؟ دلخوشی او به من 


۱ ۱۵ 
انسیا ب 


متوجه تو می‌شوم؛ چرا از جای خود بلند شدی و دست به سینه 
گرفته‌ای! 

باید در حضور دختر و خواهر امام به احترام ایستاد! 

حق با توست. یادت هست وقتی قم می‌رفتيم. زیارت 


۲ , آخرین عروس 
حضرت معصو مه تا جنین سلام می‌گفتیم: «سلام بر تو ای دختر اما 
ای خواهر امام ای عمَةٌ امام». ۴ 

حکیمه هم مانند حضرت معصومه 3 است: او دخترامام جوادلیٌد 
خواهر امام هادی ی و عمَهٌ امام عسکری لب است. 


2 و 


سباید فرصت را غنیمت بشماری باید بنویسی! تو باید جوانان را با 
حکیمه پیشتر آشنا کنی. 

- باشد. می‌نویسم. مقداری صبر داشته باش. 

اکنون رو به حکیمه می‌کنم و می‌گویم: «آیا می‌شود برای جوانان 
خاطره زیبایی تعریف کنید تا آن را بنویسم». 

او به فکر فرو می‌رود. دقایقی می‌گذرد. حکیمه رو به من می‌کند و 
می‌گوید: «فکر می‌کنم بهتر است خاطرة آخرین عروس را برای شما 
بگویم». 

می‌دانم تو هم دوست داری این خاطره را بشنوی. 

خاطرة آخرین عروس! 

همسفرم! من و تو آماده‌ايم تا این خاطره را بشنویم. گویا حکیمه از 
ما می‌خواهد به سفری برویم. سفری دور و درازا 

باید به اروپا برويم به سرزمین «روم»» قصر امپراتوری. 

ما در انجا با دختری به نام «ملیکا» اشنا می‌شویم... 


۲ 


درد عشق را درمانی نیست ! 


-مادر! به من چند روزی فرصت بده! 

-برای چه؟ 

-می‌خواهم در مورد همسر آینده‌ام فکر کنم و تصمیم بگیرم. 

-اين کار فکر کردن نمی خواهد. آخر چه کسی بهتر از پسر عمویت 
برای تو پیدا می‌شود؟ 

مادر نزدیک می‌آید و روی ملیکا را می‌بوسد. او آرزو دارد دخترش 
هر چه زودتر ازدواج کند. اگر این ازدواج صورت بگیرد به زودی 
ملیکا ملکة کشور روم خواهد شد.۲ 

همه دختران روم آرزو دارند که جای ملیکا باشند؛ اما چرا ملیکا 
روی‌خوشی به این ازدواج نشان نمی‌دهد؟ آیا او لباختة مرد دیگری 
شده است؟ آیا او عشق دیگری در دل دارد؟ 

مادر ملیکا از اتاق بیرون می‌رود. ملیکا از جا برمی‌خیزد و به سمت 
پنجره می‌رود. هیچ کس از راز دل او خبر ندارد. 

دوس است که او دی فد زقنگ اش کتله :اقا اش فص پراش از 


۴ , آخرین عروس 

زندان است. این زندگي پر زرق و برق برایش هیچ جلوه‌ای ندارد. 
همه روي زرد ملیکا را می‌بینند و نمی‌دانند در درون او چه شوری 
برپاست. مادر خیال می‌کند که او گرفتار عشق دیگری شده است. امّا 
ملیکا گرفتار شک شده است. 

او از کودکی به خدا و مسیح اعتقاد داشت و به کلیسا می‌رفت و مانند 
همه مردم به سخنان کشیش‌های مسیحی گوش می‌داد. 

کشیش‌ها که همان روحانیٌون مسیحی بودند مردم را به ثرک دنیا 
دعوت کرده و از آنها می‌خواستند تا به فکر آخرت خود باشند و از 
جمع کردن مال دنیا دوری کنند. 

اوه سیر کی ها بای میگ متیردای تا سود 
کشیش‌ها کسانی بودند که می‌توانستند گناهان مردم را ببخشند. 
ملیکا می‌دید آنها چنان از آتش جهنم و عذاب خدا سخن می‌گویند 
که همه دچار ترس می‌شوند. مردم برای اعتراف به نزد آنها می‌رفتند تا 
خدا گناه آنها را ببخشد. 

او که بزرگ‌تر شد چیزهایی را دید که به دین آنها شک کرد. او می‌دید 
کشیش‌ها که از ثرک دیا سخن می‌گوینده وق به این قصر می‌آیند 
چگونه برای گرفتن سکه‌های طلاء هجوم می‌آورند! 

ملیکا چیزهای زیادی را در این قصر دیده بود. صدای قهقهة مستانة 
کشیش‌ها را شنیده بود. 

او بارها دیده بود که چگونه کشیش‌ها با شکم‌های برآمده, ظرف‌های 


طلایی غذا را پیش کشیده و مشغول خوردن می‌شدند! 


درد عشق را درمانی نیست! ‏ ۲۵ 
او به دینی که اینان رهبرانش بودند شک کرده بود. درست است که 
1 
او هعتری از خانواده قیصر روم بود؛ امّا نمی‌توانست تنتتان: کته دی 
خداء بازيچه گروهی بشود که خود را بزرگان دین می‌دانند و نان 
حکومت روم را می‌خورند! 
او از این کشیی‌ها مایوس شده است اما هرگو از خبا جدا نشده 
است. 
او از این جماعت بدش می‌آید ولی خدا را دوست دارد و به 
عیسی لب و مریم مقس 9# عشق می‌ورزد. 
ها هت یر ی 
راز و نیازش با خدا بیشتر می‌شد. 
ملیکا از خدا می‌خواهد او را نجات بدهد. او از همه چیز و همه کس 
خسته شده است ولی از خدا و دوستان خدا دل نکنده است. او منتظر 
است تا لطف خدا به سوی او بياید. 
او می‌داند که اگر با پسر عمویش ازدواج کند تا آخر عمر باید به 
وضع موجود راضی باشد. 
اگر روحانیّون بفهمند که ملک آیند؛ روم به قداست آنها شک دارد 
چیزی جز مرگ در انتظار او نخواهد بود. 
آنها آن قدر قدرت دارند که حتّی ملکة آیند روم را می‌توانند به قتل 
برسانند. آنها هرگز شمشیر به دست نمی‌گیرند تا ملکه را به قتل 
کافی است آنها به مردم بگویند که ملکه مرتد شده و به دین خدا 


8 هد رت مق ۱ و هر ۹۲ ۳ 


۶ , آخرین عروس 

پشت کرده است. آن وقت می‌بینی چگونه مردمی که تا دیروز ساکت و 
آرام بودند. آشوب به پا کرده و به قصر حمله می‌کنند تا برای خشنودی 
و رضایت خدا ملکه را بکشند. 

فکر می‌کنم دیگر فهمیدی که چرا ملیکا نمی‌خواهد با پسر عمویش 
ازدواج کند. او از جنس این مردم نیست. خدا به او چیزی داده که به 
خیلی‌ها نداده است. 

خدا به ملیکا. قدرت فکر کردن داده است. گویا تنها عیب او این 
ات که فک مر کنیا[ 

امروز کسی نباید خودش فکر کند. روحانیّونی که نان حکومت 
می‌خورند به جای همه فکر می‌کنند. وظیفه مردم فقط اطاعت بدون 
چون و چرا از آنهاست. آنها می‌گویند که رضایت خدا و مسیح فقط در 
این اطاعت است. 

در این روزگار هر کس که می‌فهمد باید سکوت کند وگرنه سزایش 
مرگ است. 

آخر چگونه ممکن است خدا کلید بهشت را به کسانی بدهد که دم از 
خدا می‌زنند و از سفره حکومت قیصر نان می‌خورند؟ 

چند روز می‌گذرد و ملیکا خبردار می‌شود که باید خود را برای 
مراسم عروسی آماده کند. 


پدربزرگ او قیصر دستور داده است تا این عروسی هر چه زودیر : 


درد عشق را درمانی نیست! ‏ ۲۷ 


برگزار شود. حتما می‌دانی در روم به پادشاهی که کشور را اداره می‌کند 
وقیضروش وید ایکا زود قیصر روم است. 

او دستور داده است تا سران و بزرگان از سراسر کشور در پایتخت 
جمع بشوند. پیش‌بینی می‌شود که تعداد آنها به چهار هزار نفر برسد. 

سیصد نفر از روحانیون کلیسا هم دعوت شده‌اند تا در این مراسم 
حضور داشته باشند. قصر بزرگ و زیبایی برای این مراسیم در نظر 
گرفته شده است. 

قیصر می‌خواهد برای ملکة آینده روم جشن بزرگی بگیرد. جشنی 
که نشانه اقتدار و عظمت خاندانش باشد. 

ملیکا هیچ چاره‌ای ندارد. باید به این عروسی رضایت بدهد.۲ 

اکنون. تمام قصر غرق نور است. عله‌ای می‌رقصند و گروهی هم 
می‌نوازند. هم مهمانان آمده‌اند و قیصر بر روی تخت خود نشسته 
است. 

در قصر باز می‌شود. داماد در حالی که گروهی او را همراهی می‌کنند 
وارد می‌شود. 

او به سوی قیصر می‌آید. خم می‌شود و دست قیصر را می‌بوسد و به 
سوی تخت دامادی می‌رود تا بر روی آن بنشیند. 

همه کف می‌زنند و سوت می‌کشند. داماد افتخار می‌کند که امشب 
زیباترین دختر روم همسر او می‌شود. 

او می‌خواهد بر روی تخت بنشیند که ناگهان همه چیز می‌لرزد! 
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۸ , آخرین عروس 


زلزله‌ای سهمگین. همه را به وحشت می‌اندازد. آن قدر سریم که 
فرصت فرار یا ماندن را به هیچ کس نمی‌دهد. 

همه چیز در یک لحظه اتفاق می‌افتد. گرد و غبار همه جارا فرا 
می‌گیرد. پایه‌های تخت داماد شکسته و داماد بی هوش بر روی زمین 
افتاده است! 

هیچ کس حرفی نمی‌زند. همه مات و مبهوت به هم نگاه می‌کنند» آیا 
عذابی نازل شده است؟ 

عروسی به هم می‌خورد. قیصر بسیار ناراحت می‌شود. چه راز و 
رمزی در کار است؟ هیچ کس نمی‌داند. ۲ 


ی 


شب از نیمه گذشته و سکوت همه جا را فرا گرفته است. نور مهتاب 
از پنجره بر اتاق ملیکا می‌تابد. 

اکنون ملیکا خواب می‌بیند: 

عیسی مق به این قصر آمده است. هم یاران او نیز آمده‌اند. 

آیا شمعون را می‌شناسی؟ او وصی و جانشین حضرت عیسی 3 
است و ملیکا هم از نسل اوست. شمعُون. پدربزرگ مادری ملیکا 


اتشت ۳ 
لمسستده 


هر جارا نگاه می‌کنی فرشتگان ایستاده‌اند. در وسط قصر منبری از 
نور گذاشته‌اند. 


گویا همه منتظر آمدن کسی هستند. 


درد عشق ر) درمانی نیست! , ۲۹ 
ملکیا در شگفتی می‌ماند. به راستی چه کسی فرار است به اینجا پیاید 
که عیسی نت در انتظارش, سرایا ایستاده است؟ 
ناگهان در قصر باز می‌شود. مردانی نورانی وارد می‌شوند. بوی گل 
محمّدی به مشام می‌رسد. بانویی جوان و نورانی هم همراه آنها آمده 


تخر 

عیسی 3 به استقبال آنها می‌رود. سلام می‌کند و خو ش آمد می‌گوید: 
«سلام و درود خدا بر تو ای آخرین پیامبر! ای محمَد!». 

عیسی اث4 محمّدتلٌ را در آغوش می‌گیرد و از او می‌خواهد به قسمت 
پذیرایی قصر بروند. 

همه می‌نشینند. چهرة عیسی اب همچون گل شکفته شده و سکوت 
بر فضای قصر سایه افکنده است. 

ملیکا فقط نگاه می‌کند. به راستی در اینجا چه خبر است؟ 

بعد از لحظاتی. محمّدء رو به عیسی: می‌کند و می‌گوید: «ای 
عیسی! جانشین توء شمعون دختری به نام ملیکا دارد. من آمده‌ام او را 
برای یکی از فرزندانم خواستگاری کنم». 

محمّد ع با دست اشاره به جوانی می‌کند که در کنارش نشسته است. 
ملیکا نگاه می‌کند جوانی را می‌بیند که صورتش چون ماه می‌درخشد. 
این جوان امام یازدهم شیعیان و نام او «حسن» است. 

محمَدعٌ منتظر جواب است. دراین هنگام عیسی 3 رو به شمعون. 


پدربزرگ ملیکا می‌کند و می‌گوید: «ای شمعون! سعادت و خوشبختی 


۰ م, آخرین عروس 
به سوی تو آمده است. آیا دخترت ملیکا را به عقد ازدواج فرزند 
محمّد در می‌آوری؟». 
دخترش ملیکا می‌کند و می‌گوید: «آری» با کمال افتخار قبول می‌کنم». 
محمَّدع از جا برمی‌خیزد و بر بالای منبری از نور قرار می‌گیرد و 
خطبة عقد را می‌خواند: «بسم له الرحمن الرحیم؛ امشب ملیکاء دختر 
شمعون را به ازدواج یازدهمین امام بعد از خود. حسن در آوردم. 
شاهدان این ازدواج» عیسی و شمعون و حواریّون و علی و فاطمه و 
همه خاندان من هستند». 
وقتی سخن محمَدتٌ تمام می‌شود همه به یکدیگر تبریک می‌گویند 
و همه جا غرق نور می‌شود." 


زد نود 


کال ای تافو ی هنت پم واه ایاق باه آست: 
او از روی تخت بلند می‌شود به کنار پنجره می‌آید: خدایا این چه 

او می‌فهمد که عشمی آمتهانین در قلب او منزل کرده استت: او 

یا مریم مقذس! من چه کنم! 

آیا این خواب را برای مادرم بگویم؟ 

امن تزا ودک ازیو انش کی 


درد عشق را درمانی نیست! م ۳۱ 

نه. او نباید این کار را بکند. ملیکا نمی‌تواند به آنها بگوید که عاشق 
/ 

فرزند محمّد تلا شده است؟ 
آخر چگونه ممکن است که نو قیصر روم بخواهد با فرزند پیامبر 
مذت‌هاست که میان مسلمانان و مسیحیان جنگ است. کافی است 
آنها بفهمند که ملیکا به اسلام علاقه پیدا کرده است. آن وقت او را 
مجازات سختی خواهند کرد! 
این عشق آسمانی باید در قلب ملیکا مثل یک راز بماند. 


دج 


چند روزی گذشته است و عشق دیدار جگر گوشهة پیامبر در همه 
وجود ملیکا ريشه دوانده است. 

رنگ او زرد شده و خواب و خوراک او نیز کم شده است. همه خیال 
می‌کنند که او بیمار شده است. 

قیصر بهترین پزشکان را برای درمان ملیکا می‌آورد؛ امّا هیچ فایده‌ای 
ندارد. آنها درد او را نمی‌فهمند تا برایش درمانی داشته باشند. 

ملیکا روز به روز لاغرتر می‌شود. چشمانش به گودی نشسته است. 
هیچ کس نمی‌داند چه شده است. 

مادر برای او گریه می‌کند و غصّه می‌خورد که چگونه عروسی 
دخترش با زلزله‌ای به هم خورد. بعد از آن بيماري ناشناخته‌ای به 


۲ ,/ آخرین عروس 

سراغ ملیکا آمده است. 

امروز قیصر. پدربزرگ ملیکا به عیادت او آمده است: 

دخترم! ملیکا عزیزم! صدای مرا می‌شنوی! 

ملیکا چشمان خود را باز می‌کند. نگاهش به چهرة مهربان 
پدربزرگش می‌خورد که در کنارش نشسته است. اشک چشم او بر 
صورت ملیکا می‌چکد: 

دخترم! نمی‌دانم این چه بلایی بود که بر سر ما آمد؟ من آرزو 
داشتم که تو ملکة روم شوی؛ اما دیدی که چه شد. 

-گریه نکن پدربزرگ. 

چگونه گریه نکنم در حالی که تو را این گونه می‌بینم؟ 

چیزی نیست. من راضی به رضای خدا هستم. 

دعترم! آیا خواسته‌ای از من نداری؟ 

- پدربزرگ! مسلمانان زیادی در زندان‌های تو شکنجه می‌شوند. 
آنها اسیر تو هستند. کاش همه آنها را آزاد می‌ساختی و در حق آنها 
مهربانی می‌کردی, شاید مسیح و مریم مقذس مرا شفا بدهند! 

قیصر این سخن را می‌شنود و به ملیکا قول می‌دهد که هر چه زودتر 
اسیران مسلمان را آزاد کند. 

بعد از مذتی به ملیکا خبر می‌رسد که گروهی از اسیران آزاد شده‌اند. 
او برای این که پدربزرگ خود را خحوشحال کند. قدری غذا می‌خوود. 
پدربزرگ خشنود می‌شود و دستور می‌دهد تا همه مسلمانانی که در 
ها اس هانگ آ نله تن 


درد عشق را درمانی نیست! ر ۳۳ 
اکنون ملیکا دست به دعا برمی‌دارد و می‌گوید: «ای مریم مقذس! من 
/ 2 ۱ 
کازی کروم یزان ار صوتش ی ول آتها را شاد گرم از 
می‌خواهم که دل مرا هم شاد کنی». 
ملیکا منتظر است شاید بار دیگر در خواب محبوبش را ببیند. شاید 
یار آسمانی‌اش» حسن 3 به دیدارش بیاید. ۲۳ 


اد 


ملیکا اعتقاد دارد که مسیح. پسر خداست. برای همین او خدا را به 
حقّ پسرش می‌خواند تا شاید خدا به او نگاهی کند و مشکلش را حل 
کند. 

امشب دل ملیکا خیلی گرفته است. هجران محبوب برای او سخت 
شده است. نیمه شب فرا می‌رسد. همه اهل قصر خواب هستند. 

او از جای بر می‌خیزد و کنار پنجره می‌رود. نگاه به ستاره‌ها می‌کند. 
با محبوبش, حسن يد سخن می‌گوید: «تو کیستی که چنین مرا شیفتة 
خود کردی و رفتی! تو کجا هستی. چرا سراغم نمی‌آیی! آیا درست 
است که مرا فراموش کنی». 

بعد به یاد مریم مقس 9 می‌افتد. اشک در چشمانش حلقه می‌زند. 
از صمیم دل او را به یاری می‌خواند. 

ملیکا به سوی تخت خود می‌رود. هنوز صورتش خیس اشک است. 
او نمی‌داند گره کار در کجاست؟ آن قدر گریه می‌کند تا به خواب 


می‌رود. 


۴ , آخرین عروس 


او حواپ می‌بیند: 

تمام قصر نورانی شده است. نگاه می‌کند هزاران فرشته به دیدارش 
آمده‌اند. گویا قرار است برای او مهمانان عزیزی بيایند. 

او از جای خود بلند می‌شود و با احترام می‌ایستد. ناگهان دو بانو از 
آسمان می‌آیند. بوی گلِ یاس به مشام ملیکا می‌رسد. 

ملیکا نمی‌داند راز این بوی یاس چیست؟ 

ملیکا یکی از آنها را می‌شناسد او مریم مقس 9 است. سلام 
می‌کند و جواب می‌شنود اما دیگری را نمی‌شناسد. 

ملیکا نگاه می‌کند. خحدای من! او چقدر مهربان است. چهره‌اش بسیار 
اشناست. 

مریمغللة رو به او می‌کند و می‌گوید: «دخترم! آیا ایين بانو را 
می‌شناسی؟ او فاطمه#ه دختر محمّدتاست. مادر همان کسی که تو 
را به عقد او درآورده‌اند». 

ملیکا تا این سخن رامی‌شنود از خود بی خود می‌شود. بر روی زمین 
می‌نشیند و دامن فاطمهته را می‌گیرد و شروع به گریه می‌کند. 

باید شکایت پسر را به پیش مادر برد. 

مادر! چرا حسن به دیدارم نمی‌آید؟ او چرا مرا فراموش کرده است؟ 
چرا مرا تنها گذاشته است؟ 

اگر قرار بود که مرا فراموش کند چرا مرا این چنین شیفته خود کرد؟ 

مگر من چه گناهی کرده‌ام که باید این چنین درد هجران بکشم؟ 


درد عشق را درمانی تیست! , ۳۵ 

ملیکا همین طور گریه می‌کند و اشک می‌ريزد. فاطمه نة در کنار او 
نشسته است و با مهربانی به سخنانش گوش می‌دهد. 
فاطمه :9 اشک چشمان ملیکا را پاک می‌کند و می‌گوید: 
- آرام باش دخترم! آرام باش! 
چگونه آرام باشم. درد عشق را درمانی نیست. مادرا 
دخترم! آیا می‌دانی چرا فرزندم حسن به دیدارت نمی‌آید؟ 
تا 
س تو بر دین مسحیّت هستی. این دین تحریف شده است. این دین 
عیسی را پسر خدا می‌داند. این سخن کفر است. خدا هیچ پسری 
ندارد. خود عیسی 3 هم از این سخن بیزار است. اگر دوست داری که 
خدا و عیسی"ةٍ از تو راضی باشند باید مسلمان بشوی. آن وقت 
فرزندم حسن به دیدار تو خواهد آمد. 
-باشد. من چگونه باید مسلمان بشوم. 

-با تمام وجودت بگو: «شهَذ آْ لا ال لا ال و هد اد مُحَمٌد 
ژخول ال یعنی شهادت می‌دهم که خدایی جز الّه نیست و محمّد 
بنده او و فرستاده اوست. 
ملیکا این کلمات را تکرار می‌کند. ناگهان آرامشی بس بزرگ را در 
وجود خویش احساس مي‌کند. 
آری. حالا ملیکا مسلمان شده و پیرو آعرین دین آسمانی گشته 


۶ , آخرین عروس 


اکنون فاطمه:# او را در آغوش می‌گیرد. ملیکا احساس می‌کند گوبی 
در آغوش بهشت است. 

فاطمه نا در حالی که لبخند می‌زند رو به او می‌کند و می‌گوید: 
ملیکا از شذت شوق از خواب بیدار می‌شود. اشک در چشمانش 
کجا رفتند آن عزیزان خدا؟!۲۳ 


د کز4 


ملیکا از جا برمی‌خیزد و به سوی پنجره می‌رود. نگاهی به آسمان 
میک بای تایه یی وق می ان 

او با خود سخن می‌گوید: بار خدایا! مرا برای چه برگزیده‌ای؟ بین 
این همه مسیحی که در این سوی جهان بی‌خبر و غافل زندگی می‌کنند 
مرا انتخاب کردی تا به دست بانویم فاطمه 3 مسلمان بشوم. 

این چه سعادت بزرگی است! او بی‌اختیار به سجده می‌رود تا خدا را 
شکر کند. 

او منتظر است تا شب فرا برسد و محبوبش به دیدارش بیاید. 
نسیم می‌وزد و بوی بهشت می‌آید. حسن :39 به دیدار ملیکا آمده 
ایشیت, : 
- آقای من! دل مرا اسیر محبّت خود کردی و رفتی! 

اگر من به دیدارت نیامدم برای این بود که تو هنوز مسلمان نشده ۱ 


درد عشق را درمانی نیست! ‏ ۳۷ 

بودی بدان که هر شب مهمان تو خواهم بود. 

از آن شب به بعد هر شب حسن "3 به دیدار ملیکا می‌آید. ملیکا در 
خواب او را می‌بیند و با او سخن می‌گوید. 

کمکم ملیکا می‌فهمد که حسن ْ» امام است. او با مقام امام آشنا 
می‌شود و می‌فهمد که خدا همه هستی را در دست امام داده است. 

حال ملیکا روز به روز بهتر می‌شود. خبر به قیصر می‌رسد. او خیلی 
خوشحال می‌شود. ملیکا دیگر با اشتها غذا می‌خورد و بعد از مذتی 
سلامتی کامل خود را به دست می‌آورد. 

او هر شب محبوب خود را می‌بیند» اگر چه این یک رژیاست؛ اما 
شیرینی آن. کمتر از واقعیّت نیست. 

او تمام روز منتظر است تا شب فرا برسد و به دیدار آفتاب نائل شود. 

روزها می‌گذرد و او در انتظار وصال است. ۲ 


امشب فکری به ذهن ملیکا می‌رسد. او باید حرف دلش را به 
حسن 3 بگوید. او تا کی می‌خواهد در هجران بسوزد؟ باید از 
محبوبش بخواهد که او را پیش خود ببرد. 

رژیای امشب فرا می‌رسد. حسن 3 به دیدار او می‌آید. ملیکا سر به 
زیر می‌اندازد و آرام می‌گوید: 

آقای من! از همة دنیا دیدار شما مرا بس است؛ امّا می‌خواهم بدانم 
کی در کنار شما خواهم بود؟ 


۸ , آخرین عروس 


به زودی پدربزرگ تو. سپاهی را برای مبارزه با لشکر اسلام 
می‌فرستد. گروهی از کنیزان همراه اين سپاه می‌روند. تو باید لباس 
یکی از این کنیزان را پپوشی و خودت را به شکل آنها در آوری. 

- سرانجام این جنگ چه می‌شود؟ 

- در این جنگ مسلمانان پیروز می‌شوند و همه سربازان و کنیزان 
رومی اسیر می‌شوند. مسلمانان. کنیزان رومی را برای فروش به بغداد 
می‌برند. وقتی تو به بغداد برسی من کسی را به دنبال تو خواهم 
فرستاد. تو در آنجا منتظر پیک من باش! 

ملیکا از شوق بیدار می‌شود. اکنون او باید پای در راه بنهد و به سوی 
مجیوب ود بزود: 

به راستی او چگونه می‌تواند از این قصر بیرون برود؟ 

ملیکا فکر می‌کند. به یاد یکی از کنیزان قصر می‌افتد که سال‌هاست او 
را می‌شناسد..ملیکا می نواند به او اعتماد کند. و از او کمک بیشواهد. 

ملیکا با کنیز قصر صحبت کرده است و قرار شده که او برای ملیکا 
لباس کنیزها را تهیّه کند. همه چیز با دفت برنامه‌ریزی شده است. 

خبر می‌رسد که سپاه روم به سوی سرزمین‌های مسلمانان می‌رود. 
همه برای بدرقه سپاه در میدان اصلی شهر جمع شده‌اند. 

قیصر پرچم سپاه را به دست یکی از بهترین فرماندهان خود می‌دهد 
و برای پیروزی او دعا می‌کند. 

سیاه حرکت می‌کند امّا ملیکا هنوز اینجاست. 


درد عشق را درمانی نیست! ۸ ۳۹ 


و رو به ملیکا می‌کنی و می‌گویی: 

کر قرار ودک هیر ها بررفاا 

- صبر داشته باش. من فردا از شهر خارج خحواهم شد. امروز 
نمی‌شود. همه شک می‌کنند. 

فردا فرا می‌رسد. ملیکا هوس طبیعت کرده است و می‌خواهد به 
دشت و صحرا برود. 

او با همان کنیز مورد اطمینان از قصر خارج می‌شود. چند سواره‌نظام 
آمادٌ حرکت هستند. 

آنها حرکت می‌کنند. ملیکا راه میان‌بری را انتخاب می‌کند تا بتواند 
زودتر به سپاه برسد. آنها با سرعت می‌روند. 

نزدیک غروب می‌شود. سپاه روم در آنجا اتراق کرده است. ملیکا 
می‌خواهد سپاه روم را ببیند و سربازان را تشویق کند. 

او ابتدا به یمه کنیزان سپاه می‌رود. آنها مشغول آشپزی هستند. 
حواسشان نیست. باور نمی‌کنند که دختر قیصر روم به این بیابان آمده 
باشد. 

ملیکا داخل خیمه‌ای می‌شود و سریع لباسی را که همراه دارد به تن 
می‌کند. دیگر هیچ کس نمی‌تواند او را شناسایی کند. او شبیه کنیزان 
شده است. 

او از خیمه بیرون می‌آید» یکی از کنیزان صدایش می‌زند که در 
آشپزی به او کمک کند. 


۰ / آخرین عروس 

هوا دیگر تاریک شده است. چند سربازی که همراه ملیکا بودند 
خیال می‌کنند که ملیکا امشب می‌خواهد در اینجا بماند. 

صبح سپاه حرکت می‌کند. آن سربازها هر چه منتظر می‌شوند از 
ملیکا خبری نمی‌شود, نمی‌دانند چه کنند. به هر کس می‌گویند که 
دختر قیصر روم کجا رفت. همه به آنها می‌خندند و می‌گویند: شما 
دیوانه شده‌اید؟ دختر قیصر در این بیابان چه می‌کند؟ 

سپاه به پیش می‌رود و ملیکا با هر قدم به محبوب خود نزدیک و 
نزدیک‌تر می‌شود. *" 
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همسفرم! آنجا را نگاه کن, سپاه مسلمانان به این سو می‌آیند. جنگ 
سختی در می‌گیرد. در این هیاهو من دیگر ملیکا را نمی‌بینم! 
نمی‌دانم چه سرنوشتی در انتظار اوست. اسب‌ها شیهه می‌کشند. 
صدای شمشیرها به گوش می‌رسد. تیرها از هر سو می‌آیند» عده‌ای بر 
روی خاک می‌افتند و در حون خود می‌غلتند. 

هیچ کاری از دست ما برنمی‌آید. اگر اینجا بمانیم خیال می‌کنند که ما 
هم از سربازان روم هستیم. بیا تا اسیر نشده‌ايم با هم فرار کنیم! ما باید 
به سوی سامرا برویم. گویا این عشق ملکوتی. فرجام زیبایی دارد. 
چند روز می‌گذرد... 


۳ 


در جستجوی ملک ملک وجود 


ما الآن پشت دروازة سامرا هستیم متأسفانه دروازهة شهر بسته است» 
مثل اینکه باید تا صبح اینجا بمانیم. 

نظر تو چیست؟ 

جوابی نمی‌دهی. وقتی نگاهت می‌کنم می‌بينم که خوابت برده است. 
من هم سرم را زمین می‌گذارم و می‌خوابم. 

صدای آذان می‌آید. بلند می‌شویم. نماز می‌خوانيم. مين که خحیلی 
خسته‌ام دوباره می‌خوابم؛ اما تو منتظر می‌مانی تا دروازة شهر باز شود. 

بعد از لحظاتی. دروازءٌ شهر باز می‌شود. پیرمردی از شهر بیرون 
می‌آید. او را می‌شناسی. به سویش می‌روی. سلام می‌کنی. حال او را 
#ی‌برسی. 

- آقای نویسنده چقدر می‌خوابی؟ بلند شو! 

بگذار ایّل صبح. کمی بخوابم! 

سیبین چه کسی به اینجا آمده است؟ 


بر ی کیکفت ۱ ۳ و۳۳۳9 ۳ 


۲ , آخرین عروس 


خوب. معلوم است یکی از برادران اهل سنت است که می‌خواهد 

پیرمرد می‌گوید: «از کی تا به حال ما سُنی شده‌ایم؟». 

این صداء صدای آشنایی است. چشمانم را باز می‌کنم. این پیرمرد 
همان «بشر انصاری» است که قبلاً چند روزی مهمان او بودیم. 

یادم می‌آید دفعهٌ اوّلی که ما به سامرا آمدیم. هیچ آشنایی نداشتیم. او 
ما را به خانه‌اش دعوت کرد. 

بلند می‌شوم. بشر را در آغوش می‌گیرم و از او عذرخواهی می‌کنم. با 
تعجب می‌پرسد: 

شما اینجا چه می‌کنید؟ چرا در اینجا خوابیده‌اید؟ چرا به خانه من 
نیامدید؟ 

ما نیمه شب به اینجا رسیدیم. دروازة شهر بسته بود. چاره‌ای 

من خیلی دوست داشتم شما رْ به خانه می‌بردم» اما... 

- خیلی ممنون. 

من تعجب می‌کنم بشر که خیلی مهمان‌نواز بو چرا می‌خواهد ما را 
اینجا رها کند و برود؟ 

ما هم گرسنه هستیم و هم خسته. دراين شهر آشنای دیگری نداریم. 
چه کنیم؟ 


حتماً برای او کار مهمّی پیش آمده است که این قدر عجله دارد؛ 


در جستجوی ملکة ملک وجود , ۴۳ 
خجوب است از خودش سوال کنم: 

مثل اينکه شما می‌خواهید به مسافرت بروید؟ 

-آری. من به بغداد می‌روم. 

برای جه؟ 

-امام هادیٍ به من مأموریّتی داده است که باید آن را انجام بدهم. 

-آن مأموریّت چیست؟ 

من دیشب خواب بودم که صدای در خانه به گوشم رسید. وقتی 
در را باز کردم دیدم فرستاده‌ای از طرف امام هادی ی است. او به من 
گفت که همین الآن امام می‌خواهد تو را ببیند. 

سامام با تو چه کاری داشت؟ 

س سریع به سوی خانة امام حرکت کردم. شکر خدا که کسی در آن 
تاریکی مرا ندید. وقتی نزد امام رفتم سلام کرده و نشستم. امام به من 
گفت: «شما هميشه مورد اطمینان ما بوده‌اید. امشب می‌خواهم به تو 
مأموریتی بدهم تا همواره مایة افتخار تو باشد». 

-بعد از آن چه شد؟ 

-امام نامه‌ای را با کیسه‌ای به من داد و گفت در این کیسه ۲۲۰ سک 
طلاست و به من دستور داد تا به بغداد بروم. او نشانه‌های کنیزی را به 
من داد و من باید آن کنیز را خریداری کنم. 

با شنیدن این سخن مقداری به فکر فرو می‌روم. 

امام و حریدن کنیزا 


۴ ( آخرین عروس 
آخر من چگونه برای جوانان بنویسم که آمام می‌خواهد کنیزی برای 
خود بخرد. 

در این کار چه افتخاری وجود دارد؟ 

چرا امام به پشر گفت که اين مأموریّت برای تو افتخاری همیشگی 
خواهد داشت؟ 

در همین فکرها هستم که صدای بشر مرا به خود می‌آورد: 

-به چه فکر می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی امام هادیيّد می‌خواهد برای 
پسرش همسر مناسبی انتخاب کند؟ 

یعنی امام حسن عسکری له تا به حال ازدواج نکرده است؟ 

-نه مگر هر دختری لیاقت دارد همسر آن حضرت بشود؟ 

یعنی این کنیزی که شما برای خریدنش می‌روید قرار است همسر 
امام عسکری1 بشود؟ 

0 درست است او امروز کنیز است؛ اما در واقع ملک هستی 
خواهد شد. 

من دیگر جواب سوال خود را يافته‌ام. به راستی که این مأموریّت» 
مایهٌ افتخار است. ۲۴ 

اکنون نگاهی به تو می‌کنم. تو دیگر خسته نیستی. می‌دانم می‌خواهی 
تا همراه بشر بروی. 


7 


ما به سوی بغداد می‌رویم... 


۴ 


در انتظار نشانی از محبویم ! 


فاصلهٌ سامرّا تا بغداد حدود ۱۲۰ کیلومتر است و ما می‌توانیم این 
مسافت را با اسب. دو روزه طی کنیم. 

شب را در میان راه اتراق کرده و صبح زود حرکت می‌کنيم. در مسیر 
راه بشر به ما می‌گوید: 

- فکر می‌کنم این کنیزی که ما به دنبال او هستیم اهل روم باشد. 
مگ 

]خر امام هادی 3 نامه‌ای را به من داد تا به آن کنیز بدهم این نامه به 
خحط رومی نوشته شده است. 

سا عجچت! 

تو نگاهی به من می‌کنی. دیگر یقین داری این کنیزی که ما در 
جستجوی او هستیم همان ملیکا است. همان بانویی که دختر قیصر 
روم أست و.. 

ما پاید قبل از غروب آفتاب به بغداد برسیم و گرنه دروازه‌های شهر 


۱0 


۶ , آخرین عروس 


موقع غروب آفتاب می‌رسیم. چه شهر بزرگی! 

بغداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام است. در این شهر» شیعیان 
زیادی زندگی می‌کنند. 

بشر دوستان زیادی در این شهر دارد. به خانةٌ یکی از آنها می‌رويم. 

صبح زود از خواب بیدار می‌شوم. بشر هنوز خواب است: 
خود را انجام بدهی؟ 

-هنوز وقتش نشده است. امروز سه شنبه است؛ ما باید تا روز جمعه 

چرا روز جمعه؟ 

-امام هادی:ید همه جزئیّات را به من گفته است. روز جمعه کشتی 
کنیزان از رود دجله به بغداد می‌رسد. عجله نکن! 

دجله رود پر آبی است که از مرکز شهر می‌گذرد. از شمال بغداد وارد 
می‌شود و از جنوب این شهر خارج می‌شود. کشتی‌های کوچک در آن 
رفت و آمد دارند. 

اکنون ملیکا در راه بغداد است. خوشا به حال اوا همه زنان دنیا باید 
به او حسرت بخورند. 

درست است که الان اسیر است؛ امّا به زودی همه فرشتگان اسیر 
نگاه او خواهند شد. 

باید صبر کنیم تا روز جمعه فرا رسد. 


و ود 


در انتظار تشانی از محبویم! , ۴۷ 


چند روز می‌گذرد. همراه با بشر به کنار رود دجله می‌رویم. 

چند کشتی از راه می‌رسند. کنیزهای رومی را از کشتی پیاده می‌کنند. 
آنها در آخرین جنگ روم اسیر شده‌اند. 

کفران را عی کار وود دهم تشافن. سین نف عامون فرزشی سا 
شستتنل . 

ما چگونه می‌توانیم در میان این همه کنیز: ملیکا را پیدا کنیم؟ 

بشر رو به من می‌کند و می‌گوید: این قدر عجله نکن! همه چیز 
درست می‌شود. 

بشر به سوی یکی از مأموران می‌رود. از او سژال می‌کند: 

-آیا شما آقای تخاس را می‌شناسی؟ 

-آری, آنجا را نگاه کن! آن مرد قد بلند که آنجا ایستاده است. تخاس 


فا 

ما به سوی او می‌رویم. او مسئول فروش گروهی از کنیزان است. 

بشر از ما می خواهد تا گوشه‌ای زیر سایه بنشینیم. ساعتی می‌گذرد. 
کنیزان یکی پس از دیگری فروخته می‌شوند. فقط چند کنیز دیگر 
ماللتان: سک از انا صو رن رانا بارسهای و شاننه اه 

یک نفر به این سو می‌آید. مثل اينکه یکی از تاجران بغداد است که 
هوس خریدن کنیز کرده است. 

مرد تاجر رو به نخاس می‌کند و می‌گوید: 

من آن کنیز را می‌خواهم بخرم! 

-برای خریدن آن چقدر پول می‌دهی؟ 


۸ , آخرین عروس 


سامنیضد که طاا] 

سباشد قبول است. سکه‌های طلایت را بده تا بشمارم. 

سبیا این هم سه کیسة طلا! در هر کیسه. صد سکه طلاست. 
صدایی به گوش می‌رسد: آهای مرد عرب! اگر سلیمان زمان هم 
باشی به کنیزی تو در نمی‌آیم. پول خود را بیهوده خرج نکن! به سراغ 
کنیز دیگر برو. 

نخاس تعجّب می‌کند. اين کنیز رومی به عربی هم سخن می‌گوید. 
او جلو می‌آید و به کنیز می‌گوید: 

درست شنیدم. تو به زبان عربی سخن می‌گویی؟ 
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سب نکند تو عرب هستی؟ 

-نه من رومی هستم. ولی زبان عربی را یاد گرفته‌ام. 

مرد تاجر جلو می‌آید و به نخاس می‌گوید: حالا که این کنیز عربی 
حرف می‌زند. حاضر هستم پول بیشتری برایش بدهم. 

بار دیگر صدای کنیز به گوش می‌رسد: یک بار به تو گفتم من به 
کنیزی تو در نمی‌آیم. 

نخاس رو به کنیز می‌کند و می‌گوید: 

-یعنی چه؟ آخر من باید تو را بفروشم و پول آن را تحویل دهم. این 
طور که نمی‌شود. 

- چرا عجله می‌کنی؟ من منتظر کسی هستم که او خواهد آمد. / 
چه کسی خواهد آمد؟ نکند منتظر هستی که جناب خلیفه برای 
خریدن تو بیاید؟ ۱ 


در انتظار نشانی از محبویم! ر ۴۹ 


-به زودی کسی برای خریدن من می‌آید که از خلیفه هم بالاتر 
است/ 

این گونه ندیده است. 

اکنون بشر از جای خود بلند می‌شود. او الآن یقین کرده است که 
گمشده خود را بافته است. خودش است. او ملیکا را یافته است! 
ملیکا همان نرجس است!! 

تعجب نکن! او برای این که شناسایی نشود نام خود را تغییر داده 
نمی‌گذاشتند به محبوب خود برسد. 

من فکر می‌کنم که در آن ديدارهاي شبانه, امام از او خواسته است تا 
نام او سوال کردند و او در جواب همین نام جدید را گفت. 

آری» تاریخ دیگر این نام را هرگز فراموش نمی‌کند. به زودی 
«نرجس» مایه افتخار هستی خواهد شد! 

ما هم دیگر نباید بانو را به نام اصلی‌اش صدا بزنیم؛ زیرا با این کار 
خود باعث می‌شویم تا همه به راز او پی‌ببرند. 


نرجس! چه نام زیبایی! 


3 
3 
ن 


پشر به سوی نخاس می‌رود: من این خانم را خریدارم. 


۰ / آخرین عروس 

صدای کنیز به گوش می‌رسد: وقت و مال خویش را تلف نکن. 
بشر نامه‌ای را که امام هادی ید به او داده بود در دست دارد. با احترام 
جلو می‌رود و نامه را به بانو می‌دهد و می‌گوید: بانوی من! این نامه 
برای شماست. 

نرجس نامه را می‌گیرد و شروع به خواندن می‌کند. نامه به زبان رومی 
نوشته شده است. هیچ کس از مضمون آن خبر ندارد. نرجس نامه را 
می‌شواند و اشک می‌ریزد. 

بح قورع دودان بانو فا شله انیت دام وان اکون و یامن از 
دوست دیده است. آن هم نه در خواب بلکه در بیداری! 

نخاس رو به بانو می‌کند و می‌گوید: تو را به اين پیرمرد بفروشم؟ 
نرجس رضایت می‌دهد پیرمرد سکه‌های طلا را به نخاس می‌دهد. 
نرجس برمی‌خیزد و همراه بشر حرکت می‌کند. او نامة امام را بارها 
بر چشم می‌کشد و گریه می‌کند. گویی که عاشقی پس از سال‌هاء نشانی 
از محبوب شود یافته است. 

نرجس آرام و قرار ندارد. عطر بهشت را از آن نامه استشمام 
ون شا 3۳ 


ما باید هر چه زودتر به سوی سامرا حرکت کنیم... 


۵ 


بشارت آسمانی برای قلب من 


به شهر سامرا می‌رسيم. نزدیک غروب است. وارد شهر می‌شویم. 
حتما یادت هست که رفتن به خانة امام هادی لت جرم است! ما باید به 
خانة بشر رفته و در فرصت مناسبی خود را به خانة امام برسانیم. 

امشب هوا خیلی تاریک است و ما می‌توانیم از تاریکی شب استفاده 
کنیم. نیم شب که شد. آماد؛ حرکت می‌شویم. 

بشر از ما می‌خواهد که خیلی مواظب باشیم و بدون هیچ سر و 
صدایی حرکت کنیم. 

وارد محلَةٌ عسکر می‌شویم و نزدیک خانة امام می‌ايستیم. تو باور 
نمی‌کنی لحظاتی دیگر به دیدار امام خواهی رسید. اشکت جاری 
میشود: 

صدایی به گوش می‌رسد: خوش آمدیدا 

پشر وارد خانه می‌شود. زانوهای نرجس می‌لرزد. بوی گل محمّدی 
به مشامش می‌رسد. اینجا بهشت نرجس است. اشک در چشمان او 
حلقه زده است. 


۵۲ / آخرین عروس 

امام هادی 3 به استقبال او می‌آید. نرجس سلام می‌کند و جواب 
می‌شتود, 

امام هادی 3 به روی او لبخند می‌زند و می‌گوید: آیا می‌خواهی به تو 
ره که یر هن و9 

امام می‌داند که نرجس در این سفر با سختی‌های زیادی روبرو شده 
و رنج اسارت کشیده است. اکنون باید دل او را با مژده‌ای شاد کرد. 

ای نرجس! خشنود باش و خوشحال! 

به زودی خداوند به تو فرزندی می‌دهد که آقاي همه دنیا خواهد شد 
و عدالت را در این کر خاکی برقرار خواهد کرد. 

نرجس می‌فهمد که او مادر مهدی یذ خواهد شد. همان کسی که همه 
پیامبران به آمدنش مزده داده‌اند. به راستی چه مزده‌ای از این بهتر! 

گوش کن! نرجس سوالی می‌کند: 

- آقای من! پدر این فرزند کیست؟ 

-آیا آن شب را به یاد داری؟ شبی که عیسی لد و جدم. پیامب را 
مهمان تو بودند. آن شب. پیامبر تو را برای چه کسی خواستگاری 
کرد؟ 

- فرزندت حسن نی را می‌گویی! 

سآری, تو به زودی همسر او خواهی شد. 

اینجاست که چهره نرجس از خحوشحالی همچون گل می‌شکفد. خدا 
سرور مردان جهان را برای همسری با او انتخاب نموده است. ۲ , 


بشارت آسمانی برای قلب من ۵۳ 

امام هادی3 در انتظار آمدن خواهرش حکیمه است. حتماً او را به 
/ 

یاد داری» همان بانویی که مدّتی قبل به خانهاش رفتیم. 
حکیمه دارد به این سو می‌آید. امام هادی ی به استقبال خحواهر 
می‌رود. 
اکنون امام هادی:یِ4 با دست اشاره به نرجس می‌کند و به خواهر 
بودم». 
حکیمه لبخندی می‌زند و به نزد نرجس می‌رود و او را در آغوش 
می‌گیرد. 
حکیمه از شوق. اشکش جاری می‌شود. او خدا را شکر می‌کند که 
آخرین عروس این خاندان را می‌بیند. 
حکیمه بارها و بارها از برادرش خواسته بود تا مقذمات ازدواج امام 
عسکری 4 را فراهم کند. حکیمه آرزو داشت تا عروس آن حضرت 
را ببیند. 
امام هادیثٍْ به او گفته بود باید صبر کنی تا نرجس بیاید فقط 
اوست که شایستگی دارد مادر مهدی ی بشود. 
حکیمه خیلی خوشحال است. به چهرهٌ نرجس نگاه می‌کند. یک 
تال تعایت وربا برافزاین خپرمم بت 
به راستی تو چه کردی که شایسته این مقام شدی. نرجس! 
امام هادی یذ از حکیمه می خواهد تا نرجس رابه خانة خود ببرد و به 
او احکام اسلام را یاد بدهد.* 


۴ , آخرین عروس 


مذتی می‌گذرد. وقت آن است تا مراسم ازدواج برگزار شود؛ ازدواج 
امام حسن عسکری لت و نرجس! 

من با خود فکر می‌کنم که حتما برای اين ازدواج» جشن باشکوهی 
برگزار خواهد شد؛ اما متوجه می‌شوم که هیچ جشنی در کار نیست. 

این ازدواج به صورت مخفی صورت می‌گیرد و فقط چهار نفر در 
این مراسم شرکت دارند: امام هادی و امام عسکری 9 و نرجس و 
حکیمه. 


شاید تعجب کنی؟ تو تابه حال مراسم عروسی این طوری 
ندیده‌ای؟ 

عبّاسیان شنیده‌اند سرانجام کسی می‌آید که همه حکومت‌های ظلم و 
ستم را نابود می‌کند. انها به خیال خود می‌خواهند کاری کنند که ان 
حضرت هیچ نسلی نداشته باشد. ۲ 

امروز امام هادی ی می‌خواهد ازدواج پسرش مخفی باشد تا دشمنان 

همسفرم! ماندن ما در این شهر دیگر به صلاح نیست. باید به وطن 
خود برویم. می‌ترسم مأموران حکومتی به ما شک کنند. من به تو قول 
می‌دهم که باز هم به اینجا بياییم. 


۶ 


سر سفره اقطار دعا می‌کنی | 


من در خانةٌ خود مشغول مطالعه هستم. به تو و خاطرات سفرمان 
فکر می‌کنم. از آخرین دیدار ما یک سال گذشته است. 

صدای در خانه به گوشم می‌رسد. بلند می‌شوم در را باز می‌کنم. از 
دیدنت خیلی خوشحال می‌شوم. باور نمی‌کردم که این قدر با معرفت 
باشی که باز هم به من سر بزنی. 

تو را به داخل خانه دعوت می‌کنم. ببخشيد که اتاق من کمی نامرتب 
است. هر طرف را نگاه می‌کنی کتاب است. 

من با عجله کتاب‌ها را در گوشه‌ای جمم می‌کنم. پسرم برایت 
نوشیدنی می‌آورد. اکنون تو گلویی تازه می‌کنی و می‌گویی: 

خحوب. کی حرکت می‌کنیم؟ 

-مگر قراراست جایی برویم؟ 

ستو به من وعده داده‌ای که دوباره مرا به سامرا ببری؟ 

یادم آمد. من سر قول خودم هستم. 

معلوم می‌شود که در تمام اين مذت به سامرّا فکر می‌کردی و در 


۶ , آخرین عروس 


آرزوی دیدار امام بودی. 
به امید خحداء فردا صبح زود حرکت خواهیم کرد. 


دوه 


صبح زود حرکت می‌کنيم. بیابان‌ها. دشت‌ها و کوه‌ها را پشت سر 
می‌گذاريم. روزها و شب‌ها می‌گذرد. ما در نزدیکی سامرا هستیم. 
وارد شهر می‌شویم. تو خودت خوب می‌دانی که ما نمی‌توانیم ان 
به خانة امام برویم. پس به خانة همان پیرمرد که نامش پشر بود 
می‌رويم. 

در خانه را می‌زنيم. بشر در را باز می‌کند. ما را در آغوش می‌گیرد و به 
دانحل خانه دعوتمان می‌کند. 

او برای ما نوشیدنی می‌آورد. ظاهراً خودش روزه است. ماه رجب 
سال ۲۵۵ هجری است و روزه گرفتن در اين ماه ثواب زیادی دارد. 
از او سراغ امام هادید را می‌گيريم و حال آن حضرت را 
می‌پرسیم؟ 
اشک در چشمان پشر حلقه می‌زند. او دارد گریه می‌کند. چه شده 
است؟ 

پشر برای ما می‌گوید که سرانجام مر خلیفهٌ عبّاسی, امام هادی لا 
زا فطل شانه کهید خردوای ی این ان اما اوه شود لا 
هر چه زودتر دشمنان اهل بیت :2 را نابود کند. ۲ 


در مورد امام عسکری"ثا سوّال می‌کنيم. او برای ما می‌گوید که مُعتَر 


سر سفره افطار دعا می‌کنی! ‏ ۵۷ 


عبّاسی آن حضرت را در شرایط بسیار سختی قرار داده‌اند. هیچ کس 
حق ندارد به صورت علنی به خانه آن حضرت برود. 

فقط بعضی از افراد به صورت بسیار مخفیانه با آن حضرت ارتباط 
دارند. 

سوال دیگر ما این است: آیا خدا به امام عسکری"ه3 فرزندی داده 
است؟ 

پشر در جواب می‌گوید: هنوز نه؛ ولی وعدةٌ خداوند هیچ گاه تخلّف 
ندارد. 

ما می‌خواهیم به خانة امام برویم اما بشر ما را از این کار نهی می‌کند. 
مَُز خیلفة خونریز عبّاسی به هیچ کس رحم نمی‌کند. او به برادر 
خود هم رحم نکرد و او را به قتل رسانید. "۲ 

یکی از کارهای او این است که وقتی مخالفان خود را دستگیر می‌کند 
سنگی بزرگ بر پای آنها می‌بندد و آنها را در رود دجله می‌اندازد تا 
غرق شوند.۳ 

شما نباید بدون برنامه ریزی به خانه امام بروید. شما تازه به سامرا 
آمده‌اید و جاسوسان شما را زیر نظر دارند. باید چند روزی صبر کنید. 
چند روز می‌گذرد... 


ده 


خورشید روز دوشنبه ۲۷ رجب سال ۲۵۵ طلوع می‌کند. امروز 


ازور بفتت سای اسشته ۹۹ 


۱ 7 


۸ , آخرین عروس 


از خیابان سر و صدای زیادی به گوش می‌رسد. 

خیلی زود می‌فهمم که این سر و صدای برای شادی نیست. بلکه در 
شهر آشوب شده است! 

خوب است از خانه بیرون برویم و از ماجرا با خبر بشویم. 

همه سپاهیان بیرون ریخته‌اند» آنها شورش کرده‌اند. 

این‌ها همان نیروهای نظامی این حکومت هستند و خودشان باید با 
شورشیان مقابله کنند؛ چه شده است که خودشان هم شورش 
کرده‌اند؟ 

آنها به سوی قصر معتَرٌ می‌روند. شمشیر در دست‌هایشان می‌رقصد 
و فریاد می‌زنند: «یا پول یا مرگ». 

منظور آنها چیست؟ 

می‌خواهم جلو بروم و از آنها سژال کنم که ماجرا چیست. تو دستم 
را می‌گیری و مرا به گوشه‌ای می‌بری و می‌گویی: کجا می‌روی؟ 
می‌خواهی خودت را به کشتن بدهی؟ 

بشر را نشانم می‌دهی و از من می‌خواهی از او سژال کنم که علّت این 
شورش چیست. 

بشر برای ما می‌گوید که جوب خدا صدا ندارد. خداوند می‌خواهد 
مُعتَرٌ را به سزای اعمالش برساند. 1 

او که افراد زیادی را مظلومانه بهقتل رسانید و امام هادی3 را نیز 


شهید کرده است. امروز برايش روز سختی خواهد بود. 


سر سقره افطار دعا می‌کنی! , ۵٩‏ 


و ی 


ماجرا از این قرار است: مذتی است که وزیر مُعتَرٌ با مادر مُعتر 
رت شده و پول‌های حکومت را برای خود برداشته‌اند. آنها 
خزانهٌ دولت را خالی کرده‌اند. 

مادر خلیفه که به جواهرات بسیار علاقه دارد با پول حقوق سپاهیان 
برای خود جواهرات زیادی خریده است. یاقوت. لول و زبرجدهای 
زیادی را می‌توان در قصر مادر خلیفه پیدا کرد. 

ارزش جواهرات او بیش از یک میلیون دینار می‌شود (چیزی حدود 
صد میلیارد تومان).۳۹ 

سیاهیان که ماه‌ها است حقوق نگرفته‌اند دست به شورش زده‌اند. 
بیشتر آنها ثرک هستند. اگر یادت باشد برایت گفتم که عبّاسیان, 
ایرانی‌ها را از حکومت خود بیرون کردند و به جای آنها افرادی را از 
ترکیه آورده‌اند. 

«ابن وصیف» یکی از بزرگان تثرک‌ها است که اکنون به نزد خلیفه 
می‌رود تا بتواند با صلح و صلاح اوضاع را آرام کند. 

او به خحلیفه خبر می‌دهد که وزیر او به وی خیانت می‌کند و پول‌های 
خزانه را می‌دزدد و حقوق سپاهیان را نمی‌دهد؛ اما خلیفه باور 
نمی‌کند. 

دراین میان وزیر از جا برمی‌خیزد و به سوی ابن وصیف می‌رود و به 
او فحش می‌دهد و او را کتک می‌زند. ابن وصیف بی هوش روی 


۰ , آخرین عروس 


خبر به گوش سپاهیان می‌رسد. ناگهان با شمشیرهای خود به قصر 
هجوم می‌آورند. وزیر را دستگیر می‌کنند. وقتی ابن وصیف به هوش 
می‌آید به فکر انتقام از خلیفه می‌افتد. 

او به سپاهیان دستور می‌دهد تا خلیفه را از روی تخت پایین بکشند. 
سپاهیان هجوم می‌برند و با چوب و چماق خلیفه را می‌زنند و سپس 
پیراهن او را گرفته و به سوی حیاط قصر می‌کشانند و او را در آفتاب 
سوزان نگه می‌دارند. خون از سر و روی او می‌ریزد. 

ابن وصیف که الآن هم کار قصر خلافت است. دستور می‌دهد تا 
مُعتَرٌ را در اتاقی تاریک زندانی کنند و او را شکنجه دهند و هرگز به او 
آب و غذا ندهند تا بمیرد. 

خلیفه مسلمانان به جه وضعی افتاده است! او فریاد می‌زند: «به من 
قطره آبی بدهید» امّا هیچ کس جواب او را نمی‌دهد. او سه روز و سه 
شب تشنه و گرسنه در اینجا خواهد بود. 

او که برای حکومت چند روز؛ خود امام هادی:یٍ را شهید کرد و 
شیعیان را به قتل رسانید. هرگز باور نمی‌کرد که سرانجامش مرگی این 
راست می‌گویند که چوب خدا صدا ندارد!۳۶ 


ابن وصیف در فکر فرو رفته است. او می‌خواهد خلیفه جدید را 
انتخاب کند. باید کسی به عنوان خلیفه انتخاب شود که دیگر به 


سر سفره افطار دعا می‌کنی! , ۶۱ 
او می‌داند که پایه‌های حکومت سست شده است و مردم از ظلم‌ها و 
ستم‌ها خسته شده‌اند و جامعه مانند آتش زیر خاکستر است. اکنون 
باید از فردی کاملاً مذهبی استفاده کرد تا بتوان این فتنه‌ها را خاموش 
کرد. 
باید با ابزار دین مردم را آرام کرد. 
انسان باخدایی آننتگا: او روزها روزه می‌گیرد و شب‌ها نماز می‌ خواند. 
او بهترین گزینه برای حلافت است. اکنون او را به قصر می‌آورند. 
«مهتدی» برای او انتخاب می‌شود. خیلی عجیب است این لقب جقدر 
به نام مهدی 1 شبیه است!" 
من فکر می‌کنم آنها شنیده‌اند که به زودی «مهدی نیذ» خواهد آمد» 
برای همین از نام «مهتّدی» استفاده می‌کنند. 
سرانجام مُهتّدی به عنوان خلیفه انتخاب می‌شود و همه با او بیمت 
مهتّدی دستور می‌دهد تا موسیقی در تمام شهر سامرّا ممنوع بشود. 
زنانی که ترانه می‌خوانند از این شهر اخراج شوند.*" 
مردم این شهر خیلی خوشحال هستند؛ آنها می‌بینند بعد از سال‌ها, 
یک حکومت کاملاً اسلامی روی کار آمده است که می‌ خواهد احکام 


۲ م آخرین عروس 

خدا را اجرا کند. 

مردم او را به عنوان «العَدل الرّضی» می‌شناسند. یعنی خلیفه‌ای که 
همه وجودش عدالت است و خدا اد شتا زاس است. مردم برای 
او همواره دعا می‌کنند.*۲ 

آنها برای خلیفه دعا می‌کنند و دوام حکومت او را از خدا می خواهند. 
واقعاً باید به هوش این‌ها آفرین گفت! این‌ها دست شیطان:را از 
پشت بسته‌اند! ۱ 

ببین چگونه فتنه‌ای بزرگ را آرام کردند. چگونه از ابزار دین استفاده 
کردند. مردم چقدر خحوشحال هستند. خلیفه‌های قبلی فقط کارشان 
آدم کشی بود و همه فکرشان شهوت‌رانی بود و زنان ترانه‌خوان را دور 
خود جمع می‌کردند؛ امّا مُهّدی در این هوای گرم تابستان, روزه 
مستحبی می‌گیرد و شب‌ها صدای گریه‌اش تا به آسمان‌ها می‌رود! 
این چنین است که دوباره شهر سامرا آرامش خود را به دست 


می‌آورد. ۲ 


من با خودم فکر می‌کنم شاید این خلیفهٌ جدید. آدم خوبی باشد. او 
که امل نماز و طاعت است؛ شاید دیگر به امام عسکری اف 
سخت‌گیری نکند. / 

شاید او به تبعید امام پایان بدهد و اجازه دهد که به شهر خودش. 
مدینه برود. شاید او به فشارهایی که سالیان سال شیعیان را به ستوه ۱ 


تن هافر وه شین سره 
آورده پایان بدهد. 

وا شش کی ادبم که اوه تین گنها ی ]رد 
نمی‌کند بلکه فشارها را زیادتر می‌کند. او دستور می‌دهد تا بر تعداد 
مأمورانی که خانة امام را زیر نظر داشتند افزوده شود. 

گویا همه این روزه‌ها و نمازهای خلیفه. بازی است. بازي خواب 
کردن مردم!! 

این بهترین راه برای عوام فریبی است. 

درست است خلیفه عوض شد و خیلی از سياست‌ها هم تغییر کرد؛ 
امّا سیاست اصلی آنهاه هرگز تخییر نمی‌کند. 

آیا می‌دانی آن سیاست چیست؟ 

نباید مردم با امام عسکریان: آشنا شوند. نباید جوانان با او ارتباط 
بزفزار کنند بابدااو در گمتافی کامل بمانن: رفتن به خانه او جرم است؛ 
نامه نوشتن به او جرم است. 

هر چیزی ممکن است با عوض شدن خلیفه‌ها عوض شود؛ اما این 
سیاست هرگز تغییر نخواهد کرد. 


امروز روز چهاردهم شعبان است و ما مذتی است که در این شهر 
هستیم. آرامش دوباره به شهر باز گشته است و مردم به زندگی عادی 
می‌دانم خیلی دلت می خواهد امام را ببینی. اما نمی‌دانی چه کنی؟ 


۶ , آخرین عروس 


این‌ها را بیاورید. 


سچشم. 

- مأموران در بین راءء جلوی شما را می‌گیرند و داخل کیسه‌ها را 
می‌بینند» شما با کمال خونسردی بایستید تا آنها به کار خودشان 
بپردازند. شما اصلاٌ به آنها کاری نداشته باشید. 

اکنون تو خیلی خوشحال هستی. به این بهانه می‌توانی امام خود را 
بپینی. 

با هم حرکت می‌کنيم. از خانه بیرون می‌آییم. کیسه‌ها قدری سنگین 
است؛ امّا تو سنگینی آن را حس نمی‌کنی. 

چند مأمور جلوی راه ما را می‌گیرند. کیسه‌ها را زمین می‌گذاريم. آنها 
با دقّت کیسه‌ها را بازرسی می‌کنند. وقتی مطمئن می‌شوند که نامه‌ای 
داخل آن نیست به ما اجازه می‌دهند که عبور کنیم. 

من تعجّب می‌کنم. چگونه اين مأموران به ما اجازه عبور دادند. فکر 
می‌کنم این کار بانو حکیمه است. حتماً دعایی خوانده است که 
مأموران بیش از این مانع ما نشدند. 

چند قدم جلو می‌رويم. اینجاخانة امام است» باور می‌کنی تا لحظه‌ای 
دیگر مهمان آفتاب خواهی بود؟ 

ود زد 


۳ / 
بوی بهست. بوی گل یاس بوی باران... : 


اشک و راز و نیازا چه شبی است آمشب! در حضور امام مهربانی‌ها. 


سر سفره افطار دعا می‌کنی! / ۶۷ 

هستیم. سلام می‌کنيم. جواب می‌شنویم... ۱ 

امشب حکیمه در کنار امام عسکری ند افطار می‌کند. او هنگام افطار 
همان دعای همیشگی‌اش را می‌کند: «خدایا! این اهل خانه را با تود 
فرزندی خوشحال کن». 

همة آرزوی حکیمه این است که مهدی3 را ببیند. ایين آرزو کی 
برآورده خواهد شد؟ 

ساعتی می‌گذرد. حکیمه دیگر می‌خواهد به خانةٌ خود برگردد. او به 
نزد بانو نرجس می‌رود و با او خداحافظی می‌کند و به نزد امام می‌آید و 
می‌گوید: 

- سرورم! اجازه می‌دهی زحمت را کم کنم و به خانه‌ام بروم؟ 

- عمّه جان! دلم می خواهد امشب پیش ما بمانی. امشب شبی است 
که تو سال‌هاست در انتظار آن هستی. 

-منظور شما چیست؟ 

سامشب. وقت سحر فرزندم مهدیه به دنیا می‌آید. آیا تو 
تفی حواهی و رابیی؟ 

اشک شوق از چشمان حکیمه جاری می‌شود. او چگونه باور کند که 
امشب به بزرگ‌ترین آرزوی خود می‌رسد. ۲ 

حکیمه بی‌اختیار به سجده می‌رود و می‌گوید: «خدایا! چگونه تو را 
شکر کنم که امشب آخرین حجْت تو را می‌بینم». 

اکنون حکیمه برمی‌خیزد و به سوی بانو نرجس می‌رود تابه او 


۸ , آخرین عروس 


تبریک بگوید. 
شاید هم می‌خواهد به او گلایه کند که چرا قبلاً در این مورد چیزی به 
او نگفته است. 


حکیمه می‌آید و نگاهی به نرجس می‌کند. می‌خواهد سخن بگوید 
که ناگهان مات و مبهوت می‌ماند! 

مادری که قرار است امشب فرزندی را به دنی یاورد باید نشانه‌ای از 
حاملگی داشته باشد. اما در نرجس هیچ نشانه‌ای از حاملگی نیست!! 
یعنی چه؟ 

او به نزد امام عسکری اب برگشته و می‌گوید: 
اما در نرجس که هیچ اثری از حاملگی نیست. "۳ 

سامشب فرزندم به دنیا می‌آید. 

آخر چگونه چنین چیزی ممکن است؟ 
بود!؟ 

این جواب امام عسکری نی برای حکیمه. همه چیز را بیان کرد. از 
قصه «یوکابد» است. ۱ 
/7 
از من می‌پرسی «یوکابد» کیست؟ ۱ 
او مادری است که هزاران سال پیش موسیلْ را به دنیا آورد. ۶* 


سر سفره اقطار دعا می‌کنی! , ۶٩‏ 


آیا دوست داری تا راز تولد موی را برایت بگویم؟ 


شب چهارشنبه بود. فرعون در قصر خویش خوابیده بود. نسیم 
خنکی از رود نیل می‌وزید. آسمان ابری و تیره شدء گویا رعد و برقی 
در راه بود. 

فرعون در خواب دید که آتشی از سوی سرزمین فاسطین به مصر 
آمد. این آتش وارد قصر شد و همه جا را سوزاند و ویران کرد.۷ 
صدای رعد و برق در همه جا بیچید. تا بر 
خیلی ترسیده بود. 

وقتی صبح شد فرعون دستور داد تا همه کسانی که تعبیر خواب 
می‌کردند به قصر بيایند. فرعون خواب خود را برای آنها تعریف کرد. 
تعبیر خواب برای همه روشن بود؛ اما کسی جرأت نداشت آن را 
بگوید. همه به هم نگاه می‌کردند. 

سرانجام یکی از آنها نزدیک فرعون رفت. فرعون با تندی به او نگاه 
کرد فریاد زد: 

- تعبیر خواب من چیست؟ 

- قبلة عالم! خواب شما از آینده‌ای پریشان خبر می‌دهد. آیا شما 
ناراحت نمی‌شوید آن را بگویم؟ 

زود بگو بدانم از خواب من چه می‌فهمی؟ 

سبه زودی در قوم بنی اسرائیل ( که در مصر زندگی می‌کنند) پسری 


۰ آخرین عروس 
به دنیا می‌آید که تاج و تخت شما را نابود می‌کند. 
سکوت همه جا را فرا گرفت. عرق سردی بر پیشانی فرعون نشست. 
او به فکر چاره بود. 
جلسة مهمّی در روز چهارشنبه تشکیل شد. بزرگان مصر در این 
جلسه حضور پیدا کردند. همه در مورد این موضوع نظر دادند.*۲ 
سرانجام این بخشنامه در دو بند صادر شد: 
ات . همه نوزادان پسر که قبلاً به دنیا آمده‌اند به قتل برسند. 
ِ شکم‌های زنان حامله پاره شده و نوزاد آنها اگر پسر باشد. کشته 
و 9 
مأموران حکومتی به خانه‌های بنی‌اسرائیل ریختند و با بی‌رحمی 
زیاد دستور فرعون را اجرا نمودند. ۱ 
چه خون‌هایی که بر روی زمین ريخته شد! باور کردن آن مخت 
است که در آن هنگام هفتاد هزار نوزاد پسر کشته شدند. ٩"‏ 
خداوند به بنی‌اسرائیل وعده داده بود که به زودی موسی لیذ ظهور 
می‌کند و آنها را از ظلم و ستم فرعون نجات می‌دهد؛ اما آنها از همه جا 
ناامید شدند فکر می‌کردند که موسی ی هم کشته شده است. 
ولی وعده خدا هیچ وقت تخلّف ندارد. خدا برای تولد موسی اثذ 
برنامة ویژه‌ای داشت. ۱ 


شاید شنیده باشی که نام مادر موسی ی «یو کابد» بود. 


یوکابد تا آن شبی که موسی"د را به دنیا آورد خودش هم از 


سر سفره افطار دعا می‌کنی! ( ۷۱ 
اه دی تشر فناشت ۱۱ 
کانی تتاناشخاا 

سرانجام موسی :3 به دنبا آمد و فقط سه نفر از تلد او با خبر شدند: 
پدر» مادر و خواهرش. ٩۳‏ 


امشب که شب نیمه شعبان است تاریخ تکرار می‌شود. همان‌طور که 
تا شب تولّد موسی4#. هیچ اثری از حاملگی در یوکابد نبود. در 
نرجس هم هیچ اثری نیست. ۳" 

حکومت عبّاسی می‌داند که فرزند امام عسکری"یّ همان مهدی یذ 
است و قرار است او به همه حکومت‌های باطل پایان بدهد. 

او دستور ذاده است تا هر طور شده از تولد مهدی: جلوگیری شود 
و به همین منظور. زنان زیادی را به عنوان جاسوس استخدام کرده 
است. آیا می‌دانی وظیفهٌ این زنان چیست؟ 

آنها باید هر روز به خانة امام عسکری:3# بروند و همسر آن حضرت 
را زیر نظر داشته باشند. وظیفه آنها این است که اگر اثری از حامله 
بودن در نرجس دیدند سریع گزارش بدهند. 

البته حوب است بدانی که این جاسوسان, زنان معمولی نیستند. آنها 
زنان قابله هستند. زنانی که فقط با نگاه کردن به چهره؛ُ یک زن 


ری 


دید تب یهد روروعو 


۴ اشوین غوواش 

نرجس عزیزم! من فدایت شوم! همه دنیا فدای توا 

دیگر گذشت زمانی که تو بوسه بر دستم می‌زدی و مرا شرمندة لطف 
خود می‌کردی. 

حالا دیگر من باید بر دستت بوسه بزنم و احترام تو را بیشتر بگیرم؛ 
زیرا تو امشب بانوي همه زنان دنیا می‌شوی! 

تو مادر پسری می‌شوی که همه پیامبران آرزوی بوسه بر خاک 
قدم‌هایش را دارند. 

فرزند توست که برای اهل ایمان آسایش را به ارمغان می‌آورد و ظلم 
و ستم را نابود می‌کند.۵* 

خدا تو را برای مادری آخرین حجّت خودش انتخاب نموده و این 
تاج افتخار را بر سر تو نهاده است. 

تو امشب فرزندی را به دنیا می‌آوری که آقاي همه هستی است.۶* 


زد 6و3 


ساعتی دیگر تا سحر نمانده است. گویا تمام هستی در انتظار است. 

از در این 
نی حکیمه آرامش ندارد. او در انتظار است. 

گاهی از اتاق بیرون می‌آید و به ستاره‌ها نگاه می‌کند و 

نرجس می‌آید و به فکر فرو می‌رود. ۱ 

حکیمه به نرجس نگاه می‌کند. نرجس در مقابل خدا به نماز ایستاده 


صدای بال کبوتران سفید ر ۷۵ 


است. حکیمه به نرجس نزدیک‌تر می‌شود؛ اما هنوز هیچ خبری 
3 
نیشست که نیست! 

حکیمه با خود فکر می‌کند که خوب است نماز شب بخوانم. 
سجاده‌اش را پهن می‌کند و مشغول خواندن نماز می‌شود و با خدای 
خویش راز و نیاز می‌کند. 

ساعتی می‌گذرد بار دیگر به نزد نرجس می‌آید. نگاهی به او می‌کند 
و به فکر فرو می‌رود. 

او با خود می‌گوید: امام عسکری به من گفت همین امشب مهدی به 
صدای امام عسکرین است: عمّه جان! هنوز شب به پایان نیامده 


است. 
آری, امام به همه احوال ما آگاهی دارد و حتّی افکار ما را نیز می‌داند. 
حکیمه سر خود را پایین می‌اندازده او قدری خجالت می‌کشد. تا 

اذان صبح خیلی وقت مانده است."* 

۱ و 
حکیمه نما می‌خواند تا زمان سریع بگذرد. وقتی کسی منتظر باشد 
زمان چقدر دیر می‌گذرد. 


نسیم می‌وزد. بوی بهار می‌آید. صدای پرواز کبوتران سفید به گوش 


۶ , آخرین عروس 


می‌رسد. بوی گل نرجس در فضا می‌پیچد 
امام عسکرینن صدا می‌زند: «عمّه جان! برای نرجس سوره قدر را 
بخوان» ٩۸.‏ 
حکیمه از جای برمی‌خیزد و به نزد نرجس می‌رود و شروع به 
خواندن می‌کند: 
نم له آرحْتَنِ تن آلرّجیم 
*نْا آَنزلناه می یله القذر 4 *وما آذراك ما لب آْقذر» له لْقذر خی 
من آلف شهر4 *تول آلتدانکة 4 والوخ فیها بان زتهم من کل ره 
«سَلام هی ختی مطلع آلفجر # 
به نام خداوند بخشنده و مهربان. و ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و 
تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. در 
آن شب فرشتگان به اذن خدا برای تقدیر هم کارهاء فرود می‌آیند. 
آن شب تا به صبح سرشار از برکت و رحمت است. 
من به فکر فرو می‌روم. دوست دارم بدانم چرا امام عسکریتی به 
حکیمه دستور خواندن سور قدر را می‌دهد. 
به راستی چه ارتباطی بین سور قدر و مهدی"یٍْ وجود دارد؟ 
در این سوره می‌خوانيم که فرشتگان شب قدر از آسمان به زمین 
تازل می‌شوند. ۲ 
این فرشتگان. سالیان سال در شب قدر بر مهدی3. نازل خواهند 


شد. 


صدای بال کبوتران سفید / ۷۷ 
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قدراست. 


تن 
و 
9 


حکیمه در کنار نرجس نشسته است و مشغول خواندن سورء قدر 
است که ناگهان نوری تمام فضای اتاق را فرا می‌گیرد. 

حکیمه دیگر نمی‌تواند نرجس را ببیند. پرده‌ای از نور میان او و 
نرجس واقع شده است.* 

ستونی از ور به سوی آسمان رفته است و تمام آسمان را روشین 
8 

حکیمه مات و مبهوت شده است. او تا به حال چنین صحنه‌ای را 
ندیده است. او مضطربت می‌شود و از اتاق بیرون می‌دود و نزد امام 
عسکریلمی‌رود: 

پسر برادرم! 

چه شده است؟ عمّه جان! 

سمن دیگر نرجس را نمی‌بینم. نمی‌دانم نرجس چه شد؟ 

لحظه‌ای صبر کن. او را دوباره می‌بینی. 

حکیمه با سخن امام آرام می‌شود و به سوی نرجس باز می‌گردد. 

وقتی وارد اتاق می‌شود منظره‌ای را می‌بیند. بی‌احتیار می‌گوید: 
«خدای من! چگونه آنچه را می‌بینم باور کنم؟». 

او نوزادی می‌بیند که در هاله‌ای از نور است و رو به قبله به سجده 


۸ , آخرین عروس 
رفته است!  .‏ 

ازهان کی شیم رهق انا رشن نود 

به راستی چرا او به سجده رفته است؟ 

او در همین لحظه اوّل» بندگی و خشوع خود را در مقابل خدای 
بزرگ نشان می‌دهد. 

بوی خوش بهشت تمام فضا را گرفته است. پرندگانی سفید همچون 
پروانه بالای سر مهدی"3 پرواز می‌کنند." 

حکیمه منتظر می‌ماند تا مهدی": سر از سجده بردارد. اکنون 
مهدی 3 پیشانی از روی زمین برمی‌دارد و می‌نشیند. ۳" 

به به! چه چهرة زیبایی! 

حکیمه نگاه می‌کند و مبهوت زیبایی او می‌شود. به این چهرة 
آسمانی خیره می‌شود. در گونة راست مهدی لب خالی سیاهی می‌بیند 
که زیبایی او را دو چندان کرده است. ۲" 

حکیمه می‌خواهد قدم پیش گذارد و او را در آغوش بگیرد؛ اما 
می‌بیند که مهدی 1 نگاهی به سوی آسمان می‌کند و چنین می‌گوید: 

آشْهّد آن لا ال لا ال 

و آشهّد ام جذی رسول ال... 

شهادت می‌دهم که خدایی جز ال نیست. 

گواهی می‌دهم که جدٌ من. محمّد پیامبر حداست و ...۴" 


۸ 


پیش به سوی فهم قرآن ! 
تو به من نگاه می‌کنی. دوست داری از ادامه ماجرا با خبر بشوی. اما 
می‌بینی که من به گوشه‌ای خیره شده‌ام. صدایم می‌زنی و می‌گویی: 
- دارم فکر می‌کنم. 
حالا چه موقع فکر کردن است؟ حالا بگو به چه فکر می‌کنی؟ 
-به جوانی فکر می‌کنم که حرف‌های بعضی از روشنفکران را 
شوانده است. او وقتی این کتاب را بخواند و ببیند که من نوشته‌ام: 
«مهدی "یذ در همان لحظه اوّل تولد سخن گفت». تعجب خواهد کرد. 
او همه جا خواهد گفت: «اين نویسنده خرافه می‌نویسد». 
جمدایت براي وان تک 
بعد از مدتی تو می‌گویی: «من جواب را یافتم». 
من خیلی خوشحال می‌شوم. از تو می‌خواهم که جواب را 
برایم بگویی. 
تو لبخندی می‌زنی و می‌گویی: 
مثلا من نویسنده‌ام و تو همان جوان! حالا تو از من سوّال کن. 
سباشد. هر چه تو بگویی! 


۰ | آخرین عروس 


.- شما شیعه‌ها چه حرف‌های عجیب و غریبی می‌زنید. شما 
می‌گویید که مهدی ی وقتی به دنیا آمد سخن گفت. 

-نه, تو باید در نقش یک پرسشگر بدبین سوّال کنی! 

سشما شیعه‌ها چقدر خرافه‌پرست هستید! هر چیزی که علماي شما 
بگویند قبول می‌کنید. آحر یک نوزادی که تازه به دنیا آمده است 
چگونه می‌تواند حرف بزند؟ 

- برادر عزیز! شما می‌گویی یک نوزاد نمی‌تواند سخن بگوید؟ 
بله. این‌ها همه دروغ است که به خورد شما می‌دهند. 

-یعنی سخن گفتن یک نوزاد دروغ است؟ 

س خوب. معلوم است که دروغ است. 

سبیخشید شما قران همراه خود دارید؟ 

من حافظ کل قرآن هستم. من مسلمانی هستم که کتاب خدا و 
سّت پیامبر را قبول دارم. من هر سه روز یک بار قرآن را ختم می‌کنم. 
خدا از تو قبول کند. آیا برای فهمیدن قرآن هم همین اندازه تلاش 
می‌کنی؟ 

- می‌دانستم می‌خواهی از بحث فرار کنی. فهم قرآن چه ارتباطی به 
بحث ما دارد؟ 

دنه اتقاها این:شیلی به بت ماا مر توظ است: شما کف فرآن را 
حفظ هستی. آیا می‌توانی ای ۲۹ سور مریم را بخوانی؟ 

-آری. گفتم که من حافظ قرآنم. گوش کن: *فأشازث یه قاوا یف کم 
من کَانْ فی مهد ییا 

س آفرین! آية بعدی آن را هم برایم بخوان. / 

- «قال یی مب له آقانی الکثاب جعنی باه 


خوب حالا می‌توانی این دو آیه را برایم ترجمه کنی؟ 


پیش به سوی فهم قرآن! ‏ ۸۱ 


-آری. خدا در اینجا قصّه مریم نة را می‌گوید. وقتی او عیسی نت را 
به دنیا آورد. مردم به او تهمت ناروا زدند. زیرا مریم شوهر نکرده. 
مادر شده بود! خداوند به مریم یذ وحی کرد که از مردم بخواهد تا با 
سخوب. مردم چه کردند؟ 

- آنها گفتند ما چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ 
آنها باور نمی‌کردند که عیسی 3 بتواند سخن بگوید. 

-بعد از آن چه شد؟ 

-وقتی مردم در کنار گهواره عیسی لب آمدند. او با زبانی شیوا گفت: 
«من بنده‌ای از بندگان خدا هستم که خدا مرا به پیامبری مبعوث کرده 
است». 

برادرا آیا یادت هست که می‌گفتی سخن گفتن یک نوزاد خرافات 
است؟ آیا الآن هم سر حرف خودت هستی؟ الآن گفتی خدا در قرآن 
اشاره به سخن عیسی در زمانی که نوزاد بود. کرده است. آیا این همان 
خرافه‌ای بود که می‌گفتی؟ 


کاش همه شیعیان مثل تو, این گونه نسبت به قرآن شناخت داشتند. 
کاش جامعه ما در کنار خواندن قرآن به فهم قرآن نیز توجّه می‌کرد. 
کاش این قدر آموزه‌های قرآنی در میان ما غریب نبود! 

یاد یکی از استادان خود افتادم. خدا رحمتش کند. من خیلی مدیون 
راهنمایی‌های او هستم. او بارها به من می‌گفت: «بهترین راه برای دفاع 
اوبشیام دی اهل بیت 82 این است که به قرآن مراجعه کنی». 


سب ی وت یتست پا رین رس 04 ۳ 77۳۳ 
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قرآن اشاره به سخن گفتن عیسی ان در گهواره می‌کند؛ اما ممکن 
است یک نفر اشکال بگیرد که عیسی ی پیامبر بود و در گهواره سخن 
گفت. اما مهدی: که پیامبر نیست. چگونه باید جواب او را بدهیم؟ 

دانشمندان و نویسندگان اهل سئت در کتاب‌های خود نوشته‌اند: 
«مهدی از فرزندان فاطمه است و وقتی ظهور کند عیسی از آسمان 
نازل می‌شود و پشت سر او نماز می‌خواند».*" 

پس وقتی عیسی نمی آید پشت سر مهدی له نماز می‌خواند. معلوم 
می‌شود که مقام مهدی ی بالاتر از عیسی اي است. 

اگر عیسی 3 به اذن خدا توانست در گهواره سخن بگوید مهدی لا 
هم به اذن خدا می‌تواند این کار را بکند. 


۹ 


بوسه بر قدم‌های آفتاب 


اکنون مهدی: سر خود را به سوی آسمان می‌گیرد و چنین دعا 
می‌کند: «بار خدایا! وعده‌ای را که به من دادی محقّق نما و زمین را به 
دست من پر از عدل و داد نما. بار خدایا! به دست من گشایشی برای 
دوستانم قرار بده». ۶۶ 
آری. مهدی در این لحظات برای ظهورش دعا می‌کند. او می‌داند که 
دوستانش سختی‌های زیادی خواهند کشید. او برای دوستانش هم 
دعا می‌کند. 
حکیمه جلو می‌رود تا مهدی:3 را در آغوش بگیرد. به بازوي راست 
مهدی ان نگاه می‌کند» می‌بیند که با خععطی از نور أية ۱سوره «اسرا» بر 
آن نوشته شده است: 
جَاَء لحق وَرْمقَ الْبَایل؛ 
حق آمد و باطل نایود شد. به راستی که یاطل, تابودشدنی است: ۶۷ 


حکیمه در فکر فرو می‌رود به راستی جه رمز و رازی در این ایه 


۴ آخرین عروس 

استِ که بر بازوی مهدی نی نوشته شده است؟ 

آیا می‌دانی سرگذشت این آیه چیست؟ 

بت‌پرستان در کنار کعبه صدها بت قرار داده پودند و آن بت‌ها را به 
جای خدای یگانه می‌پرستيدند. 

وقتی پیامبر در سال هشتم هجری شهر مکه را فتح نمود به سوی 
کعبه آمد و هم آن بت‌ها را سرنگون ساخت. 

وقتی پیامبر بت‌ها را بر زمین می‌انداخت. این آیه را با صدای بلند 
می‌خواند.۶۸ 

اکنون همان آیه به بازوی مهدی: نوشته شده است. زیرا او کسی 
است که همه بت‌های جهان را نابود خواهد کرد. بت‌هایی که بشر با 
دست شود ساخته یا پا ذهن خود آفریده است و آنها را پرستش 
کل 

امروز باید اين آیه بر بازوی مهدی:ٍ نوشته باشد تا همه بدانند که 
این دست و بازو با همه دست‌ها فرق می‌کند. این دست. همان دستی 
است که پایان همه سیاهی‌ها را رقم خواهد زه .۶۹ 


مهدی"ذ در هاله‌ای از نور است. حکیمه جلو می‌آید او را در 
پارچه‌ای می‌پیچد و در آغوش می‌گیرد. / 

مهدی_ذ به جهرة عمّه مهربانش لبخند می‌زند. حکیمه می‌خواهد او 
را ببوسد. بوی خوشی به مشامش می‌رسد که تا به حال آن را احساس 


بوسه بر قدم‌های آفتاب , ۸۵ 


نکرده است. ۲ 

خوشابه حال حکیمه! 

حکیمه اوّلین کسی است که چهرة دلربای مهدینة را می‌بیند. 
حکیمه قطراتی از آب را بر چهر؛ مهدی:3 می‌یابد. گویا موهای این 
نوزاد خیس است. 

حکیمه تعجّب می‌کند. ولی به زودی راز قطرات آب بر چهرءٌ زیبای 
این کودک را می‌یابد. 

نمی‌دانم آیا نام «رضوان» را شنیده‌ای؟ او فرشته‌ای است که مأمور 
اصلی بهشت است.۲ 

لحظاتی پیش «رضوان» به دستور خدا مهدی لیذ را در آب «کوثر» 
غسل داده است.۲ 

و تو می‌دانی که کوثر نهری است که در بهشت خدا جاری است. ۳ 
صدایی به گوش حکیمه می‌رسد: «عمّه جان! پسرم را برایم بیاور تا 
او را ببینم». 

می‌خواهد فرزندش را ببیند. 

معلوم است پدری که سال‌ها در انتظار فرزند بوده است اکنون چه 
شور و نشاطی دارد. 


حکیمه مهدینبْذ را به نزد پدر می‌برد. همین که چشم پسر به پدر 


۱ 
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می‌افتد سلام می‌کند. پدر لبخندی می‌زند و جواب او را با مهربانی 
می‌دهد. 

حکیمه مهدی ی را بر روی دست پدر قرار می‌دهد. 

امام فرزندش را در آغوش می‌گیرد و بر صورتش بوسه زده و به 
گوشش اذان می‌گوید. 

امام دستی بر سر فرزند خویش می‌کشد و می‌گوید: 

به اذن خداء سخن بگو فرزندم! 

همه هستی منتظر شنیدن سخن مهدی لا است. مهدی 3 به صورت 
پدر نگاه می‌کند و لبخند می‌زند. پدر از او خواسته است تا سخنی 
بگوید. 

به راستی او چه خواهد گفت؟ 

او باید چیزی بگوید که دل پدر شاد شود. این پدر سال‌ها اسسّت که 
گرفتار ظلم و ستم عبّاسیان است. 

صدای زيباي مهدی 1 سکوت فضا را می‌شکند: 

بسم اه ال حمن الّحیم 

گویا او می‌خواهد قرآن بخواند! 

گوش کن. او ی پنجم سور «قصص» را می خواند: 

ونر آن من علی لین آشتضیفوا هی آلازض وَنجعله ین 
0 
و ما اراد کرده‌ايم تایر کسانی که مورد ظلم واقع شدند. مّت بنهیم ز 


پوسه بر قدم‌های آفتاب ر ۸۷ 


آنها را پیشوای مردم گردانیم و آنها را وارث زمین کنیم ۷۴ 
چزا مهدی:: این آیه را می‌خواند؟ 
جه سرّی در این آیه وجود دارد؟ 
من با شنیدن این آیه به یاد خاطره‌ای افتادم. اتافوشت ای ان 
خاطره را برایت بگویم؟ 


حتماً شنیده‌ای پیامبر هر وقت دلش برای بهشت تنگ می‌شد به 
دیدار فاطمه نله م ی آمد.۷۵ 
پیامبر به خانة فاطمه وه آمده بود. همه کنار پیامبر نشسته بودند. 
فاطمه و علی و حسن و حسین 22. 
پیامبر از دیدن آنها بسیار خشنود بود و با آنان سخن می‌گفت. 
در این میان نگاه پیامبر به گوشه‌ای خیره ماند و اشک پیامبر جاری 
تن 
همه تعجّب کرده بودند. به راستی چرا پیامبر گریه می‌کرد؟ 
بعد از لحظاتی, پیامبر رو به آنها کرد و گفت: 
تم الهْستضعفون بَعدي 
شما بعد از من مورد ظلم و ستم واقع می‌شوید. ۲۴ 
پیامبر از هم ظلم‌هایی که در آینده نسبت به عزیزانش می‌شد خبر 
داشت. او می‌خواست تفسیر این آیه قرآن را بازگو کند. 
آری» اهل این خانه مورد ظلم و ستم واقع خواهند شد. اما خداوند 


۸ / آخرین عروس 

آنها را به عنوان امام انتخاب خواهد کرد. 

سرانجام این خاندان پاک به حکومت جهانی خواهند رسید و جهان 
را از عدالت راستین پر خواهند نموه حکومتی پایدار که شرق و غرب 
دنیا را فرا می‌گیرد. 

این وعده بزرگ خداست و خدا همیشه به وعده‌های حود عمل 
می‌کند. 

اکنون مهدی لد در آغوش پدر این آیه را می‌خواند تا همه بدانند او 
وعده خدا را محمّق خواهد کرد. 

و اگر کسی اهل دقت باشد می‌تواند امروز خیلی چیزها را بفهمد. 
مهدی: این آیه را می‌خواند تا با مادر خویش سخن بگوید. 
همان مادر مظلومی که در مدینه به خانه‌اش حمله کردند و آنجا را به 
آتش کینه سوزاندند! 

فاطمه :3 اوّلین کسی بود که مورد ظلم و ستم واقع شد و حفقش را 
غصب کردند. 

مهدی ند می‌خواهد با مادرش سخن بگوید: 

ای مادر پهلو شکسته‌ام! دیگر غمگین مباش که من آمده‌ام! 

من آمده‌ام تا برای این مظلومیّت. پایانی باشم. 

این وعده حداست. 


ود مد زو 


چرا مهدی 3 در آغوش پدر این آیه را می‌خواند؟ چرا یاد از . 


بوسه بر قدم‌های آفتاب / ۸٩‏ 

مظلومیّت این خاندان می‌کند؟. 

کت کات این خاندان را نداند؟ 

تو که خبر داری و خوب می‌دانی تا پیامبر زنده بود این خاندان عزیز 
بودند؛ اما وقتی پیامبر رفت. ظلم‌ها و ستم‌ها آغاز شد. مسلمانان چقدر 
زود روز غدیر را فراموش کردند و حکومت سیاهی‌ها فرا رسید و چه 
کارها که نکردند! 

خدا به پیامبر خود خبر داده بود که بعد از او با فاطمه ؛ چه می‌کنند. 
دل پیامبر پر از غم شده بود. 

شبی که پیامبر به معراج رفت. چشمانش به نور مهدیله افتاد که در 
عرش خدا بود. در آن هنگام خدا به پیامبر گفت: «مهدی کسی است که 
با انتقام از دشمنان, دل‌های دوستان تو را شفا خواهد داد. او لات" و 
"عرّی" را از خاک بیرون خواهد آورد و آنها رابه آتش خواهد کشید».۷ 

می‌دانم می‌خواهی بدانی که لات" و عْرّی" چه هستند؟ 

آنها دو بت بزرگ زمان جاهلیّت بودند که مردم آنها را به جای خدا 
پرستش می‌کردند. 

این دو بت. نماد جهل مردم روزگار هستند. 

لات و عْرّی» حقیقت کسانی است که بی جهت قداست پیدا می‌کنند 
و بت مردم می‌شوند و در ساية این قداست دروغین به ظلم و ستم 
می‌پردازند. 

آنها در مقابل حق می‌ایستند و تلاش می‌کنند تا حق را از بین ببرند. 


۰ آخرین عروس 


به راستی چرا باید لات و عرّی در آتش بسوزند؟ 

چرا خدا در شب معراج اشاره می‌کند که مهدی 3 این دو بت را آتش 
خواهد زد؟ چرا؟ 

شاید این کنایه از مطلب دیگری باشد! 

آیا می‌خواهی با کسانی که نماد لات و عرّی هستند آشنا شوی؟ 

بیا بار دیگر به تاریخ نگاهی داشته باشیم! 

در شهر مدینه بعد از وفات پیامب حوادت زیادی روی داد کسانی 
که به عنوان جانشین پیامبر روی کار آمده بودند. ظلم و ستم را آغاز 
کردند... 


4۷ 4۶ 


پيامبر تازه از دنیا رفته بود و دو نفر تصمیم گرفته بودند از علی لد 
بیعت بگیرند. دو مرد به سوی خانة وحی میآمدند؛ اوّلی» رئیس بود و 
دوّمی. معاون!۲ 

آنها به مردم گفته بودند تا هیزم زیادی جمع کنند. مردم هم به 
حرف‌های آنها گوش کردند و مقدار زیادی هیزم کنار خانة فاطمه :9 
جمع نمودند. 

به راستی آنها می خواستند با آن هیزم‌ها چه کنند؟*۲ ۱ 
دومی در خانه فاطمه 9 را محکم زد. فاطمه به پشت 1 
کیستید و چه می‌خواهید؟ 


افاطها یه علی بگو از شاه بیرون ببایف از آگر این کاز را نکته مر: 


بوسه بر قدم‌های آفتاب , ٩۱‏ 


این خانه را آتش می‌زنم! 

یش واه اه خانه را آتش بزنی ؟ 

سبه خدا قسم, این کار را می‌کنم زیرا این کار برای حفظ اسلام بهتر 
یت 2 

- چگونه شده که تو جرأت این کار را پیدا کرده‌ای؟ آیا می‌خواهی 
نسل پیامبر را از روی زمین برداری ؟۸۲ 

-ای فاطمه! ساکت شو. محمّد مرده است. دیگر از وحی و آمدن 
اختیار با خودتان است» یکی از این دو را انتخاب کنید: بیعت با 
خلیفه. یا آتش زدن همه شما. ۸۲ 

هیچ کس باور نمی‌کرد که اینان می‌خواهند خانه فاطمه له را به آتش 
بکشند. آنها این سخن را از پیامبر شنیده بودند: «هر کس فاطمه را آزار 


دهد مرا آزار داده است)». ۸۳ 


فرشتگان خبری نیست. همه شما باید برای بیعت بیرون بیایید. حال 


پس چرا آنها می خواستند در خانه فاطمه‌غوله را آتش بزنند؟ 

اما بار دیگر صدای دومی در فضای مدینه پیچید: 

-ای فاطمه! این حرف‌های زنانه را رها کن» برو به علی بگو برای 
بیعت با خلیفه بیاید. 

كٍِث ۳ ۸۵ 
به آتش می‌کشم. 


۳ , آخرین عروس 

فاطمه ند به یاری علیْذ آمده بود. آنها چه باید می‌کردند؟ 

بعد از لحظاتی» دوّمی در حالی که شعلهً آتشی را در دست داشت به 
سوی خانه فاطمه تیه آمد. ۸۶ 

او فریاد می‌زد: «اين خانه را با اهل آن به آتش بکشید». ۸۲ 

هیچ کس باور نمی‌کرد. آخر به چه جرم و گناهی می‌خواستند اهلي 
این خانه را آتش بزنند؟ 

چند نفر جلو آمدند و گفتند: 

اف ای اند مدای هن تسم تیه 

باشد. هر که می‌خواهد باشد. من این خانه را آتش می‌زنم.۸ 
هیچ کس جرب نداشت مانع کارهای دوّمی شود. سرانجام او 
نزدیک شد و شعلة آتش را به هیزم‌ها گذاشت. آتش شعله کشید. 
در خانه نیم سوخته شد. او جلو آمد و لگد محکمی به در زد ۸٩.‏ 
فاطمه 9 پشت در ایستاده بود... صدای ناله فاطمه وه بلند شد. 
دومی در خانه را محکم فشار داد. صدای ناه فاطمهعه بلندتر شد. 
میخ در که از آتش, داغ شده بود در سینه فاطمه9# فرو رفت. ٩‏ 

بعد از مدّتی فاطمه 8 بر روی زمین افتاد. ٩۱‏ 

فریادی در فضای مدینه پیچید: «بابا! يا رسول الّه! ببین با دخترت 


چه می‌کنند ٩۲.»‏ 3 
۲ 


الی همه این صحنه‌ها را می‌دید و هیچ اعتراضی نمی‌کرد. چرا که او 
خحودش دستور این کارها را داده بود. 


بوسه بر قدم‌های آفتاپ , ٩۳‏ 

در آن روز آتش و خون. اوّلی و دوّمی با کمک هم این صحنه‌های 
و را آفریده بودند. 

چه لزومی دارد که من نام آنها را ببرم. تو خودت آن دو نفر را خوب 
ری 9 

اکنون من سوال مهم دارم: 

آیا آن دو نفر که خانة فاطمه 9 را آتش زدند و او را مظلومانه شهید 
کردند. نباید سزای کار خود را ببینند؟ 

اگر مهدی ند در آغوش پدر از مظلومیّت این خاندان سخن می‌گوید. 
برای این است که قلبش داغدار مادرش فاطمه :99 است. 


۶ 2 ود 


مهدیْد هنوز در آغوش پدر است. پدن گل نرجس را می‌بوید و 
می‌بوسد. 

پدر گاه دست به چشمان زیبای فرزند خود می‌کشد و گاه با او سخن 
می‌گوید. گویا در این لحظه تمام شادی‌های دنیا در دل این پدر موج 
می‌زند. 

پدر دست کوچک مهدی "4 را در دست گرفته و آن را می‌بوسد. این 
همان دستی است که انتقام ظلم‌هایی را که بر حضرت زهرانلا و 


فرزندان او شده است. خواهد گرفت. 


کتاب «فریاد مهتاب؛: را بخوانید. 


۴ , آخرین عروس 

باید این دست را بوسه زد. این دست. دست خداست. 

این همان دست است که همه زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد در 
حالی که پر از ظلم و ستم شده باشد. 

همسفرم! 

آیا آنچه رامن می‌بینم تو هم می‌بینی؟ 

پدر قدم‌های مهدی لٍ را غرق بوسه می‌کند! 

این کار چجه حکمتی دارد؟ 

من تا به حال کمتر دیده يا شنیده‌ام که پدری» پاي فرزندش را ببوسد. 
وقتی امام عسکری بر پای مهدی بوسه می‌زند در واقع؛ تمام 
هستی بر قدم‌های مهدیلِ بوسه می‌زند. ۳" 

به راستی در این کار چه رمز و رازی نهفته است؟ 

من باید برای تو گوشه‌ای از قصَهُ معراج را بگویم: 


و زد 


پيامبر به معراج رفته بود. او هفت آسمان را پشت سر گذاشته و به 
ملکوت رسیده بود.** 

او از حجاب‌ها عبور کرده و به ساحت قدس الهی رسیده بود و خدا 
با او سخن گفت: «ای محمد! تو بند؛ من هستی و من خدای تو! تو نور 
من در میان بندگانم هستی !من کرامت خویش را برای آوصیای تو قرار 
دادم). 


پیامبر در جواب گفت: «آوصیای من چه کسانی هستند؟». 


پوسه بر قدم‌های آفتاب ‏ ۹۵ 

حطاب رسید: «به عرش من نگاه کن!»: 

باه شش اه رتور نها وحن زارت که بسا 
درخشان بودند. 

این‌ها نور دوازده امام 22 بودند. در کنار نور آنها نور فاطمه 8 قرار 
داشت. 

خدا در عرش خود سیزده نور(علی و فاطمه. حسن و حسین 22 و 
بقیهٌ امامان تا مهدیننْ) را قرار داده بود. 

پیامبر نگاه کرد و در میان همه این نورهاء یکی را دید که ایستاده 
است و نور او از همه درخشنده‌تر است. به راستی این نور که بود؟ 

خداوند به پیامبر خود گفت: «اين همان مهدی است. او قائم است. 
همان که انتقام حون دوستان مرا می‌گیرد و ظهورش دل‌های مژمنان را 
شفا می‌بخشد. او دین مرا زنده می‌کنده.۹۵ 


زد 5و 


امام عسکری لش بوسه بر پای مهدیلبْ می‌زد و اين برای ما سوال 
شد. 

اکنون می‌توانیم به سوال خود جواب بدهیم: 

از همان لحظه‌ای که خدا نور مهدی:3# را در عرش خود آفرید آن 
نور ایستاده بود. او «قائم» بود. واژه «قانم» به معنای «ایستاده» است. 

اصلاً وجود مهدی:4 برای قیام و ایستادن است. هستی او برای 
پرخاستن و قیام است. 


۶ , آخرین عروس 

بی جهت نبود که چون امام صادق ند نام مهدی اد را شنبد از 
جا برخاست و دست بر سر گذاشت. 

چه زیباست که تو هم وقتی نام او را می‌شنوی از جای خود بلند 
شوی و به نشانهة احترام دست بر سر بگیری. 

آری» امشب امام عسکری "1 بر پای مهدی"ٍ بوسه می‌زند. این پای 
مبارک, نماد حاکمیّت خداست. نماد پایان ظلم است. نماد آزادی و 
آزادگی واقعی بشر است. ٩‏ 


وه زد 


هنوز پرندگانی سبز رنگ بالای سر مهدی: در حال پروازند. به 
راستی این‌ها از کجا آمده‌اند؟ چقدر زیبایند! 

حکیمه همین سژال را می‌خواهد از امام عسکری "3 بپرسد: 

- سرورم! اين پرندگان از کجا آمده‌اند؟ 

-عمّه جان! این‌ها پرنده نیستند» این‌ها فرشتگان هستند. 

اینجا چه می‌کنند؟ 

خبر به آنها رسیده است مهدی لا به دنیا آمده است. آنها آمده‌اند تا 
فرماندُ خود را بینند. زمانی که مهدی::3 ظهور کند اين فرشتگان به 
یاری او خواهند آمد و در واقع سربازان او خواهند بود." 

گویا این فرشتگان از کربلا به سامرا آمده‌اند. معمولاً فرشتگان ٍر 
آسمان‌ها هستند. چه شده است که این فرشتگان از کربلا به اینجا 


آمده‌اند؟ 


بوسه بر قدم‌های آفتاب , ٩۷‏ 
شاید فکر کنی که این فرشتگان برای زیارت امام حسین ند به کربلا 
آمده بودند و وقتی غبر تولد مهدی 39 را شنیدند به اینجا آمدند؟ 
آیا موافقی برای رسیدن به جواب بهتر به گذشته سفر کنیم. 
به ۱۹۴ سال قبل... 


ت 
ت 


طوفان سرخ می‌وزید. دشت پر از خون بود. لاله‌ها بر زمین افتاده 
بودند. امام حسین لب غریبانه» تنها و تشنه در وسط میدان ایستاده بود. 

او از پشت پرده؛ اشکش به یاران شهید خود نگاه می‌کرد. همه پر 
کشیدند و رفتند. چه باوفا بودند و صمیمی! 

طنین صدای امام در دشت پیچید: «آیا یار و یاوری هست تا مرا 
یاری کند؟».۹۸ 

هیچ جوابی نیامد. کوفیان. سر خود را پایین گرفتند. آری! دیگر هیچ 
خداپرستی در میان آنها نبود. آنها همه عاشقان دنیا بودند و به 
سکه‌های طلای یزید فکر می‌کردند. 

فریاد غریبانه را پاسخی نبود امَا... 

صدای غربت حسین 4 شوری در آسمان انداخت. فرشتگان تاب 
شنیدن نداشتند. حسین لت بی‌یار و یاور مانده بود. 

در یک چشم به هم زدن» چهار هزار فرشته به کربلا آمدند. آنها به 
حسین لْذ گفتند: «ای حسین! تو دیگر تنها نیستی! ما آمده‌ايم تا تو را 
یاری کنیم» ما تمام دشمنان تو را به خاک و خون می‌نشانیم». 


۸ / آخرین عروس 

همه آنها, منتظر اجازهٌ امام حسین:يِ بودند تا به دشمنان همجوم 
ببرند. اما امام یه نها از ماو تیاه ۱۳ 

همه فرشتگان تعجْب کردند. آنها گفتند: 

-مگر تو نبودی که در این صحرا فریاد می‌زدی: «آیا کسی هست مرا 
پاری کند». اکنون ما به یاری تو آمده‌ايم. 

سامن دیدار خدا ر انتخاب کرده‌ام. می‌خواهم تا با ون خود. 
درخت اسلام را آبیاری کنم. 

آن روز اسلام به خون حسین4 نیاز داشت. اگر او شهید نمی‌شد 
یزید اسلام را نابود می‌کرد و هیچ اثری از آن باقی نمی‌گذاشت. این 
خون حسین نب بود که جانی تازه به اسلام بخشيد. 

بعد از شهادت حسین 3 این چهار هزار فرشته در کربلا ماندند آنها 
منتظرند تا مهدی لد به دنیا بیاید تا به دیدارش بیایند. 

آنها سربازان مهدی"يِد هستند و آماده‌اند تا در هنگام ظهورش او را 
یاری کنند. ۲۰ 


۱+ 


تابلوی زیبای مرا ببینید ! 


اه اکبر! اه اکبر! 

این صدای اذان صبح است که به گوش می‌رسد. وقت نماز است. دو 
فرشته از طرف خدا به زمین می‌آیند. این دو از بزرگ‌ترین فرشتگان 
آسمان‌ها هستند. گویا یکی از آنان جبرئیل است و دیگری 
روح القدس! 

جبرئیل را که می‌شناسی؟ 

همان فرشته‌ای که امین وحی است و آیات قرآن را بر پیامبر نازل 
کر 

روح القدس هم فرشته‌ای است که در شب قدر نازل می‌شود. 

آیا می‌دانی آنها برای چه آمده‌اند؟ 

آنها آمده‌اند تا مهدیْ را به آسمان‌ها ببرند. او را به عرش ببرند» 
هم اکنون خدا می‌ خواهد مهدی نت را ببیند. 

شاید بگویی که خدا در همه جا هست. پس چرا فرشتگان 


۰ ز/ آخرین عروس 
می‌خواهند مهدیٍ را به عرش ببرند؟ 

شنبده‌ای که پیامبر هم در شب معراج به آسمان‌ها سفر کرد. او به 
ملکوت خدا رفت و در آنجا خدا با او سخن گفت. 

به راستی چرا خدا پیامبر را به معراج برد؟ خدا می‌توانست با 
پیامبرش در روی زمین سخن بگوید. 

خداوند می‌حواست تا هم اهل آسمان‌ها. مقام پیامبر را با چشم 
خود ببینند. 

خدا پیامبر خود را به یک مهمانی مخصوص دعوت کرده بود. 

روز نیمه شعبان آغاز شده است و خدا یک مهمان عزیز دارد. 

خدا آخرین حجت خودش را می‌خواهد به همه فرشتگان و اهمل 
آسمان‌ها نشان بدهد. 

در این لحظه بهترین و بزرگ‌ترین فرشتگان آمده‌اند تا مهدیذ را 
از هفت آسمان عبور دهند و او را به عرش خدا ببرند. 

امام عسکرینٍّ فرزندش را به جبرئیل و روح القدس می‌دهد و 
خودش مشغول نماز صبح می‌شود. 

این چنین است که سفر آسمانی مهدی "+ آغاز می‌شود... 

این زیباترین تابلوبی است که من کشیدهام. 


تابلوی زیبای مرا ببیتید! , ۱۰۱ 


از هر نقشی دراو نشانی است و از هر گلستان در او گلی! 

من با دست خودم او ر آفریده‌ام. 

ای جبرئیل بشتاب! 

ای دودح القدس برخیزا 

بروید. زود هم بروید. مهدی مرا برایم بیاورید. 

«قائم» را به نزد من آورید. 

فتبازك ال أَحسن الحالقینْ. 

من باغبانی هستم که در وجود این گل» زیبایی همه گل‌ها را نهاده‌ام. 
من می‌خواهم با یک گلی بهار بیاورم آن هم بهاری که خزانی ندارد. 
فرشتگانم! همه بر او سلام کنید که او بهار هستی است. 


و 


رسم است وقتی نوزادی به دنیا می‌آید او را روی دست فامیل و 
دوستان قرار می‌دهند و هر کسی هدیه‌ای به عنوان چشم‌روشنی 
می‌دهد. 

معلوم است هر کس که این نوزاد را بیشتر دوست داشته باشد هدیه 
و چشم‌روشتي بهتری می‌دهد. 

هیچ کس مهدی شا را به اندازه خدا دوست ندارد. 


۱199 


۲ , آخرین عروس 

خدا از اول هستی. منتظر آمدن این گل بود. به همه پیامبرانش مزده 
آمدن او را داده بود. 

اکنون. مهدی مد مهمان خدا شده است. به راستی خدا به او جه 
هدیه و چشم روشنی خواهد داد؟ 

جبرئیل متحیّر ایستاده است. فرشتگان منتظرند. هم هستی» منتظر 
است. 

مهدی 3 در پیشگاه خدا ایستاده است. که ناگهان, از غیب صدایی 
می رسد: 

«مرحاً یک عَبدی...۱۱ 


زد لد 


خدا با مهدی:33 با زبان عربی سخن گفت. 

می‌دانم دوست داری بدانی معنای این جمله چه می‌شود. 

همسفرم! ترجمهٌ این جمله این است: «خوش آمدی بنده من !». 

می‌بینم که نگاهم می‌کنی؟ 

تو به این ترجمه ساده قانع نمی‌شوی و انتظار داری تا این جمله را 
برای تو بیشتر توضیح بدهم. 

عزیزم! برای توضیح این عبارت باید مثالی بزنم: 

فرض کن چند روزی است که با یک نفر آشنا شده‌ای. یک روز در 
اند سای وهای ویک اند رم تفر ۱ 


بلند می‌شوی و در را باز می‌کنی. می‌بینی همان دوست جدیر 


تایلوی زیبای مرا بیینید! , ۱۰۳ 

توست. او را به داخل دعوت می‌کنی و به او می‌گویی: «خحوش آمدی». 

اما زکتتوفت انیت نک کی قاری هنال سامت او رام تاش 
او عزیزترین رفیق توست. او در زندگی بارها در مشکلات به تو کمک 
مادی و معنوی کرده است. تو خیلی مدیون او هستی و مذّتی است او 
را ندیده‌ای و دلت برایش تنگ شده است. 

فرض کن که او الآن در خانه را می‌زند. برمی‌خیزی و به سوی 
در خانه می‌روی. باور نمی‌کنی. ذوق می‌کنی. او را در بغل می‌گیری. 
اشک شوق می‌ریزی و با تمام وجودت می‌گویی: «خوش آمدی». 

تو به هر دو نفر خو شآمد گفتی؛ امّا اگر تو عرب‌زبان بودی» برای 
این دو موقعیّت هرگز از یک جمله استفاده نمی‌کردی! 

در زبان‌عربی به آن کسی که تازه با او آشنا شده‌ايم. می‌گویيم: «أهلا و 
سَهلا؛ امّا به دوست عزیزی که برای دیدارش اشک شوق می‌ريزيم, 
می‌گوییم: «مرخبا بک». 

جمله اوّل برای کسی است که تازه با او آشنا شده‌ای. تو می خواهی به 
او بگویی: « غریبی نکن! تو مهمان ما هستی». 

اما جملة دوّم فقط برای کسی است که با تمام وجود به او عشق 
می‌ورزیم و او را دوست داریم. در واقع ما می‌خواهیم به او بگوییم: 
«عزیزم! این خانه, خانهٌ خودت است. همه زندگی من از آن توست. 
تو به خانة خودت آمده‌ای».۲۳ 

میزبان وقتی به مهمان خود این کلمه را می‌گوید. می‌خواهد به او 
اعلام کند که تو در خانهُ من راحت باش. گویی که همه چیز از آن 
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خودت است. اینجا خانة خودت است.۲۳ 


همسفرم! 
خدا در صبح روز نیمه شعبان مهدیذ را به عرش برده و به او گفته 
اسنتت: مرا یکگ». 


در واقع خدا با این سخن می‌خواسته چنین بگوید: 

مهدي من! تو به عرش من آمدی. تو مهمان من هستی. 

بدان که همه هستی, از آن توست! 

و عرش من خانة توست. 

مهدی من! در اینجا غریبی نکنی! 

قدم بگذار که خانه خانة توست. 

ما باید به این نکته توجّه کنیم که چرا خداوند به مهدی" نگفت: 
«املاً و سهلا). 

این جمله را به غریبی می‌گویند که تازه با او آشنا شده‌اند اما 
مهدی لب که غریبه نیست! 

خدا به مهدی می‌گوید: «مرحَباً یِک»» تا فرشتگان خیال نکنند 
مهدی ۹ غریبه است. نه. نور مهدیِ1 هزاران سال پیش در عرش 
خدا بوده است. 

هنوز هیچ فرشته‌ای خلق نشده بود که اين نور اینجا بود... , 
خدا همه محبّتی را که به مهدی 2 دارد با این جمله نشان می‌دهد. 


خدا مهدی را دوست دارد و چه بسیار هم او را دوست داردا 


تابلوی زیبای مرا ببینید! , ۱۰۵ 
اکنون همه فرشتگان منتظرند تا ادامة سخن خدا را بشنوند. تا این 
لحظه خدا فقط به مهدیذ خو شآمد گفته است. 


ع 


بان 

این دوفیی جمله‌ای است که از لکوت اعلن به کون ع رسد 

فرض کن یک نفر را خیلی دوست داری. وقتی او را می‌بینی به او 
می‌گویی: «به خاطر تو زنده‌ام». 

امّا یک وقت است که تو عاشق او شده‌ای» در اینجا یک واژه «فقطه 
را در ال جمله‌ات می‌آوری و می‌گویی: «فقط به خاطر تو زنده‌ام». 

اضافه کردن وارهُ «فقط». معنای جمله را تغییر می‌دهد. 

آیا می‌دانی برای مفهوم واه «فقط» در زبان عربی از چه واژه‌ای 
استفاده می‌شود؟ 

عرب‌ها کار را خیلی راحت کرده‌اند آنها به جای این که واژه 
مخصوصی برای مفهوم «فقط» درست کنند. با پیش انداعتن قسمتی 
از جمله این کار را می‌کنند.۲۳ 

آعطی بک: به واسطة تو عطا می‌کنم. 

بک أعطي : فقط به واسطهٌ تو عطا می‌کنم. در این جمله واه «بک» بر 


واه «اعطی» مقدم شده است. 


خدا به مهدی: می‌گوید: 


۶ مر آخرین عروس 
یک أعطي 

فقط تو محور عطا و بخشش من می‌باشی! 

همه هستی و جهان را به طفیل وجود تو خلق کرده‌ام. 

تویی گل سرسبد عالم هستی! 

من به هر کسء هر چه بدهم به خاطر تو می‌دهم. 

کون کن! سخن خدا ادامه دارد: 

به واسطة تو گناهان بندگانم را می‌بخشم. هر کس که بخواهد توبه 
کند و به سوی من بازگردد به واسطة تو. مهربانی خود را به او نازل 
می‌کنم. 

تو تنها راه ارتباطی بندگانم با من می‌باشی. 

هر کس که محتاج رحمت من است باید سراغ تو بیاید. 

همسفرم! این جمله‌هایی است که خدا با مهدی:2: می‌گوید. 

خدا به مهدی:: حکومت بر تمام جهان را می‌دهد و تمامی 
رحمت‌های خود را به او عطا می‌کند. 

از این لحظه به بعد هر خیری و برکتی به کسی برسد از راه مهدی 3 
می‌رسد. 

اگر جبرئیل که بزرگ‌ترین فرشته خداست حاجتی داشته باشد باید 
بداند که خدا حاجت او را به واسطه مهدیبیّد می‌دهد. تک 
بندگان به واسطه مهدی:ذ می‌رسد. 

یادم باشد که اگر حاجت مهمّی دارم باید دست توسّل به مهدی ت! 


تابلوی زیبای مرا ببینید! , ۱۰۷ 
بزنم زیرا او بعد از خدا و به اذن خداء همه کارهُ این عالم است. 
اگر یک وقت شیطان مرا فریب داد و گناهی کردم. باید خدا را به 
حق مهدی" قسم بدهم که گناهم را ببخشد. زیرا همةٌ عفو و بخشش 
خدا به دست اوست.۲۰۵ 
هنوز خدا با مهمان عزیزش سخن می‌گوید. لحظاتی می‌گذرد... 
اکنون وقت خداحافظی فرا رسیده است. مهمانی بزرگ خدا تمام 
شده است. 
گوش کن! خدا با جبرئیل و روح القدس سخن می‌گوید: 
ای فرشتگان من! مهدی را به نزد پدرش بازگردانید و به او بگویید 
که نگران فرزندش نباشد. من حافظ و نگهبان مهدی هستم تا روزی 
که قیام کند و حق را به پا دارد و باطل را تابود کند. ۱۴ 
من با خود فکر می‌کنم: چه رمز و رازی در این سخن نهفته است؟ 
چرا خدا این پیام را برای امام عسکری نت می‌فرستد؟ 
مگر خطری جان مهدیتد را تهدید می‌کند؟ آیا دشمن نقشه‌ای 
دارد؟ نمی‌دانم. باید صبر کنیم. 
این راز را به زودی کشف می‌کنيم. 
امام عسکری ی در کنار سجاده خود نشسته است. 
او نماز خود را تمام کرده و به آسمان نگاه می‌کند. 
نگاه کن! ۱ 


۸ , آخرین عروس 


مهدیل: در آغوش گرم پدر است. 
پدر او را می‌بوسد و می‌بوید. مهدی بوي آسمان‌ها را گرفته است. 
اکنون حکیمه وارد می‌شود. لبخندی برلب دارد. او خیلی خوشحال 
امام عسکرینٍ مهدیتْذ را به حکیمه می‌دهد تا او را به نزد مادر 
ببرد. حکیمه مهدی ی را می‌گیرد و به سوی نرجس می‌رود: 
نرجس تو دیگر ملک تمام هستی شده‌ای! 
هستی! 
گل خودت را بگیر و او را با شیر جانت سیراب کن! 
نرجس نوزادش را برای اوّلین بار در آغوش می‌گيرد. 
شیرین‌ترین لحظه برای یک مادر وقتی است که برای اوّلین بار 
فرزندش را در آغوش می‌گیرد و می‌خواهد به او شیر بدهد. 
هیچ قلمی نمی‌تواند خوشحالی یک مادر را در آن لحظه روایت کند. 
نرجس فرزندش را می‌بوسد و می‌بوید. او را در آغوشش می‌فشارد 
1 ۱۰۷ 
و به او شیر می‌دهد. 


4 و 


هوا دیگر روشن شده است و هنوز مهدی: در اغوش مادر است و 


مادر او را نوازش می‌کند. در این لحظه‌ها هر مادری دوست داردر 


تابلوی زیبای مرا ببینید! , ۱۰۹ 

ساعت‌ها با فرزندش خلوت کند و هزاران بار فرزندش را ببوسد و 
ببوید. 

ببین که نرجس چگونه با مهدی: سخن می‌گوید! او زلال‌ترین 
عشی‌مادری را نثار فرزندش می‌کند. 

ناگهان صدای در خانه به گوش می‌رسد. 

رنگ از چهر؛ حکیمه می‌پرد گویا او ترسیده است. چه خبر است؟ 
صدای در بار دیگر به گوش می‌رسد. 

دای من! 

هر روز در همین وقت‌هاء اوّلین جاسوس زن می‌آمد تا از خانه امام 
گزارشی برای خلیفه ببرد. 

که بخ راگن شاه زانیاز کنرتیا 95 

اگر این جاسوس بیاید و مهدی لد را ببیند چه خواهد شد؟ 

خلیفه جایزه‌ای بسیار زیاد به کسی می‌دهد که خبرهای مخفی این 
خانه را به او برساند. اگر حلیفه خبر دار بشود که مهدی به دنیا آمده 
اش ی او زا شش هن کند: 
- آخر آنها چقدر بی‌رحم هستند. چرا می‌خواهند نوزادی را که تازه به 
دنیا آمده است به قتل برسانند؟ 

اضطراب تمام وجود مرا فرا می‌گیرد. قلم از دستم می‌افتد. 

حکیمه از سوز دل دعا می‌کند: خدایا خودت کمک کن! 


او اشک در چشم دارد با خود فکر می‌کند که مهدینتْ: را در کجا 


ند من ای 
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پنهان کنم؟ 


رد و 


در یک چشم به هم زدن. پرندگانی زیبا حاضر می‌شوند؛ نه آنها 
پرندگانی معمولی نیستند؛ آنها فرشتگانی از عرش خدا هستند. 

امام عسکریت فرزندش را از نرجس می‌گیرد و با یکی از آن 
فرشتگان سخن می‌گوید. فکر می‌کنم که او با جبرئیل سخن می‌گوید: 
«مهدی را به آسمان‌ها ببر و از او محافظت نما». 

آن فرشته نزدیک می‌آید. مهدی 2 را از دست پدر می‌گیرد و 
می‌خواهد به سوی آسمان پر بکشد. 

امام نگاهی به چهرهُ فرزندش می‌کند. اشک در چجشمانش حلقه 
می‌زند و می‌گوید: «مهدی! من تو را به آن کسی می‌سیارم که مادر 
موسی. فرزندش را به او سپرد». 

جبرئیل و دیگر فرشتگان به سوی آسمان پر می‌کشند و مهدی را با 
خود می‌برند.۹ 

خدای من! نرجس دارد گریه می‌کند! 

او تازه می‌خواست نوزادش را در بغل بگیرد امّا نشد. 

امام عسکری "ید متوجه گرية نرجس می‌شود. رو به او می‌کند و 
می‌گوید: «گریه نکن! به زودی فرزندت در آغوش تو خواهد بودنو او 
فقط از سین تو شیر خواهد خورد». : 


نگاه نرجس به امام خیره می‌ماند. امام برای او آیهٌ چهاردهم سور 


تابلوی زیبای مرا ببینید! / ۱۱۱ 
فصص را می‌ خواند: 
فقرتتتا له کن تفر عینها لاشنزن» 
موسی را به مادر او باز گرداندیم تا قلب او آرام گیرد.۲۳۴ 
چرا امام این ایه را برای نرجس خواند؟ 
این آیه چه حکایتی دارد؟ باید به تاریخ نگاهی بياندازیم... 


4 که 


داستان یوکابد» مادر موسی نٍ را که یادت هست؟ 

روزی او در گوشة اتاق خود نشسته بود. او خیلی نگران جان 
فرزندش بود. 

مأموران فرعون در جستجوی نوزادان پسر بودند. آنها هزاران نوزاد 
پسر را سر بریده بودند. 

یوکابد به موسی لد نگاه می‌کرد و اشک می‌ریخت. او رو به آسمان 
کردای کشت: خدایا چه کنم؟ 

لحظه‌ای بعد. صدایی به گوش او رسید: «ای مادر موسی! فرزند خود 
اهزاین لفق زگنا وان راید ۱۳ 
این صدا از سوی آسمان بود که به گوش یوکابد رسیده بود. 
او نگاهی به اطراف خود انداخت. صندوقی را دید. فرشتگان این 


صندوق را از آسمان آورده بودند. 


یوکابد فرزندش را در ان صندوق نهاد و به سوی رود نیل حرکت 
کرد و صندوق را در آب انداعت. ۱ 


۲ , آخرین عروس 

امواج سهمگین آب. صندوق را با خود بردند. این امواج به سوی 
دریا می‌رفتند. 

مادر با حسرت به صندوق نگاه کرد او با خود فکر کرد که سرانجام 
موسی چه خواهد شد؟ نکند او در دریا غرق شود؟ 

مادر بی‌تاب شده بود و مهر مادری در وجودش شعله می‌کشید و 
اشکش جاری شد. ۱ 

بار دیگر صدایی به گوشش رسید: «ما موسی را به تو باز می‌گردانیم 
و دل تو را شاد می‌کنیم». 

مادر با شنیدن این سخن آرام شد و به خانه خود رفت. ۱۷ 

امّا امواج دریا موسی نی را به کجا برد؟ 

فصل بهار بود و ملکة مصر هوس دریا کرده بود. او همراه با فرعون 
به کنار ساحل آمده بود تا هوایی تازه کند. 

سایبانی برای ملکه در کنار ساحل درست کرده بودند. کنیزان زیادی 
در صف ایستاده بودند. 

ملکه در کنار فرعون نئسته بود و به دریا خیره شده بود. نسیم بهاری 
می‌وزید. صداي موسیقی آب به گوش می‌رسید. 

صندوقی در دریا شناور بود! 

همه نگاه‌ها به آن سو رفت. امواج دریا آرام آرام. صندوق را به طرف 
ساحل آورد. / 
کنیزان به سوی صندوق رفته و آن را باز کردند. نوزاد زیبایی را در 


صندوق بافتند و او را برای ملکه آوردند. 


تایلوی زیبای مرا ببینید! , ۱۱۳ 

سال‌ها از زندگی زناشویی ملکه با فرعون می‌گذشت اما آنها بچه‌ای 
نداشتند. 

وقتی ملکه نگاهش به موسی افتاد. خداوند مهر موسی له در دل او 
قرار داد. ملکه بی‌اختیار موسی یذ را در بغل گرفت و او را بوسید و 
گفت: چه بچَهٌ نازی! 

سپس ملکه رو به فرعون کرد و گفت: ای فرعون! این بچه را به عنوان 
فرزند خود قبول کن! ببین چه بچَهُ خوشگلی است! 

فرعون می‌ترسید این همان کسی باشد که قرار است تاج و تخت او 
را نابود کند. او می‌خواست این بچّه را هم به قتل برساند. 

ملکه اصرار زیادی کرد و به او گفت: آخر تو بعد از گذشت این همه 
سال. نباید فرزند پسری داشته باشی که بعد از تو این تاج و تخت را به 
ارث ببرد؟ 

با اصرار ملکه. فرعون در تصمیم خود دچار تردید شد. نگاهی به 
موسی کرد. خداوند در قلب او تصرّفی کرد و فرعون احساس کرد این 
بچه را دوست دارد. ۲۱۲ 

آری, فقط خحداست که همه دل‌ها به دست اوست! 

همه نگاه کردند و دیدند که فرعون. موسی نی را در بغل گرفته است 
و او را می‌بوسد و می‌گوید: پسرم! 

همان لحظه‌ای که موسی 3 در بغل فرعون بود. نوزادان زیادی در 
قضا کته ی کین 


قدرت و عظمت خدا را ببین که چگونه موسی لِذ را در آغوش 


۴ رز آخرین عروس 

فرعون حفظ می‌کند تا به وعدهٌ خود عمل کند. ۲۳۲ 

همه کنیزان به پایکوبی و رقص مشغول هستند. خدای دریا به 
فرعون پسری عنایت کزده ات !! 

دراين هنگام ناگهان صدای گریه موسی 4 بلند شد. ملکه فهمید که 
این بچه گرسنه است و باید به او شیر داد. او سریع افرادی را به سطح 
شهر فرستاد تا همه زنان شیرده را در قصر جمع کنند. 

ملکه با موسی به قصر رفت. زنان زیادی آمده بودند امّا موسی نث از 
آنها شیر نمی‌خورد و فقط گریه می‌کرد. 

فرعون غصّه می‌خورد و از گرسنگی فرزندش خیلی ناراحت بود! 
به راستی چقدر کارهای خدا عجیب ولی با حکمت و زیباست! 
فرعون که هفتاد هزار نوزاد را کشته است تا موسی له به دنیا نیاید. 
برای گرسنگی موسی غصّه می‌خورد و ناراحت است.۲۴ 

موسی 2 خواهری داشت که از این موضوع باخبر شد. او به مادر 
خود خبر داد و از او خواست تا او هم برای شیر دادن فرزند نزد 
فرعون برود. 

وقتی موسی«ٍ در آغوش مهربان مادر خود قرار گرفت. شروع به 
شیر خوردن کرد. ملکه وقتی این صحنه را دید به سوی فرعون رفت و 
با شوقی زیاد فریاد زد: ای فرعون! بچه ما شیر می خورد! 

شادی تمام وجود فرعون را فرا گرفت. 1 
ملکه نگاه کرد دید که موسی نت با چه آرامشی در ی این بات 
خوابیده است. او رو به مادر موسی :3 کرد و گفت: آبا حاضر هستی کف 


تابلوی زیبای مرا ببینید؛ , ۱۱۵ 


بچهُ‌ما را به خانة خود ببری و او را برای ما بزرگ کنی؟ البته تو باید هر 
و را اینجا بیاوری تا ما بچّه خودمان را ببینیم؟ 

مادر موسی 4 لبخندی زند و تقاضای ملکه را پذیرفت. ملکه دستور 
داد تا هدیه‌های بسیار ارزشمند به او دادند و او را همراه با نوزادش با 
احترام روانةٌ خانه خودش کردند. 

هنوز ظهر نشده بود که مادر در خانه حودش نشسته بود و موسی اد 
را در آغوش گرفته بود. او با خود فکر می‌کرد که چگونه خدا به وعده 
خود وفا کرد. 

و قرآن چقدر زیبا در این آیه از آرامش مادر موسی"ذ سخن 
می‌گوید: 

دنه له کنر عینها ولاتنزّن4. 
موسی را به مادر او باز گرداندیم تا قلب او آرام گیرد.۱۷۵ 

نرجس وقتی این آیه را می‌شنود. اشک چشم خود را پاک می‌کند و 
قلبش آرام می‌شود. 

در خانه با شذت بیشتری کوبیده می‌شود. گویا آن جاسوس زن رفته 
و مأموران را خبر کرده است. گویا آنها شک کرده‌اند. 

در را باز کنید! 

حکیمه با سرعت می‌رود در را باز می‌کند. مأموران همراه با 
جاسوس زن وارد خانه می‌شوند. 

آنها همه جای خانه را می‌گردند. به همه اتاق‌ها سر می‌زنند اما هیچ 
جیز تازه‌ای نمی‌بینند. همه چیز در شرایط عادی است. برای همین 


ی رم ۰:1 ۱۳۳۵۳ 


۶ ر/ آخرین عروس 
آنها ناامیدانه از خانه بیرون می‌روند. 
همسفرم! من به راز سخن خدا پی می‌برم. 
آیا یادت هست وقتی مهدی" در عرش بود و مهمانی خدا تمام 
شد, خدا به فرشتگان گفت: «به پدر مهدی بگویید که نگران نباشد» من 
حافظ و نگهبان مهدی هستم». ۴ 
خدا می‌دانست که به زودی مأموران به این خانه خواهند آمد و اینجا 


۱ 


را بازرسی خواهند کرد. 

امام عسکریل:ٍ نگران جان پسرش است. اگر فرعون زمان خبردار 
شود که مهدیلٍْ به دنیا امده است. حتما او را شهید می‌کند. 

هیچ کس نمی تواند مهدی:ه را به شهادت برساند. زیرا خدا حافظ و 
نگهبان اوست. 

خدا کاری خواهد کرد که خبر ولادت مهدی از دشمنان پنهان 
۱ 


۱۱ 


دیدار آخرین فرزند آسمان 


امروز یکشنبه. هفدهم ماه شعبان است. سه روز است که این نوزاد 
آسمانی به دنیا آمده است. 

فرشتگان گاه گاهی او را از آسمان به نزد مادر می‌آورند و بعد از 
امام عسکریی: در خانة خود نشسته است و به موضوع مهمّی فکر 
بماند و از طرف دیگر باید شیعیان از این موضوع با خبر بشوند. 
شیعیان باید حجّت خدا را بشناسند. مهدی"ثذ امام دوازدهم آنها 
است. باید مهدی"ثذ را به آنها معرفی کرد تا در آینده آنها دچار فتنه‌ها 
تشوانل: 

امام عسکری می‌داند که در آینده عده‌ای پیدا خواهند شد و این 
گونه با شیعیان سخن خواهند گفت: «امام یازدهم از دنیا رفت و هیچ 
فرزندی از او باقی نماند». 

باید فتنه آنها را خنثی کرد. 


۸ ,/ آخرین عروس 

اين وظیفهٌ بسیار سنگینی است که خدا بر عهد: امام عسکری" 
گذاشته است. وظیفه‌ای که بسیار مهم و اساسی است. 

تو خود می‌دانی که معزفی مهدی3 به شیعیان باید با دقّت زیادی 
انجام شود. 

کافی است یکی از جاسوسان خلیفه از این موضوع باخبر بشود و به 
خلیفه گزارش بدهد. آن وقت خلیفه برای به دست آوردن مهدی لد 
ممکن است به کاری دست بزند: دستگیری امام عسکری4 زندانی و 
شکنجه کردن او. کشتن نرجس و.. 

خدا باید کمک کند تا امام عسکری"3 بتواند این مأموریّت را به 
خوبی انجام دهد. 


4۶ که زد 


شب هیجدهم شعبان است. هوا مهتابی است. زیر نور ماه همه جابه 
خوبی نمایان است. 

من با خود فکر می‌کنم: چند مأمور در کوچه‌ای که خانه امام در آنجا 
قرار دارد ایستاده‌اند. آنها همه چیز را زیر نظر دارند. 

کم‌کم ابرهای سیاه آسمان را می‌پوشانند. دیگر مهتاب پیدا نیست. 
همه جا در تاریکی فرو می‌رود. 

صدای رعد و برق به گوش می‌رسد. باران تندی می‌بارد. 
یر تا زای مایمن هراس فعی از نما می‌گوید: 


دیدار آخرین فرزند آسمان ۸ ۱۱۹ 


برویم و در جایی پناه بگیریم. 

فکر خوبی است. 

آنها خود را با عجله به مرکز فرماندهی می‌رسانند» می‌بینند که همه, 
او ماه کر فا ماپورپ سس اه نو و اک وروی کات تساه 
گویا اینجا بزم شراب برپا بوده است. 

آنها وقتی این صحنه را می‌بیند نفس راحتی می‌کشند. هیچ کس تا 
صبح به هوش نمی‌آید. آنها با خود می‌گویند: می‌توانیم این چند 
ساعت را راحت بخوابيم. موقعی که اذان صبح را بگویند به محل 
نگهبانی خود خواهیم رفت. 


دک 


در تاریکی شب. گروهی به سوی خانه امام عسکری لد می‌روند. در 
این کوچه هیچ نگهبانی نیست. آنها می‌توانند به راحتی به خانة امام 
بروند. 

گویا امام قبلاً از همه آنها دعوت کرده است تا امشب برای مسأله 
مهمی به شا او بایند. 

همه در حضور امام نشسته‌اند. امام می‌خواهد با آن‌ها سخن بگوید. 
فرصت زیادی نیست. باید سریع به سراغ اصل موضوع رفت. 

امام به آنها خبر می‌دهد که خدا به وعده‌اش عمل کرده و امام 
دوازدهم شیعه به دنب آمده ات 

همه خوشحال می‌شوند. بعضی‌ها به سجده. می‌روند و خدا را شکر 


۰ مر آخرین عروس 


امام از جا برمی خیزد و از اتاق بیرون می‌رود. بعد از مدتّی او در 
حالی که مهدیثْدٍ را روی دست گرفته است. وارد اتاق می‌شود. 
همه از جای خود بلند می‌شوند و احترام می‌کنند. اشک در چشم آنها 
حلقه می‌زند. 
چهرء مهدی الا مانند ماه می‌درخشد. خالی که در گونه راستش است 
مثل ستاره می‌درخشد. 
امام عسکری "3 به آنان رو می‌کند و می‌گوید: «اين فرزند من است و 
امام شما بعد از من است. او همان قائم است که قیام خواهد کرد و همه 
دنیا را را پراز عدالت خواهد نمود». ۲۲ 

سخن امام عسکری ی ژ کوتاه است. او پیام مهم خود را به شیعیان 
منتقل کرد. اکنون آنها می‌دانند که امام زمانشان کیست. 
هر کدام از آنها باید سفیرانی باشند که در زمان مناسب این پیام را به 
دیگران برسانند. 
آری» این پیام باید به همه برسد به همه تاریخ! 
بحط امامت ادامه پیدا کرده است. دنا هرگز بدون امام باقی نمی‌ماند. 
اگر لحظه‌ای امام معصوم نباشد دنیا در هم پٍ پیچیده می‌شود. ۲۹ 


و 


مستحب است پدر برای فرزندش که تازه به دنیا آمده است «عقیقه» 
وقتی خدا به تو بچّه‌ای می‌دهد گوسفندی تهیّه می‌کنی و آن را ذبح 
می‌کنی و با گوشتش غذایی تهیّه می‌کنی و آن غذا را به مردم می‌دهی. : 


دیدار آخرین فرزند آسمان , ۱۲۱ 
این کار باعث می‌شود تا بلاها از فرزند تو دور شود. به اين کار عقیقه 
می‌گویند. 

امام عسکری لت می‌خحواهد تا برای فرزندش. عقيقه کند» قلم و کاغذ 
در دست می‌گیرد و نامه‌ای به بعضی از یاران نزدیک خود در شهرهای 
مختلف می‌نویسد و از آنها می‌خواهد تا گوسفندانی را خریداری 
نموده و برای مهدی:1 عقیقه کنند. گویا سیصد گوسفند حریداری 


۱۲۰ 


می‌شود و همة آنها به نیت سلامتی مهدی"خ3 ذبح می‌شوند. ۱۲ 

خیلی از شیعیان از این غذا می‌خورند و فقط چند نفری از راز 
ولادت مهدی اب باخبر می‌شوند. 

تود حضرت مهدی1 باید مخفی بماند. مبادا دشمنان خبردار 


0 


بشوند. 


امروز جمعه. بیست و یکم ماه شعبان است. هفت روز است که 
مهدی ی به نا آمله انجت: 

حکیمه دلش برای دیدن مهدیلبد تنگ شده است. او به سوی خانة 
امام عسکری "ی می‌آید تا گل نرجس را ببیند. 

حکیمه وارد خانه می‌شود و خدمت امام عسکری نی می‌رود. سلام 
کت ی و ا نمی و3 : 

امام به او می‌گوید: فرزندم مهدی را برایم بیاور. 

حکیمه به نزد نرجس می‌رود. سلام می‌کند و می‌بیند که مهدی در 


ه ی ۳ 


۲ , آخرین عروس 
آغوش مادر آرام گرفته است. اکنون مهدی را برای امام عسکری له 
می‌آورد. 

پدر فرزندش را در آغوش می‌گیرد. او را می‌بوسد و با او سخن 
می‌گوید: 

پسرم! عزیزم! برایم از کتاب‌های آسمانی بخوان! 

و مهدی شروع به خواندن می‌کند. اوّل «صخف ابراهیم 4 را به زبان 
سریأنی می‌خواند. 

سپس کتاب‌های آسمانی نوح. ادریس و صالح*52 را می‌خواند. 

تورات موسیلة و انجیل عیسی له و قرآن محمّدعل را هم 
می‌خواند. 

پدر با تمام وجودش به صدای فرزندش گوش می‌دهد. 

مهدی ی بهترین قاری قرآن است!۱۳۲ 


۱۳ 


من ذخیرة خدایی هستم 


همسفرم! دیگر موقع بازگشت است. خودت می‌دانی که ما نباید در 
این شهر زیاد بمانیم. 

آماده سفر می‌شویم. ما نمی‌توانیم به خن امام عسکری"3 برویم. از 
همین جا دست روی سینه می‌گذاریم و خداحافظی می‌کنيم. 

از شهر بیرون می‌آییم. سواری را می‌بینيم که آشنا به نظر می‌آید. آیا 
تو او را می‌شناسی؟ سلام می‌کنم و می‌گویم: 

-آیا ما قبلاً همدیگر را جایی ندیده‌ام؟ 

فکر می‌کنم در خانة امام عسکریثد همدیگر را ملاقات کردیم. 
آن شبی که امام عسکری:د. خبر ولادت فرزندش را به شیعیانش داد. 

-یادم آمد. شما از یاران امام عسکری2 هستید. اکنون کجا 
می‌روید؟ 

-امام نامه‌ای را به من داده است تا آن را به ایران ببرم. 


۴ مر آخرین عروس 

-پس ما می‌توانیم همسفران خوبی برای هم باشیم. 

حرکت می‌کنیم....وقتی وارد خاک ایران می‌شویم او به من خبر 
می‌دهد که این نامه برای یکی از شیعیان شهر قم است. من خوشحال 
می‌شوم زیرا من هم به شهر قم می‌روم. 


ما دشت‌هاء کوه‌ها و صحراها را پشت سر می‌گذاريم. روزها و 
شب‌ها می‌گذرد. 

حالا دیگر در نزدیکی شهر قم هستیم. قم پایتخت فرهنگی جهان 
تشیّع است. امروز شیعیان در سامرّا و بغداد و کوفه در شرایط سختی 
هستند؛ قم پایگاهی برای مکتب تشیّع شده است. شیعیان در این شهر 
از آزادي خوبی برخوردار هستند. 

من رو به نامه‌رسان می‌کنم و می‌پرسم: 

ببخشید شما نامه را می‌خواهید به چه کسی بدهید؟ 

امام عسکری ن این نامه را به من داده تا به «احمد بن اسحاق 
قمّی» بدهم. آیا تو او را می‌شناسی؟ 

-همه او را می‌شناسند او از علمای بزرگ این شهر است و همه به او 
احترام می‌گذارند. اهل قم او را «شیخ» صدا می‌زنند. ۲۳ 
من می‌خواهم به خانه او بروم. 

خیلی خوشحال می‌شوم که می‌توانم به او کمکی بکنم؛ شاید به این 
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من ذخیرة خدایی هستم ‏ ۱۳۵ 


وسیله بتوانم از متن نامه باخبر شوم. 

ابتدا برای زیارت به حرم حضرت معصومهنة می‌رویم. آن بانویی 
که خورشید این شهر است. 

ساعتی در حرم می‌مانیم. نماز زیارت می‌خوانيم اینجا بوی مدینه 
می‌دهد. تو بوي گل یاس را می‌توانی در اینجا احساس کنی. 

بعد از زیارت به سوی خانة شیخ می‌رویم در را می‌زنیم اما متوجه 
می‌شویم که شیخ در خانه نیست. 

از آشنایان سوال می‌کنیم که شیخ را کجا می‌توانیم پیدا کنیم. جواب 
می‌دهند باید به خارج از شهر برویم. کنار رودخانه. 

در آنجا مسجدی می‌سازند. او در آنجاست. 


ی 


تو از من می‌پرسی: چرا مسجد را در خارج از شهر می‌سازند؟ 

من نمی‌دانم چه جوابی به تو بدهم. صبر کن تا از یکی بپرسم. 
به سمت خارج شهر حرکت می‌کنیم تا به کنار رودخانه برسیم. 
نگاه کن, گویا همه مردم شهر در اینجا جمع شده‌اند. همه مشغول 
1 کار هستند و در ساختن این مسجد کمک می‌کنند. 

یکی از دوستانم را می‌بینم. صدایش می‌زنم و از او توضیح 
می‌خواهم. او می‌گوید: 

مگر خبر نداری که این مسجد به دستور امام ساخته می‌شود؟ 


۶ زر آخرین عروس 

سنه من مسافرت بودم و تازه از راه رسیده‌ام. 

-چند ماه قبل نامه‌ای از سامرا به شیخ احمد بن اسحاق تیاو آن 
نامه امام عسکری نی از شیخ خواسته شده بود تا مسجد بزرگی در این 
مخان ماشنه شود. 

- چرا این مسجد در خارج از شهر ساخته می‌شود؟ 

این دستور امام است. این مسجد برای هميشه تاریخ شیعه است. 
روزگاری خواهد آمد که شهر قم بسیار بزرگ می‌شود و این مسجد در 
مرکز شهر خواهد بود. 

به زودی ساختمان مسجد تمام می‌شود و تو می‌توانی در آن نماز 
۳۹۳ 

شیعیان در طول تاریخ به این مسجد خواهند آمد و نماز خواهند 
خواند. شایسته است تو نیز وقتی به قم سفرمی‌کنی در این مسجد 
نمازی بخوانی. 

اینجا مسجد امام عسکری نی است. 


به سوی شیخ احمد بن اسحاق می‌رویم تا فرستاده امام عسکری لد 
نامه را تحویل بدهد. 
او همان پیرمردی است که آنجا در کنار جوانان کار می‌کند. نزه/او 


می‌رویم. سلام می‌کنيم و جواب می‌شنویم. نامه‌رسان به او خبر 


من ذخیرة خدایی هستم , ۱۲۷ 
می‌دهد که نامه‌ای از سامرا آورده است. 

چهره شیخ مانند گل می‌شکفد. او به سوی رودخانه می‌رود تا دست 
کل آلود را بشوید. فصل بهار است و در رودخانه آب زلالی جاری 
شده است. 

اکنون شیخ نامه را تحویل می‌گیرد و بر روی چشم می‌گذارد. 

همه می‌ خواهند بدانند در این نامه چه نوشته شده است. شیخ عادت 
داشت که نامه‌های امام عسکریل را برای مردم قم می‌خواند. 

شیخ نامه را باز می‌کند و آن را می‌خواند» اشک شوق در چشمانش 
حلقه می‌زند. 

همه منتظر هستند بدانند در نامه جه جیزی نوشته شده است؛ اما 
شیخ نامه را در جیب خود می‌گذارد و به سوی خانه خود حرکت 
می‌کند. همه تعجب می‌کنند؛ جرا او نامه را برای آنها نمی خواند؟ چرا؟ 


کیجا می‌روی, آقای نویسنده؟ 

سبه خانه می‌رویم. ما از سفری طولانی آمده‌ايم و نیاز به استراحت 
داریم. 

-بعدها آن قدر فرصت داریم که استراحت کنیم. بیا برویم ببینیم 
ماجرای آن نامه چه بوده است؟ 


دق سم توت دماین موس یج مس پم ی و 


۸ م, آخرین عروس 


راستش را بخواهی, من از اين اخلاق تو خیلی خوشم می‌آید به 
خاطر همین است که تو این قدر پیش من عزیز هستی! 

به سوی خانة شیخ می‌رویم. خانة او پشت بازار است. ما وارد بازار 
می‌شویم. مغازه‌های زیادی است. با خود فکر می‌کنی در هنگام 
بازگشت برای خانواده خحود سوغاتی بخری. 

وارد کوچه باریکی می‌شویم. در کنار خانه شیخ می‌ايستیم. در خانه 
را می‌زنيم» کسی در را برای ما باز می‌کند. وارد خانه شده و درون اتاق 
تو نگاهت به گوشه‌ای خیره می‌ماند. صدایت می‌زنم. متوجّه 
نمی‌شوی. نمی‌دانم به چه فکر می‌کنی. 

دوباره صدایت می‌زنم تو نگاهم می‌کنی و می‌گویی: «سادگی این 
خانه مرا به فکر فرو برد. خانه‌ای کوچک و ساده! چگونه باور کنم که 
اینجا خانهة بزرگ‌ترین دانشمند جهان تشیع است ست؟). 

در اتاق باز می‌شود و شیخ وارد می‌شود. ما از جا برمی‌ خيزيم. سلام 
می‌کنیم و جواب می‌شنويم. 

من سینه‌ام را صاف می‌کنم و می‌گویم: 

شما نمایندهة امام عسکری:1 هستید. می‌خواستیم بدانیم ور آن 
نامه‌ای که صبح به دست شما رسید چه نوشته شده بود. شما چرارآن 
نامه وا بر ِِ نخواندید؟ 


من ذخیرة خدایی هستم , ۱۲۹ 

-آیا می‌شود شما برای ما آن نامه را بخوانید؟ 

گفتم آن نامه خصوصی بود. 

من دارم کتابی برای جوانان می‌نویسم. جوانان شیعه حق دارند 
بدانند در این نامه جه جیزی نوشته شده است. 

-گفتی که نویسنده‌ای! باشد. من نامه را برای شما می‌خوانم تا آن را 
برای جوانان آینده بنویسی. روزگاری فرا می‌رسد که دشمنان مکتب 
شیعه به فکر غارت اعتقادات جوانان خواهند افتاد. آن روز باید قلم 
نویسندگان شیعه از این مکتب دفاع کند. 

شیخ از جای خود بلند می‌شود و از اتاق بیرون می‌رود. 


2 مد 


وقتی شیخ برمی‌گردد. نامه امام را در دست اوست. نامه را بر چشم 
می‌کشد و آن را باز می‌کند و شروع به خواندن آن می‌کند: 
خداوند به وعدءةٌ خود وفا نمود و فرزند من به دنیا آمد. تو 
اين مطلب را نزد خودت نگه دار و به مردم قم نگو. من این 
خبر را فقط به دوستان خصوصی خود گفتم و دوست داشتم 
که تو هم از آن با خبر شوی تا قلبت شاد شود همان طور که 
خدا قلب مرا شاد نموده است. والسلام. ۲۳۴ 


با شنیدن این نامه خیلی به فکر فرو می‌روم. چرا امام عسکری اثذ 


و کي وه 


۰ ار آخرین عروس 


دستور داده‌اند که خبر ولادت مهدی :ند در شهر قم هم منتشر نشود؟ 
اهل بیت 78 هستند. چرا باید این خبر از آنها هم پنهان بماند؟ 

درست است که همه مردم این شهر شیعه هستند. اما کشور ایران زیر 
نظر حکومت عبّاسیان اداره می‌شود. آنها در همه شهرها. جاسوسان 
زیادی دارند که تمام خبرها را به خلیفه گزارش می‌دهند. 

حتما شنیده‌ای که روزگاری گریه بر حسین لت جرم بود و حکمش 
اعدام! ۱ 

ولی روزی که حسین له در مدینه به دنیا آمد. هم مدینه غرق شادی 
شد. آری. هیچ گاه خبر ولادت او جرم محسوب نمی‌شد. 

اما اگر تو امروز خبر ولادت مهدین:ٍ را بدهی. هم جان خود و هم 
جان امام خود را به حطر انداخته‌ای. 

به راستی که مهدی ی« خیلی مظلوم است! 

حکومت عبّاسی سال‌هاست امام عسکرید را در سامرا زنداننی 
کرده است او زنان جاسوس استخدام کرده است تا اگر نرجس حامله 
بشود به او خبر بدهند. 

این حکومت می‌خواهد هر طور شده است مهدیْ: را به قتل 


بسانت ۲ 


ق 
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من ذخیرة خدایی هستم , ۱۳۱ 

اکنون شیخ به من رو می‌کند و می‌گوید: 

-برای جوانان از روزگاری که مهدی 2 از دیده‌ها پنهان شود. 
بنویس. آنها باید برای آن روزگار سخت آمادگی پیدا کنند. 

مگر قرار است مهدی"3 از دیده‌ها پنهان شود؟ 

-آری. خود پیامیر در سخنان خود به این نکته اشاره کرده است که 
فرزندم مهدی لیذ از دیده‌ها پنهان خواهد شد و در آن زمان بسیاری از 
مردم دچار گمراهی خواهند ی( 

-ما در آن زمان چه خواهیم کرد؟ 

- آیا دیده‌ای که در روزهای ابری. چگونه خورشید به جهان 
روشنایی می‌رساند؟ اگر چه خورشید از دیده‌ها پنهان است؛ امّا به همه 
فایده می‌رساند. در آن روزگان مهدی::3 را نخواهید دید اما از نور آن 
حضرت بهره خواهید برد. "۲ 

خدا خودش کمک کند تا فریب فتنه‌های آن روزگار را نخوريم. 

تو با شنیدن این سخنان شیخ به فکر فرو می‌روی. معلوم نیست 
روزگار غیبت مهدی:3 چقدر طول بکشد. شیعیان در آن زمان چه 
خواهند کرد؟ 

آنها باید منتظر ظهور مهدی:یذ باشند و برای ظهورش دعا کرده و با 
رفتار و کردار خود. زمينه آمدن آن حضرت را فراهم کنند. 

دیگر وقت آن است که زحمت را کم کنیم. از شیخ کم هی 
خداحافظی می‌کنیم. 


۲ ر/ آخرین عروس 

تو به سوی خانة من می‌آیی. امشب من میزبان تو هستم. 

صبح زود آماده رفتن می‌شوی. می‌خواهی به شهر حودت بروی. من 
خانواده‌ات منتظرت هستند. 

درد ارت می‌گیرم و به خدا می‌سپارمت. 

خداحافظ. عزیز دل! 

روزها و شب‌های زیادی می‌گذرد... 


حوب نگاه می‌کنم. واقعاً خودت هستی؟ 

درست دیده‌ام. خحودت هستی. به سویت می‌آیم: 
-سلام؛ همسفرا 

-سلام. آقای نویسنده حال شما چطور است؟ 
-خویم. شما کجاء اینجا کجا؟ 

-دلم هوای زیارت حضرت معصومه نی را کرده بود. 
معلوم می‌شود که از شهر خودت به قم آمدی تا دختر خورشید را 
زیارت کنن» آفرین بر توا 

صبر می‌کنم تا زیارت تو تمام شود و با هم به خانه برویم. وقتی از 
حرم بیرون می‌آییم تو رو به من می‌کنی و می‌گویی: / 
-آیا می‌شود با هم به خانة شیخ برویم؟ 


من ذخیرة خدایی هستم , ۱۳۲ 

کدام شیخ؟ 

س‌همان شیخی که امام عسکرینٍِ برای او نامه نوشته بود. 

- شیح احمد بن اسحاق را می‌گویی. باشد. امّا حالا تو خستهُ سفر 
هستی. فردا به آنجا می‌رویم. 

یک حسی به من می‌گوید همین الان باید به آنجا برویم. 

-باشد. همین الآن می‌رويم. 

به سوی بازار حرکت می‌کنیم. وقتی به کوچه شیخ می‌رسیم. می‌بینیم 
که شیخ از خانه بیرون می‌آید. گویا او بار سفر بسته است. نزدیک 
می‌شویم سلام کرده و می‌گویم: 

ما داشتیم به خان شما می‌آمدیم. 

-ببخشید من الآن می‌خواهم به مسافرت بروم. 

-به سلامتی کجا می‌روید؟ 

سبه امید خدا می‌خواهم به سامرا بروم. 

تا نام سامرا را می‌شنوی, همه خاطرات آنجا برایت زنده می‌شود. 
دیدار گل نرجس. بوی بهشت. زیارت آفتاب! 

رو به من می‌کنی. من با نگاهت همه چیز را می‌فهمم. تو می‌خواهی 
که همراه شیخ به سامرا برویم. 

این چنین می‌شود که به سوی سامرّا حرکت می‌کنيم. 


و ود 


۴ ,/ آخرین عروس 


ما همراه با شیخ احمد بن اسحاق سفر کرده‌ایم و اکنون در نزدیکی 
شهر سامرا هستیم. 

وقتی وارد شهر می‌شویم به سوی خانه همان پیرمردی می‌رویم که 
نامش بشر بود. 

آیا او را به یاد داری؟ همان پیرمردی که به دستور امام به بغداد رفت 
و بانو نرجس را به سامرا آورد. 

در خانه بشر را می‌زنيم. او با دیدن ما خیلی خوشحال می‌شود و ما را 
به داحل خانه می‌برد. 

از اوضاع شهر سامرا سوال می‌کنيم. او برای ما می‌گوید که سپاهیان 
مُهتّدی -همان خلیفةٌ زهدنما - را کشتند و با خلیفه‌ای جدید به نام 
مُعتمد بیعت کردند. این خلیفه جدید بیشتر به فکر خوش‌گذرانی و 
تغیاشن. ات۱۳ 

من رو به بشر می‌کنم و در مورد امام عسکری لد و فرزندش 
مهد یی سوال می‌کنم. 

خدا را شکر که آنها درسلامت کامل هستند اکنون مهدی لب حدود 
سه سال دارد. 

خوب است در مورد بانو نرجس هم سوّالی از او بکنم. نمی‌دانم چه 
می‌شود تا نام بانو را به زبان می‌آورم اشک در چشم پشر حلقه می‌زند. 
من نگاهی به او می‌کنم و از او می‌خواهم توضیح بدهد. ۱ 

بشر برایم می‌گوید که نرجس آرزو می‌کرد مرگ او زودتر از مرگ 


من ذخیرة خدایی هستم , ۱۳۵ 
امام عسکری4 باشد و اکنون بانو به آرزوی خود رسیده است. او در 
بهشت مهمان حضرت فاطمه 9 است.۲۲ 

ترچس از خدا خواسته بود که کی زودتر از محبوبش فرا پرسد. 
اما به راستی در این خواسته او چه رازی نهفته بود؟ 

شاید نرجس می‌خواسته است به دو بانوی بزرگ اقتدا کند. 
خد یجه #ه قبل از پيامبرعة از دنیا رفت. فاطمه :۵ هم قبل از علی اذا 


در فرصت مناسبی همراه شیخ به خانة امام عسکری ید می‌رویم. این 
سعادت بزرگی است که می‌توانیم با امام دیداری تازه کنیم. این دیدار 
روح تازه‌ای به ما می‌دهد. 

امام محبّت زیادی به شیخ می‌کند و با او سخن می‌گوید و به 
سوال‌های او پاسخ می‌دهد. 

بعد از لحظاتی شیخ سکوت می‌کند. هر کس جاي او باشد دوست 
دارد که مهدی:ٍ را ببیند. این آرزوی اوست؛ اما نمی‌داند که آیا این 
آرزو را به زبان بیاورد یا نه؟ 

آیا من لیاقت دارم مهدیِة را ببینم؟ آیا خدا این توفیق را به من 
می‌دهد؟ 

شیخ در همین فکرهاست که ناگهان امام عسکری:ت او را صدا 
می‌زند: «ای احمد بن اسحاق! بدان که از آغاز آفرینش دنیا تا به امروز, 


و 


۶ ر, آخرین عروس 
هیج‌گاه دنیا از حجت خدا خالی نبوده است و تا روز قيامت هم دنیا 
بدون حجت خدا نخواهد بود. رحمت‌های الهی که بر شما نازل 
می‌شود و هر بلایی که از شما دفم می‌شود به بسرکت 
حخت خداست» ۱۳۹ 

اکنون شیخ رو به امام عسکری:3 می‌کند و می‌گوید: «آقای من! امام 
بعد شماکیست؟. 
خارج می‌شود. 

بعد از لحظاتی. امام عسکریّ+ در حالی که کودک سه ساله‌ای را 
همراه خود دارد وارد اتاق می‌شود. 

شیخ به چهرة این کودک نگاه می‌کند که چگونه مانند ماه می‌درخشد. 
امام عسکری له رو به شیخ می‌کند و می‌گوید: «اين پسرم مهدی لا 
است که سرانجام همه دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد». ۱۳ 

اشک در چشم شیخ حلقه می‌زند. او نمی‌داند چگونه خدا را شکر 
کند که توفیق دیدار مهدی 2 را نصیب او کرده است. 

مشتاقان بی‌شماری آرزو دارند تا گل نرجس را ببینند و از اين میان 
امروز او انتحاب شده است. 

شیخ به فکر فرو می‌رود. او می‌فهمد که چرا توفیق این دیدار رأپیدا 
کرده است. 

شیعیان قم از تولّد مهدی" خبر ندارند. اگر برای امام عسکری 3" 


من ذخیرة خدایی هستم ‏ ۱۳۷ 

اتفاقی پیش بیاید. چه کسی باید برای مردم امام بعدی را معرّفی کند؟ 

امروز او انتخاب شده است تا مهدی را ببیند و این خبر را به قم ببرد و 
مردم را به حقیقت راهنمایی کند. 

مردم قم باید امام دوازدهم خود را بشناسند. چه کسی بهتر از او 

می‌تواند این مأموریّت را انجام بدهد؟ همه مردم قم به راستگویی او 


دز ود 


شیخ به فکر فرو رفته است. او به مأموریّت مهم خود فکر می‌کند. 
بعد از مدتّی, امام عسکریلثٍ رو به او می‌کند و می‌گوید: 
به خدا قسم! زمانی فرا می‌رسد که فرزندم از دیده‌ها پنهان می‌شود 
و روزگار غیبت فرا می‌رسد. در آن روزگار فتنه‌های زییادی روی 
می‌دهد و بسیاری از مردم, دين و ایمان خود را از دست می‌دهند. 
کسانی از آن فتنه‌ها نجات پیدا خواهند کرد که در اعتقاد به امامت 
فرزندم ثابت‌قدم بمانند و برای ظهور او دعا کنند. ۱۳۲ 
شیخ که با دقت به این سخنان گوش کرده است به فکر فرو می‌رود. 
به زودی روزگار غیبت آغاز خواهد شد. روزگاری که دیگر نمی‌توان 
امام را دید برای شیعیان روزگار سختی خواهد بود. فتنه‌ها از هر 
طرف هجوم خواهد آورد. 
شیخ سخن امام عسکرین3 را به دقت بررسی می‌کند. 


۸ , آخرین عروس 
راه نجات از آن فتنه‌ها مشخص شده است. هر کس بخواهد در آن 
روزگان اهل نجات باشد باید به دو ویژگی توجه کند: 
الف . ثابت بودن بر اعتقاد به مهدی نا 
ب . دعا کردن برای ظهور مهدی 1 
شیخ با خود می‌گوید که وقتی به قم بروم این سخن ارزشمند را برای 
مردم نقل خواهم کرد تا آنها به وظیفه خود آشنا شوند. او در همین 
فکر است که صدایی توجّه او را به خود جلب می‌کند: «آنا ی ل: من 
ذخیرة خدا هستم».۲۲۲ 
این صدا از کیست؟ 
درست حدس زدی. این آمام توست که خود را معرّفی می‌کند. 


4 بل 


چرا مهدی ید خود را اين گونه معزفی می‌کند؟ 

حتماً دیده‌ای بعضی افراد. وسایل قیمتی تهیّه کرده و آن را در جایی 
مطمئن قرار می‌دهند. آن وسایل, ذخیره‌های آنها هستند. 

خدا هم برای خود ذخیره‌ای دارد. او پیامبران زیادی برای هدایت 
بشر فرستاد. پیامبران همه تلاش خود را انجام دادند اما آنها نتوانستند 
یک حکومت الهی را به صورت همیشگی تشکیل بدهند. زیرا زمينة 
آن فراهم نشده بود. / 

خدا مهدی یه را برای روزگاری ذخیره کرده است که زمينةٌ ظهور 


من ذخیره خدایی هستم ‏ ۱۳۹ 


فراهم شود و در آن رون مهدی:3#. حکومت عدل الهی را در هم 
جهان برپا خواهد نمود. 

آری» مهدیْذ» بقيةٌ اف است. او ذخیرء؛ خداست. او یادگار همه 
پیامبران است. 

همسفرم! امروز که مهدی ید در آغوش پدر است و بیش از سه سال 
ندارد. خودش را بقية ال معزفی می‌کند. فردا نیز خود را این گونه 
معرّفی خواهد کرد. 

فردای ظهور را می‌گویم. فردایی که در انتظارش هستی. . 

وقتی که خدا به مهدی ذ اجازه ظهور بدهد او به کنار کعبه می‌آید. آن 
روز فرشتگان دسته دسته برای یاری او خواهند آمد. ۲۳ 

جبرئیل با کمال ادب به نزد او خواهد رفت و چنین خواهد گفت: 
«آقای من! وقت ظهور تو فرا رسیده است».۱۲۴ 
مهدی با به کنار در کعبه رفته و به خانة توحید تکیه خواهد زد و این 
آیه را خواهند خواند: 
اگر شما اهل ایمان هستید بقیَهٌ له برایتان بهتر است۱۳۵ 

آن روز صدای مهدی نز در همه دنیا خواهد پیچید: «من بِقيةٌ اللّه و 
حخت خدا هستم». ۲۴ 
همسفرم! قرآن چقدر زیبا؛ مهدی"ة را معرفی می‌کند: له 
از اين به بعد هر وقت این آیه قرآن را می‌خوانی به یاد مهدی3 


۰ ر آخرین عروس 

می‌افتی. 

به راستی چرا خدا مهدی"3 را برای ما این گونه معرفی می‌کند؟ 
خدا می‌گوید که اين آقا برای ما بهتر از همه است. 

چرا؟ 

و تو باید ساعت‌ها بلکه روزها به سخن خدا فکر کنی.. 


پایان 
۳۳۳-7 هسفرخویم| 
بش این سفر به پایان آمد. دوست دارم نظر شم را در مورد این کتاب بدانم. من 
ار تصمیم دارم که نظرات همسفران خود را در یک کتاب چاپ کنم تا دیگران از 
آن بهره ببرند. 


به شمارةٌ همراه من پیامک بفرستید : ۳۳ ۰٩۱۳ ۲۶۱ ٩۴‏ 

منتظرم تا در سفرهای دیگر نیز با هم باشیم؛ شما می‌توانید در اين کتاب‌هاء همسفر من باشید: 

۱ قضه معراج: قصهٌ معراج پیامب رت 

۲ فریاد مهتاب: روایت حماسهٌ حضرت زهرانبذ. 

۳ .در قصر تنهایی: داستان حماسه صلح امام حسن ذٍ. 

۴.هفت شهر عشق: نگاهی نو به حماسه عاشورا, 

۵.داستان طهور : حکایت زیبایی‌های ظهور امام زمان جذ. 

۶ سرزمین یاس: داستان بخشش قدک به فاطمه خ. 

۷ روی دست آسمانن: ماجرای غدیر خَم. 
ضمناً فهرست کتاب‌های این کمترین دوستِ شما در آخر کتاب ذکر شده است. افتخار می‌کنم دوستان خوبی 


چون شما دارم. شما را دوست دارم و فقط به عشق شما می‌نویسم. به امید دیبار 


۱.وأمر برفع منارة؛ لتعلو أصوات المزذّنین فیها وحتّی بُنظر الیها من فراسخ: معجم البلدان ج ۳ص ۱۷۵. 

۲.فمن ذلك: القصر المعروف بالعروس, أنفق علیه ثلائین ألف ألف درهم.. والغریب عشرة آلاف ألف 
درهم... والصبح خمسة آلاف آلف درهم... فذلك الجمیع مثتا آلف ألف وأربعة وتسعون ألف ألف درهم: 
معجم البلدان ج ۲ص ۱۷۵؛ الشاه والعروس: قصران عظیمان بناحية سامراء, أنفق علی عمارة الشاه 
عشرون ألف آلف درهم؛ وعلی العروس ثلائون ألف ألف درهم: معجم البلدان ج ۳ص ۱۳۱۱ بنی قصر 
العروس بسامُراء وأنفق علیه ثلائون ألف ألف درهم: سیر أعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۱۳۹ بناء قصر العروس 
بسامرای وتکمل في هذه السنةء فبلغت اللفقة ثلائین ألف آلف درهم: تاریخ الاسلام ج ۱۷ ص ۲1. 

۳.بعد آن لم یکن في الارض کلها آحسن منها (من سامرام) ولا أجمل ولا أعظم ولا آنس ولا أرسع ملک 
منها: معجم البلدان ج ۳ص ۱۷۹. 

۶.کان المتوکّل قد آشخصه مع یحبی بن هرثمة بن أعین من المدينة الی سرّ من رأی, فأقام بها حتّی مضی 
لسبیله: فتوقي بهالثلا ودّفن في داره: الكافي ج ۱ ص 4۹۸.الارشاد ج ۲ ص ۰۲۹۷ بحار الأنوارج ۵۰ ص 
۷ اعلام الرری ج ۲ص ۱۰٩‏ کشف اْعمٌة ج ۳ ص ۱٩ ۱1٩‏ الفصول المهمٌة ج ۲ص ۱۰۷۵.منهاج 
الکرامة ص ۷۲ وراجع اللباب في تهذیب الأنساب لابن الأثیرج ۲ص ۳1۶ 

۵ جیوش المعتصم کثروا حتّی بلغ عدد ممالیکه من الأترالا سبعین ألفا فمدّوا ایدیهم الی حرم الشاس 
وسعوا فیها بالفساد. فاجتمع الم ووقفوا للمعتصم وقالوا: یا آمیر المژمنین. ماشيء أحبٍ الینا من 


مجاورتل؛ ال الامام والحامي للدین, وقد آفرط علینا آمر غلمانك وعمنا آذاهي فامّا منعتهم عنا آو 


۴ ر آخرین عروس 


نقلتهم عنّ... وساق من فوره حتّی نزل سامراه: وبنی بها درا وأمر عسکره بمثل ذلك: معجم البلدان ج ۳ 
ص ۱۷۷ وکان الخلفاء بعده یسکنونها لی آن انتقلوا بعد ذلك الی بغداد: الأنساب للسمعانی ج ۳ص 
۲ وآمر المعتصم بانشاء مدينة سامراء: سیر أعلام النبلاء ج ۱۰ص ۲۹۳: بعثني المعتصم ستة ۲۱۹ 
وقال لي: اشترلي بناحية سامراء موضعاً آبتي فیه مدينةه فاّي أَتخوف آأن یصیح هولاء الحربية صیحة 
فیقتلون غلماني حتّی آکون فوقهم: تاریخ الطبري ج ۷ص ۲۳۱؛ وکان سبب ذلك أّه قال: آتخزف هزلاء 
الحربية آن یصیحوا صيحة فیقتلون غلمانی: فأرید آن أکون فوقهم: الکامل فی التاریخ لابن الأثیر ج اص 
۱ فجددها المعتصم ویناها سنة عشرین, وسماها سر من رأی: تاریخ ابن خلدون ج ۲ص ۲۵۷. 

.سامراء بلد علی دجلة فوق بغداد بثلائین فرسخا یقال لها سر من رأی. فخفها الناس وقالوا سامراء: 
معجم البلدان ج ۳ص ۱۷۳. 

۷.سمعت مشایخنا یقولون: ان المحلة التی یسکنها الامامان علی بن محمّد والحسن بن علی 9 بسرّ من 
رأی. کانت تسمّی عسکر, فلذلك قیل لکل واحد منهما السكري: علل الشرائع ج ۱ص ۲۶۱ بحار 
الأنوار ج ۵۰ ص ٩۱۱۳‏ عسکر سامراء قد تقدّم ذکر سامراء بما فیه کفاية وهذا العسکر یسب الی 
المعتصم. وقد نسب الیه قوم من الأجلاء منهم علي بن محمّد بن علي بن موسی بن جعفر بنن 
محمّد ین علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب رضی اه عنه. یُکنی با الحسن الهادي ولد بالمدینةه 
وثقل الی سامراء وابنه الحسن بن علی» ولد بالمدينة ایضا؛ ونقل الی سامرای فشْمیا بالعسکریین لذلك: 
معجم البلدان ج ۶ص ۱۲۳. 

۸وکان یرکب الی دار الخلافة بسر من رأی فی کل اثنین وخمیس.: دلائل الامامة ص 4۲۹ الغيبة ص 
۵ الخرانج والجرانح ج ۲ص ۲مناقب ال آبي طالب ج ۳ ص ٩۳۳‏ بحار الانوار ج ۰ص ۰۲۵۱ 

٩‏ اجتمعنا بالعسکر وترضدنا لأبي محمّد لا یوم رکوبه. فخرج توقیعه: آلا لا یسم علیع أحد؛ ولا بختدیر 
ال بیده. ولا یومی. فلکم لا تزمنون علی أ نفسکم... الخرانج والجرانح ج ۱ص 4۳۹ بحار لأئوار ج ۵۰ 
ص ۲1۹ 

۰ هن داود بن الأسود وقاد حمام آبي محمد. قال: دعاني سيّدي بو محمّد فدفع ال خشبة لها رجل باب 
مدوّرة طويلة ملء الکف. فقال: صر بهذه الخشبة الی المغمري. فمضیت. فلمّا صرت الی بعض اللریق 
عرض لی سفّاء... فانششت. فنظرت الی کسرها فاذا فیها کتب. فبادرت سریعاً فرددت الخشبة الی کُمّی. 


فجعل السفّاء يناديني ويشتمني ویشتم صاحبي, فلا دنوت من الدار راجعاً استقبلتي عیسی الخادم عنلر 


پی‌نوشت‌های تحقیقی , ۱۴۵ 


ن تعتذر منه؟ یال 
مهار تودالیمثلا واذا سمعت نا شام فامفی لسبیلك اي أمرت به. وال آن تجاوب من یشتما 
آو تعرفه من آنت. فاتنا یبلد سوء ومصر سوء وامض فی طريقك فان أخبارلد وأحوالك ترد النا؛ مناقب 
آل آبي طالب ج ۲عس 0۲۸.مدينة المعاجز ج ۷ص 14۳ بحار الأنوار ج ۰ص ۲۸۳. 

۱وبنی مسجداً جامعاً فاعظم لنفقة علیه... واشتق من دجلة قناتین شوية وصيفيّة, تدخلان الجامع 
وتتخللان شوارع سامراء: معجم البلدان ج ۲ص ۱۷۵ 

۲من اصل لدین الصلاة خلف کل بر وفاجر: سنن الدارقطتی ج ۲ص 44؛ صلوا خلف کل بر وفاجر: 
الستن الکبری للبيهقي ج 6ص ۱٩‏ عمدة القاري ج ۱۱ص 4۸ نصب الراية ج ۲ص ۲۳ الجامع الصفیر 
ج ۲ ص ٩۷‏ کنز العمّال ج ٩ص‏ ۵4, کشف الخفاء ج ۲ص ۳۹: وصل خلف کل (مام:السنن الکبری 
للبيهقي ج ۸ص ۱۸۵ مجمع الزواند ج ۲ ص 1۷ المعجم الکبیر ج ۲۶ ص ۱۸۳ الجامع الصغیر ج ۱ 
ص 7 الکامل این عدي ج ۲ص ۲۸۰ 


۳ الصادق 


ثلائة لابْصلّی خلفهم... المجاهر بالفسق وان کان مقتصدا: کتاب من لا یبحضره الفقیه ‏ 
اس ۳۷۹ الخصال ص ۱۵4. وسائل الشیعة ج ۸ص ۳۱۶ مستادرك الوسائل ج ۱ص ۸۱۳ بحار 
الأنوار ج ۸6ص ۲۳. جامع آحادیث الشيعة ج ۷ص 4۱۲ رجل یقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر 
: اصلّي خلفه؟ قال: لا تهذیب الاأحکام ج ۲ص ۳۱ وسائل الشيعة ج ۸ص ۱۳۱۵ الخلاف للطوسي ج ۱ 
ص ۵15 المعتبر ج ۲ص ۱۳۰٩‏ نهاية الأحکام ج ۲ص ۱4۰ ذکری الشيعة ج 4 ص ۳۸۹ روض الجنان 
۷ صلاة خلفبت 


ك 


ص ۱۳۱۶ دشيرة المعاد ج ۱ص ۳۰۲ الحدائق الناضرة ج ۰ص ۱۱؛ عن الرضا: 


الفاجر: عیون آخبار الرضاد:: ج ۱ص ۰۱۳۱ الخصال ص 3*1 بحار الأنوار ج ۸۵ص ۷۲ 

۶محمد بن جعفر أمیر المژمنین المعتّ بالقه بن انمتوکٌل بن المعتصم, ولد سنة ائنتین وثلائین ومنتین, ولم 
بل الحلافة قبله آصغر منه. بویع له بالخلافة عند عزل المستعین بالله وهو ابن تسع عشرة سنة. وکانت 
خلافته ثلاث سنین وستة أشهر وأربعة عشر یوما: فوات الوفیات ج ۲ ص ۳۰۸. 

۵ حکيمة بنت محمّد بن علي ۳ : روی محمٌد بن یعقوب بسنده عن موسی بن محمّد ببن القاسم بن 
حمزة بن موسی بن جعفر ای قال: حد ثتتي حکيمة ابنة محمّد بن علي من ..: معجم رجال الحدیت ج 
۶ص ۲۱۵ 


1.السلام علیك با بنت ولو الق السلام عليك با أحت ولیم انهء السلام عليكك یبا عمة وله اله..: 
اس 5 5 ی 0 ت ب 


۶ زر آخرین عروس 


بحارالأتوار ج ۹٩‏ ص ۲۷۷. ۱ 

۷. فقالت: یا العاجز الضعیف المعرفة بمحل آولاد لأنبیاه. آعرني سمعك وفرغ لي قلبك. آنا مليكة بنت 
یشوعا بن قیصر مك الروم» وأتي من ولد الحواریین: ُنسب الی وصی المسیح شمعون.أنبتك پالعجب: 
جدّي قیصر آراد آن يزژ جني من ابن آخیه وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة..:الغيبة للطوسي ص ۲۰۸: 
بحار لأنوار ج ۱ ص ‏ أعیان الشيعة ج ۲ ص 4۵ وراجع کمال الدین و تمام النعمة ص 4۱۸ روضة 
الواعظین ص ۲۵۲.دلائل الامامة ص 4۹۰.مدينة المعاجز ج ۷ص ۱4 بحار الأٌنوار ج ۵۱ ص ۱۱. 

۸.فجمع (جذي قیصر) في قصره من نسل الحواریّین من القشیسین والرهبان ثلائمثة رجل؛ ومن ذوي 
الا خطار منهم سبعملة رجل, وجمع من أُمرء الا جناد وقزاد العسکر ونقباء الجیرش وملولك العشایر ربعة 
آلاف...: نفس المصادر السابقة. 

٩‏ وابرز من بهن ملکه عرشاً مساغاً من أصناف الجوهر, ورفعه فوق آربعین مرقاةه فلمّا صعد ابن آخیه 
وأحدقت الصلب وقامت الاساقفة عکفاه وُشرت أسفار الانجیل, تسافلت الصلب من الأعلی فلصقت 
الرضء وتقوضت آعمدة العرش فانهارت [لی القراره وخر الصاعد من العرش مفشیاً علیه. فتفیرت لوان 
لا ساقفة وارتعدت فراتصهم. فقال کبیرهم لجدّي: ها الملك. اعفنا من ملاقاة هذه النحوس اُدالةٍ علی 
زوال هذا الدین المسيحي والمذهب الملكاني. فتطیّر جي من ذلك تطیراً شدیداه وقال للأساقفة: أقیموا 
هذه الاعمدة وارفعوا الصلبان..: نفس المصادر السابقة, 

۰ جهت تحقیق در مورد این که شمعون وصی حضرت عیسی نی بوده است به اين متون مراجعه کنید: 
شمعون ین یوحاه وصيٍ عیسی بن مریم. وکان َفضل حواريي عیسی بن مریم: کتاب سلیم بن قیس 
ص ۲۵۲؛ فأخبرهم أّه شمعون بن حمّون وصی عیسی بن مریم: بصاثر الدرجات ص ۳۱۰ هذا 
شمعون بن حمون وصیٍ عیسی بن مریم : مناقب الامام أمیرالمزمنین لمحمّد بن سلیمان الكوفي ج 
۱ص ۱۷۳ وراجع: دلائل الامامة ص ۵3 الأمالي للمفید ص ۱۰5.الأمالي للطوسي ص ۵۲۳.الاحتجاج 
ج ۱ص ۳٩۱‏ الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي ص ۰۲۲۵ مناقب آمیر المژمنین ج ۲ص ۸۶ 
اليقین للسیّد این طاووس ص ۲۲2 بحار الأنوار ج ٩‏ ص ۲۳۹ وج ۸ص ٩‏ تفسیر نورالثقلین ج ۱ص 
۳ زاد لمسیر لابن الجوزي ج ص ۲3۸ بشارة المصطفی ص ۳۳۸ / 

0۱ وتفرّق الناس وقام جدّي قیصر مفتما فدخل منزل النساء وارننیت الستوره واریت في تلك اللیلة ان 


المسیح وشمعون وعذة من الحواریین قد اجتمعوا في قصر جذي ونصبوا فیه منبراً من نور يباري السماء 


پی‌نوشت‌های تحقیقی , ۱۴۷ 


علوا وارتفاعا في الموضع الذي کان نصب جذي. وفیه عرشه. ودخل علیه محمد 23 وختنه ورصیه 


رعدة من آبنانه. فتفم المسیح الیه فاعتقه فیقول له محمد تل: یا روح الق ای جنتك خاطاً من وصیكك 


بن صاحب هذا الکتاب. فنظر المسیح الی 


شمعون فتاته مليکة لابني هذا وأوما بیده الی آبي محمّد بج! 


شمعون وقال له: قد أتالا الشرف فصل رحمك برحم آل محمد. قال: قد فعلت. فصعد ذلك المتبر 


فخطب محمّد لژ وزو جنی من ابنه. وشهد المسیح اج وشهد آبناء محمّد نفل والحوارنون: الغيبة 
للطرسي ص ۲۰۸ بحار الأنوار ج ۵۱ ص ‏ آعیان الشيعة ج ۲ ص 4۵. وراجم کمال الدین وتمام النعمة 
مس ۸۱۸ روضة الواعظین ص ۲۵۲.دلائل الامامة ص ۰٩1.مدينة‏ المعاجز ج ۷ص ۵۱5. بحار الأنوار 
3 ۱ صس ۱ 

۲ فلما استیقظت أشفقت آن أقض هذه الرزیا علی آبي وجذي؛ مخافة لقتل, فکنت أسرها ولا أبدیهالهم, 
وضرب صدري بمحَة آبي محعّد ی حتّی آمتنمت من الطعام والشراب, فضعفت نفسي ودق شخصي, 


ومرضت مرضاً شدید فما بقي في مدائن الروم طبیب ال احضره جدّي وسأله عن دوائي. فلا برج به 


الیاس قال با قزة عيني, هل بخطر ببالك شهوة فأ زودکها في هذه الدنیا؟ فقلت: يا جدي, آری آبواب الفرج 
علیع مغلقة فلو کشفت العذاب عمّن في سجنك من أساری المسلمین وفککت عنهم الأغلال وتصذقت 
علیهم ومیتهم الخلاص. رجوت آن بهب المسیح وه عافية. فلما فعل ذلك تجلدت في |ظهار الصخة 
من بدني قلیث وتتارلت یسير من الطعام فسر بذلك وأقبل علی !کرام ال ساری واعزازهم..: نفس 
المصادر السايقة. 

۴۳.فأریت ایضاًبعدآریع عشرة ليلة کان سيدة نساء العالمین فاطمة علیها السلام قد زارتتي ومعها مریم نت 
عمران وألف من وصایف الجنان. فتقول لي مریم: هذه سيّدة النساء علیها السلام أَمٌ زوجلك آبي محند. 
فاتعلق بها وابكي وآشکو |لیها متناع ُبي مححّد من زيارتي, فقالت سيَدة النساء علیها السلام: ان ابنيآبا 
محقّد لا یزوركٍ وأنت مشرکة باه علی مذهب التصاری. وهذه آأختي مریم بنت عمران تبرالی اقه من 
دينك فان ملت |لی رضی الله تعالی ورضی المسیح ومربم جنلة وزيارة آبي محمد یاه فقولی: آشهد آن لا 
له لا ام وأن آبي محتّد؟ رسول اله. فلا تکلمت بهذه الکلمة ضعتني الی صدرها سيّدة نساء العالمین, 
رطیب نفسي, وقالت: الان توقعي زيارة آبي محمّد. واّي متفذته اليك: نفس المصادر السابقة. 

۶ فانتبهت وأنا أنول وأترقع لقاء بي محند قلما کان في اثليلةالقابلة رأیت آبا محمد یه وكأتي أقول له 


جفوتنی یا حبیبی بعد آن آتلفت نفسی معالجة حیّك, فقال: ما کان تأخري عنك الا لشرکك فقد اسلمت 


۸ , آخرین عروس 


وآنا زاثرك في کل لبلة الی آن یجمع ابله شملنا في العیان, فلمّا قطم عنّي زیارته بعد ذلك اٍلی هذه الغاية: 
تفس المصادر السابقة. 

۵ خبرني آبو محمد اد ليلة من اللیالی آن جدلٍ سیسیّر جیشا الی قتال المسلمین یوم کذا وکذاء نم یتبعهم 
فعليكب باللحاق بهم منکرة في زي الخدم مع عة من الوصایف من طریق کذاء ففعلت ذلك. فوقفت علینا 
طلانع المسلمین. حتی کان من آأمري ما رأیت وشاهدت. وما شعر بأتي ابنة ملك الروم الی هذه الغاية أحد 
سوالك...: نفس المصادر السابقة. 

.ال بشر بن سلیمان النّاس وهو من ولد آبي یوب الأنصاري أحد موالي آبي الحسن وأبي محمد 
وجارهما بسر من رأی: آتاني کافر الخادم فقال: مولانا آبو الحسن علي بن محمّد العسكري یدعول الیه. 
فا تیته» فلا جلست بین یدیه قال لي: يا بشر نك من ولد الأنصار, ومذه الموالاة لم تزل فیکم پرئها خلف 
عن سلف, وآنتم ثقاتنا هل البیت. وائي مزکيك ومشرفك بفضيلة تسبق بها الشيعة في الموالاة بس 
أطلعك علیه, وأنفذك في ابتیاع أمة. فکتب کتاباً لطیفاً بخ رومي ولغة رومیة وطبع علیه خاتمه وأخرج 
شقة صفراء فیها منتان وعشرون دینار فقال: خذها وتوجه بها الی بغداد. واحضر معبر الفرات ضحوة 
پوم کذاه فاذا وصلت ٍلی جانبك زواریق السبایا وتری الجواري فیهاء ستجد طوائف المبتاعین من وکلاء 
قواد بني العبّاس وشرذمة من فتیان العرب..:الغيبة للعلوسي ص ۱۲۰۸ بحار الأنوار ج ۵۱ ص ‏ عیان 
الشيعة ج ۲ ص 1۵ وراجم کمال الدین وتمام التعمة ص ۰1۱۸ روضة الواعظین ص ۲۵۲ دلائل الامامة 
ص ۰٩4.مدينة‏ المعاجزج ۷ص ۵۱۶ بحار الأنوار ج ۵۱ ص ۱۱. 

۷.فذا ریت ذلك فأشرف من البعد علی المسمی عمر بن پزید النحاس عامّة نهارك الی أن تبرز للمبتاعین 
جارية صفتها کذا وکذاء لابسة حریرین صفیقین. تمتنع من العرض ولمس المعترض والانقیاد لمن 
یحاول لمسها. وتسمع صرخة رومية من وراء ستر رقیق» فاعلم نها تقول: واهتك ستراه فیقول بعضی 
المبتاعین علی ثلائملة دینار, فقد زادني العفاف فیها رغبهفتقول له بالعربية لو برزت في زي سلیمان بن 
داود وعلی شبه ملکه ما بدت لی فيك رغبة. فأشفق علی مالك. فیقول النحاس: فما الحيلة ولابدٌ من 
بیعك؟ فتقول الجارية: وما المجلت. ولابدٌ من اختیار مبتاع یسکن قلبي الیه والی وفائه وأمانته. فعند ذلك 
قم نی عمر بن یزید النخاس وقل له: ال معك کتاباً ملطْفة لبعض الأشراف کنبه بلفة رومية وخطٌ راميب 
ووصف فیه کرمه ووفاءه ونبله وسضاءه. تناولها تال منه اخلاق صاحبه. فان مالت الیه ورضیته فأنا 


وکیله في ابتیاعها منك. 


پی‌نوشت‌های تحقیقی , ۱۲۹ 


قال بشر بن سلیمان: فامتلت جمیع ما حدّه لي مولاي ابو الحسن ‏ في آمر الجارية. فلا نظرث في الکتاب 
بت بکاء شدیداً وقالت لعمر بن یزید: بعنی من صاحب هذا الکتاب, وحلفت بالمحرجة والمفلظة أنّه 
متی امتنع من بیعها منه قتلت نفسها. فما زلت شاه في ثمنها حتّی استقر الأمر فیه علی مقدار ما کان 
أصحبنیه مولاي 3 من الدنانیر فاستوفای وتسلمت الجارية ضاحکة مستبشرن..: نفس المصادر السابقة. 

۸ فلا انکفأت بها الی سر من رأی. دخلت علی مولاي آبي الحسن لد فقال: کیف رال له عرّ الاسلام وذل 
التصرالية وشرف محمّد وأهل بیته علیهم السلام؟ قالت: کیف أصف لك یابن رسول اه ما آنت اعلم به 
منّي. قال: فالي أحبٍ آن أکرمك. فأیما احب اليك. عشرة آلاف دینار ام بشری لك بشرف الأبد؟ قالت: 
بشری بولد لی, قال لها:آبشري بولد یملك الدنیا شرقاً وغرباه ویملا لذرض قسطاً وعدلاً کم مُلشت ظلماً 
وجورآء قالت:ممن؟ قال: من خطبلب رسول اله تن له لبلة کذا فی شهر کذا من سنة کذا بالرومية. قال لها: 
ممن زوجك المسیحی ووصیّه؟ قالت: من ابنك آبي محمدنیّا. فقال: هل تعرفینه؟ قالت: وهل خلت 
لیلة لم يزرني فیها منذ الليلة التي اسلمت علی ید سيّدة النساء علیها السلام..: نفس المصادر السابقة. 

٩.فقال‏ مولان: یا کافور ادع أختي حكيمة. فلا دخلت قال لها ها هي. فاعتقتها طویلاً وسرت بها کثیر 
فقال لها آبو الحسن :يا ینت رسول انه. خذیها الی منزلك وعلمیها الفرانض والستن فانّها زوجة آبي 
محتد وم القائم3: نف المصادر السابقة. 

۰.حتی یخرج فیملاالارض قسطاً وعدلا بعدما مُلت ظلماً وجورا الأمالي للصدوق ص ٩‏ وراجع 
الاعتقادات للصدوق ص ۱۲۲ الخصال ۳۹۱ صفات الشیعة ص 4۹ کمال الدین ص ۰۲۸۷ مسعانی 
الاخبار ص ۱۲۶ كفاية الأثر ص ۰۲۸۱ خاتمة المستدرك ج ۱ص ۱۲3,کتاب سلیم بین قیس ص ٩‏ 
مناقب الامام آمیرالمزمنین لمحمد بن سلیمان الكوفي ج ۷ص ۱۱۰ شرح الأخبار ج ۳ص ۳۸۱ کتاب 
الغيية للنعماني ص 4 ۸۳ ۹6 ۱۹۵.دلانل الامامة ص 44۳ الافصاح للمفید ص ۱۰۲. الفصول 
المختارة ص ۲1۹ الأمالي للطوسي ص ۳۸۲ الفيبة للطوسي ص 45 1۸, ۵۰.الاحتجاج ج ۱ص ۸۸ 
۸ مناقب آل آبي طالب ج ۱ص ۲۶۳ العمدة لابن البطریق ص 4۳۳ الفضائل لفضل بن شاذان ص 
۳ الطرائف في معرفة مذاهب الطواتف ص ۱۷۰ الملاحم والفتن ص ۰۲2۵ 7۸۰ المزار للشهید 
لول ص (؛ بحار الأنوار ج ۲۶ ص ۲۳۹ وج ٩۲ص‏ ۲۱۳ وج ۲۷ ص ۱۱۹ وج ۲۸ ص ۵۳ وج ۲۶ص 
۰و ج ۲۱ص ۲۲۱ وج ۲۷ص ۲و ۲۲ وج ۲ص ۷۹ وج 0۰ص ۱۹۵ وج ۵۱ ص ۱۰و ۲۹و 1٩‏ و۸۶ 


وج 6۲ ص ۲۰۸۰۱۸۳ وج 7ص ۲۱ وج ۵۸ص 6 الغدیرج اص ۰۲۰۳ سنن أبي داود ج ۷ص ۱۳۰۹ 


۰ , آخرین عروس 


المستدرك للحاکم ج ؟ ص 13۵ تحفة الأحوذي ج ٩ص‏ 4۰۳ المصتّف ج ۱۱ ص ۳۷۳ صحیح ابن 
حبّان ج ۱۵ ص ۲۳۷ المعجم الاأوسط ج ۲ص 9۵ المعجم الکبیر ج ۱۰ ص ۱۳4 و۱۳۹ وج ۱٩‏ ص 
۳ موارد الظمن للهیشمي ج ٩ص‏ ۱۳۰ و ۱۳۲.الجامع الصفیر ج ۲ ص ۳۸ کنز العمال ج ۱۶ص ۲3۷. 

۱ کانت وفاة آبي الحسن علي بن محمَد لا في خلافة المعتق وذلك یوم الائنین لأربم بقین من جمادی 
الأخرة سنة آربع وخمسین ومنتین وهو ابن آربعين سنة: بحار الأنوار ج ۰ص ٩۲۰۷‏ وکان في یام | مامته 
(للامام الهادي ) بقيَة ملك المعتصم.. نع ملك المعت وهو الزبیر بن المتوکل, ثماني سنین وسئة آشهر» 
وفي آخر ملکه استشهد ولی الله علي بن محتّد ودّفن في داره بسر من رأی:دلائل الامامة ص ۸۱۵۷ ۰1۲۳ 
تاج الموالید للطبرسي ص 9۵ أعلام الوری ج ۲ص ۰۱۰۹ کشف اْعمَة ج ۳ص ۰ بحار الأنوار ج ۵۰ 
ص ۲۰7 

۲.غفلما کان بعد آشهر من ولایته خلع أخاء المزید باثهابراهیم من العهد. فما بقي ابراهیم حّی مات؛ وخاف 
المعتزآن یتحدّث الناس أنّه سمه فاأحضر القضاة حتّی شاهدوه وما به من آثر: سیر آعلام النبلاء ج ۱۲ص 
۳ تاریخ الاسلام ج ٩ص‏ ۲۸۱ 

۳.لکنه بعث الیه سعید بن صالح فأدخله سعید منزله وضربه حتّی مات. وقیل: جعل في رجله حجرا وألقاه 
في دجلة: الکامل في التاریخ ج ۷ص ۱۷۳. 

6 فیها «يعني سنة مس وخمسین شلع المعترّ باه یوم الائنین لثلاث بقین من رجب..: تاریخ مدينة 
دمشق ج ۱۸ص ۳۲۳ 

۰ افتل خشیت علی نفسهاء فبعشت الی صالح تستأمنه, فأحضرها في رمضان وظفر منها بخمسمثة آلف 
دینا وعذبها علی خزائن تحت الارض فیها آلف ألف دیتار وثلثمتة آلف دینان, ومقدار مکوك من 
الزبرجد لم یر مشله ومقدار مکوك آخر من اللژلز العظیم: وجراب من الیاقوت الأحمر الفلیل النظیر.: 
تاریخ آبن خلدون ج ۲ص 7۹۷ 

۲.کان صالح بن وصیف ین بغا متفلباً علی المعتزه وکان کانبه آأحمد بن |سرانیل» وکانت أمه قبيحة, 
ووزیرها الحسن بن مخلد وکان آبو نوح عیسی بن براهیم من کبار الکثاب وجباة الأموال, وطلب 
الأتراك آرزاقهم وشغبوا فقال صالح للمعترٌ: هذه الأموال قد ذهب بها الکثاب والوزرا» ولیس في بیلت 
المال شی» قرذ عنیه آحمد بن !سرائیل وأفحش في رده. وتفاوضا في الکلام» فسقط صالح مفشیاً علیه, 


وتبادر أصحابه بالباب فدخلوا متضین سیوفهم. فدخل الی قصره قأمر صالح بالوزراء الشلائة فقیّدوا... 


پی‌نوشت‌های تحفیقی , ۱۵۱ 


رجروهالی اباب وضربوه» وأتاموه في الشمس في صحن الدار, وکلما مز به أحد منهم لطمه, ثم جضروا 
۲ جماعة, فأشهدهم علی خلعه: تاريخ ابن خلدون د ۳ص ۲۹۷؛ ولشلاث 
بقین من رجب منها خلع المعتز... فجروا برجله اٍلی باب الحجرة. قال: وأحسبهم کانوا قد تناولوه 
بالضرب بالدباییس, فخرج وقمیصه مخرّق في مواضم وآثار الدم علی منکبه, فأقاموه في الشمس في 
الدار في وقت شدید الحر. قال: فجعلت أنظر الیه یرفع قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذي قد 
أقیم فیه. قال: فرأیت بعضهم یلطمه وهو ییقی بیده, وجعلوا یقولون: اخلعها.. لما حلم ذُفع الی من یعذ به, 
ومُدم الطعام والشراب ثلائة ّام..: تاریخ الطبري ج اص ۲. 

۷.وذلك آخر رجب من سنة خمس وخمسین, وبایعوا لمحمّد ابن عمّه الواثق, ولقّبوه المهتدي بان عندما 
خلع المعترٌ نفسه: تاریخ اپن خلدون ج ۳ص ۲۹۷ فیها «يعني سنة خمس وخمسین -شلم المعترّ باه 
یوم الائنین لثلاث بقین من رجب. وبویع محمّد بن الواثق وهو المهتدي: تاریخ مدينة دمشق ج ۱۸ص 
۳۳۳ 

۸.کان المهتدي ورعاً عادلاً صالحاً متعبّد بطلاً شجاعاه قویاً في أمر امه خلیقاً لا مار... ه ما زال صائماً منذ 
استخلف الی آن فتل... وجد للمهتدي صفط فیه جبَّة صوف وکساء. کان پلبسه في اللیل ویصلی فیه. وکان 
قد اطرح الملاهي وحرم الغناء وحسم أصحاب السلطان عن الظلم..: سیر أعلام النبلاه ج ۱۲ ص ۵۳۷؛ 
لول ولاية المهتدي آخرج القیان والمغئیین من سامراء ونفاهم عنهاء وأمر بقتل السباع التي کانت في دار 
السلطان وطرد الکلاب..: تاریخ ابن خلدون ج ۳ص ۲۹۷ وراجع الکامل في التاریخ ج ۷ص ۲۰۳ 

٩‏ ثار العوام والزاد. وکتبوا رقاعاألقوها في المساجد: معاشر المسلمین: ادعوا لخلیفتکم العدل الرضیین 
المضاهی عمر بن عبد العزیز آن ینصره له علی عدژه: سیر أعلام النبلاء ج ۱۲ص .۵۲٩‏ 

۰ کانت الفتن قائمة والدولة مضطربة, فشمّر لا صلاحها: تاریخ ابن خلدون ج ۳ص ۲۹۷. 

۱ کانت تدخل علی آبي محتّد لا فتدعو له آن پرزقه اه ولد وأنها قالت: دخلت علیه فقلت له کما آقول. 
ودعوت کما أدعو..: الهداية الکبری ص ۳۵۵.مدینة المعاجز ج ۸ص ۱ بحار الأنوار ج ۱ص ۲۵ 
۲ حد ثتني حکيمة بنت محمد پن علي ین موسی بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسین ين علي ببن 
آبي طالب و3 قالت: بعث ال آبو محمّد الحسن بن علي 2 فقال: یا عمّة. اجعلي |فطارلٍ الليلة عندنا..: 

کمال الدین وتمام النعمة ص ۲۶ بحار الأثوار ج ۵۱ ص ۲. 


۳.فقال: با عمّة اجملی افطارك الليلة عندنا فاها ليلة التصف من شعبان» فان الّه تبارك وتعالی سیْظهر فی 


۲ م, آخرین عروس 


هذه الليلة الحجة., وهو حچته فی آ رضه..: کمال الدین ص 4۲۶, روضهة الواعظین ص ۰۲۵1 مدينة 
المعاجز ج ۸ص ۱۰ شرح أصول الكافي ج ۷ص ۳۳۵ الأنوار لبهية ص ۳۳۵ آعیان الشيعة ج ۲ص 
7 معجم أحادیث الامام المهدي هه ج ۶ص ۳۵۲ بعث ال آبو محمد تا ستة خمس وخمسین 
ومنتین في النصف من شعبان. و قال: یا عم اجعلي الليلة افطارگ عندي. فا له عز وجل سیسرّگ بولیّه 
وحجخته علی خلقه خلیفتی من بعدي. قالت حکیمة: فتداغلنی لذلك سرور شدید. وأخذت ثیابی علیع 
وخرجت من ساعتي حتّی انتهیت |لی آبي محمّد یلا ۷وهو جالس..: کمال الدین وتمام النعمة ص 4۲۸ 
بحار الأتوار ج 0۱ص ۲ 

6.فقلت له: ومن أمّه؟ قال لی: نرجس, قلت له: واه -جعلنی الله فداك -ما بها أثر! فقال: هو ما آقول لك: 
دلائل الامامة ص 44۷. کمال الددین ص 4۲۶. روضة الواعظین ص ۲۵ مدينة المعاجز ج ۸ص ۱۰ 
شرح صول الكافي ج ۷ص ۳۳۵ الأنوارالبهية ص ۱۳۳۵ أعیان الشيعة ج ۲ ص 43 معجم أحادیث 
الامام المهدي ؛ ج ۶ص ۳۵۲ 

۵ ياسيّدي, ولست آدري بنرجس شین من أثر الحمل! فقال: من نرجس لا من غیرها.. لا مثلها مثل أمْ 
موسی, لم بظهر بها الحبل ولم یعلم بها أحد ٍلی وقت ولادتها: کمال الدین صر 4۲۷.الثاقب في المناقب 
ص ۲۰۱.مدينة المعاجز ج ۸ص ۱5 تفسیر نورالثقلین ج ) ص ۲۱۳۳ آعیان الشيعة ج ۲ ص 43 بحار 
الأنوار ج ۵۱ص ۱۳. 

47 ای انم وشن ؛ واسمها «یوکابده من ولد لاوي بن یعقوب: تفسیر مقاتل بن سلیمان ج ۲ص 
1۹ 

۷ فرعون رأی فی منامه أن ناراً قد أقبلت من بیت المقدس حّی اشتملت علی بیوت مصر فاأأحرقتها 
وأحرقت القبط, وترکت بني اسرائیل: فرج المهموم ص ۰۲۷ بحار الأنوار ج ۱۳ ص ۱۶ و ۵۱ و ۷۵ التبیان 
للطرسي ج ۱ص ۰۲۲ تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۲۰۵ جامع البیان ج ۱ص ۳۸۹ تفسیر ابن أبي 
حاتم ج ۱ص ۱۰۱ تفسیر الثعلبي ج ۱ص ۱٩۱‏ تفسیر الرازي ج ۳ ص 1٩‏ الدر المنشور ج 4 ص ۰۱۱٩‏ 
تفسیر الالوسي ج ۲۰ ص 4۳ تاریخ الطبري ج ۱ص ۲۷۳ الکامل ج ۱ص ۱۷۰. ۲ 

۸.ه ولد في بنی |سرائیل غلام یسابك ملکك ويغليك علی سلطانك, ویخرجك وقومك من آرلكه 
ویذل دینك وقد أظلك زمانه الذي بوند فیه: فرج المهموم لابن طاووس ص ۲۷ جامع البیان ج ۱ص 


۰ تاریخ الطبري ج ۱ص ۲۷۲ الکامل في التاریخ ج ۱ص ۱۷۰. 


پی‌نوشت‌های تحقیقی , ۱۵۳ 


٩‏ ویوم الأریعاء آمر فرعون بذبح الغلمان: الخصال صر ۳۸۸ علل الشرائم ج ۲ص ۵۹۷ عیون أخبار 
الرضانتد ج ۲ص ۲۲۳ وسائل الشيعة ج ۱۱ ص ۳۵۶ بحار الأنوار ج ۱۰ ص ۸۱ وج ۱۳ ص ۰۱۳۳ 
تفسیر نورالثقلین ج اص ۷۷ 

۰ لا فرعون کان یش بطون الحبالی في طلب موسی: کمال الدین ص ۰4۲۷ الثاقب في المناقب ص ۲۰۱. 
مدينة المعاجز ج ۸ص ۱1 تفسیر نورالثقلین ج ۶ص ۲۱۳۳ آعیان الشيعة ج ۲ص 43 بحار الأنوار ج 
۱ص ۱۳ 

۱ ما کان بلفه عن بني !سرائیل هم یقولون: اه پولد فینا رجل یقال له موسی بن عمران یکون هلاك 
فرعون وأصحابه علی یدیه. فقال فرعون: لاقتلن ذکور أولادهم حتّی لایکون ما بریدون: تفسیر الم چ 
۲ص ۱۳۸ تفسیر نورالتقلین ج ۳ص ۳۷۸ بحار الأنوار ج ۱۳ص ۲۵. 

۴ذبح في طلب موسی سبعین آلف ولید: تفسیر القرطبي ج ۱۳ ص ۱۲۵۱ بحار الأنوار ج ۱۳ ص ۵۳. 

۳( موسی نت لغا حملتهأّه به لم یظهر حملها لا عند وضعه. وکان فرعون قد وگل بنساء بني !سراشیل 
نساء من القبط تحفظهن: تفسیر اي ج ۲ص ۱۳۵ بحار الأنوارج ۱۳ص ۲۵ 

4 فوثبث الی نرجس فقلبتها ظهراً بطن قلم از بها ثرا من حبل» فعدت اليه فأ خبرته بما فعلت. فتبسّم ثم 
قال لي: ذا کان وقت الفجر بظهر لك بها لحبل؛ لا مثلها منل أَم موسی لم بظهر بها الحبل: کمال الدین 
ص 4۳۷ اقب في المناقب ص ۲۰۱.مدينة المعاجز ج ۸ص ۱3 تفسیر نور التقلین ج ۶ ص ۰۲۱۳۳ 
آعیان الشيعة ج ۲ ص 43 بحار الأنوار ج ۵۱ ص ۱۳. 

0 مت ودخلت البها؛ وکنت |ذا دخلث فعلث بي کما تفعل» فانکبتٌ علی بدیها فقبّلتهماء وسنعتها مسمّا 
کانت تفعله فخاطبتني بالسيادة. فخاطبتها بمثلهاء فقالت لي : قديتك, فقلت لها: آنا فدالٍ وجمیمٌ العالمین. 
فأنکرث ذلك. فقلت لها: لا تتکرین ما فعلث. فا له سیهب للب في هذه اللبلة غلاماً سيّدا في الدنیا 
والاخرة وهو فرج المز منین. فاستحیّت: الهداية الکبری ص ۱۳۵۵ بحار لأئوار ج ۵۱ ص ۲3 

1.فجلت فلمّا سلمتٌ وجلست. جاءعت تنزع خّي وقالت لي: يا سيّدتي, کیف آمسیت؟ فقلت: بل نت 
سيّدتي وسيّدة آملي. قالت: فانگرث قولي وقالت: ما هذا یا عمة؟ قالت: فقلت لها: یا بنيةء ان اللّه تبارلد 
وتعالی سیهب لب في لبلتك هذه غلاماً سید في الدنیا ولا خرة..: کمال الدیین ص ۶۲۷ الشاقب في 
المناقب ص ۲۰۱.مدينة المعاجز ج ۸ص ۱ تفسیر ور التقلین ج 4ص ۲۱۳۳ آعیان الشيعة ج ۲ص 


7 بحار الأثوار ج ۱ص 1۳ 


۴ , آخرین عروس 


۷ وخرجث وأسیفت الوضوء ثم عادت فصلّت صلاة اللیل. وبلغت الی الوتره فوقع في قلبي أن الفجر قد 
قرب فقمت لأنظر فاذا بالفجر الأوّل قد طلم. فتداعل قلبي الشك من وعد آبي محمد نق. فناداني من 
حجرته: لا تشکی, وکاأنك بالامر الساعة قد رأیته ان شاء الله. قالت حکیمة: فاستحییت من آبی محند اد 
وممّا وقع في قلبي؛ ورجعت الی الببت وآنا حجلة..: الغيبة للطوسي ص ۲۳۵ مدينة المعاجز ج ۷ص 
4 بحار الأنوارج ۵۱ ص ۱۷ فأخذت في صلاتي ثم آوترت. قأنا في الوتر حنّی وقع في نفسي أن 
الفجر قد طلع. ودخل قلبي شیء. فصاح آبو محمّد لت من الصفة: لم یطلع الفجر يا عمة. فأسرعت 
الصلان...:مدينة المعاجز ج ۸ص 7۳ بحار الأنوار ج 6۱ ص 17 

۸.حتّی |ذا کان في آخر اللیل وقت طلوع الفجر. وثبث فرع فضممتهاالی صدري وسمّیت علیهاء فصاح 
بو محمَد ی وقال: اقرأي علیها با انزلناه فی لبلة القدر» فأقبلت أقرا علیها..: کمال الاین ص 4۲۶ 
روضةالواعظین ص ۲۵1.مدينة المعاجز ج ۸ص ۱۰ شرح أصول الکافی ج ۷ص ۳۳۵ الأنوار لبهية 
ص ۱۳۳۵ أعیان الشيعة ج ۲ ص 43.معجم أحادیث الامام المهدي:1 ج ص ۳۵۲ 

٩‏ .حتی غیبّت عنّي نرجش فلم آرهاه که ضرب بینی وبینها حجاب. فعدوت نحو آبی محمّدلثل..: نفس 
المصادر السابقة. 

۰-فذا وضعته سطع له نور ما بین السماء والأرض. فاذا درج ژفع له عمودٌ من نور ری به ما بین المشسرق 
والمفرب: بصاثر الدرجات ص ۵۶ بحار الأنوار ج ۲3 ص ۰۱۳۲ فٍذا وقع علی الأرض سطع له نور من 
السماء الی الأرض. فٍذا درج رفع له عمود من نور ری به ما بین الغشرق والمغرب: بصاثر الدرجات ص 
0 المحتضر ص ۲۲۵ بحار لأنوار ج ۲۱ ص ۱۳۹. 

۱ وسمعت هذه الجارية تذکر أنّه لمّا ولد السیّد رأت له نوا ساطعاً قد ظهر منه وبلغ آفق السمای ورأت 
طیورا بیضا تهبط من السماء وتمسح آجنحتها علی رأسه ووجهه وساثر جسده ثم تطیر فأخبرتاآبا 
محمّد یذ بذ لك فضحك تم قال: تلك ملانكة السماء نزلت لعتبرّك به, وهي آنصاره ذا خرج: کمال الدین 
ص 4۳۱ روضة الواعظین ص ۲3۰ الثاقب فی المناقب ص ۵۸۶ الصراط المستقیم للعاملي ج ۲ص 
۵مدينة المعاجز ج ۸ص ۳۷ بحار الأنوارج ۵۱ ص 8. ۱ 

۲.ارجعي يا عمّة, فااك ستجدیها في مکانها. قالت: فرجعت. فلم آلبث آن کُشف الحجاب بینی وبینها/واذا 
آنا بها رعلیها من آثر النورما غشی بصري, واذانا بالصبي ان ساجداً علی وجهه..: کمال الدین ص ۲۶ 


روضةالواعظین ص ۲۵5 مدينةالمعاجزج ۸ص ۱۰ شرح أصول الکافي ج ۷ص ۳۳۵ الأنوار لبهية : 


پی‌نوشت‌های تحقیقی , ۱۵۵ 


ص ۳۳۵ آعیان الشیعة ج ۷ ص 4 معجم أحادیث الامام المهدي ة ج ص ۳۵۲ 

۳.علی خده الأٍیمن خال کانّه کوکب ذرّي: کشف امه ص ۲74 العقد اللضید ص ۲٩‏ بحار الأنوار ص 
۰ غاية المرام ص ۱۱۶ کشف الخفاء ص ۲۸۸ مجمع الزوائد ج ۷ص ۳۱٩‏ المعجم الکبیر ج ۸ص 
۲ مسند الشامیین ج ۲ص 4۱۰ کنز العمال ج ۱6 ص ۲۱۸ الاصابة ج ۱ص ۷۱ ینابیع المودة ج ۳ 
ص ۲۰۰ 

۶.ذا نا بالصبي: ساجداً علی وجهه جاثیاً علی رکبتیه رافعاً سببتیه نحو السماه وهو یقول: آشهد آن لا 
له لا اه وحده لا شريك له, وأن جي رسول اله یت وآن آبي آمیر المز منین, ثم عذ ماما |ممالی آن بلغ 
لیا نقمست کمال الدین عی 436 روضة ال واهظین من ۱۷0۱ مدب الما جر ج ۸عس +3 مرح لصو 
الكافي ج ۷ص ۳۳۵ لأنوارالبهية ص ۱۳۳۵ آعیان الشيعة ج ۲ص 4 معجم أحادیث الامام المهدي ۷ 
ج ۶ص ۳۵۲ 

۵.المهدي من عترتي. من ولد فاطمة: الجامع الصغیر ج ۷ص 1۷۲ کنز العمّال ج ۱4 ص ۰۲۱۶ فیضص 
القدیر ج ٩ص‏ ۳۹۰ الدر المنثور ج ص ۰9۸ الکامل لابن دی ج ۲ص ۰۱۹3 میزان الاعتدال ج ۲ص 
۷ ینابيم المودة ج ۲ص ۰۱۰۳ تحفة الأحوذي لمباركفوري ج ‏ ص 1۰۳؛ المهدي من ولد فاطمة: 
کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۸۸ التاریخ الکبیر للبخاري ج ۸ ص 4۰ الکامل لابن عَدي ج ۳ص ۰1۲۸ 
|کمال الکمال ج ۷ص ۳۱۰ تهذیب الکمال ج ٩‏ ص 4۳۷ تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۰414 سیر أعلام 
النبلاء ج ۱۰ ص 13۳ میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۶۹ وج ۳ص ۰۱۱۰ تاریخ الاسلام للذهبي ج ۱۷ص 
۳ الببداية والنهاية ج ۱۰ص ۱۲ تاریخ ابن خلدون ج ۱ص ۱۳۱۶ینابیم المودة ج ۲ص ۸۳. 

7 فقال :له نجز لي وعدي, وأتمم لي آمري, وثبت وطاتي, واملا لارض بي عدلاً وقسطا: کمال 
الدین ص 4۲۶ روضة الواعظین ص ۲۵1؛ ثم لم یزل یعدّ السادة الأوصیاء انی آن بلغ الی نفسه, ودعا 
لژولیانه بالفرج علی یدیه نم أحجم:الفيبة للطوسي ص ۲۳۹ بحار الأنوارج ۱ص ۲۰. 

۷.فذا هو ساجد متلقاً الأرض بمساجده, وعلی ذراعه الأیمن مکتوب: «جأء لح ورن آلبطل بل 
آلبنطِل کال زمُوقا4, فضممته ال فوجدته مفروغاً منه, فلففته في وب..الغيبة للطوسي ص ۲۳۹ بحار 
الأنوار ج ۵۱ ص 1٩‏ 

۸.دخل رسول ال یوم فتح مکَة والاصنام حول الکعبةء وکانت ثلائمتة وستین صنما فجعل یطّها 


بمخصرة فی بده ویقول: جاء الحقّ وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقاه جاء الحقّ وما يبدي الباطل وما 


۶ , آخرین عروس 


یعید, فجْعلت تیب لوجوهها: الأمالي للطوسي ص ۳۳۹ بحار الأنوار ج ۱ص ۱۱5 التفسیر الأصفی 


ج ۱ص ۰14۳ التفسیر الصافي ج ۳ص ۰۲۱۲ تفسیر نور الثقلین ج ۳ص ۱۲۱۳ فجعل رسول ا 


لبط ل کان زهوقا» فیقع 


مر بصنم منها یشیر بقضیب في بده ویقول: ول جَاء لخن رل ا 


الصنم لوجهه:الطبقات الکبری ج ۲ ص ۱۳۹.(متاع الأسماع ج ۱ص ۳۹۰و ج ۵ص ۷4 وج ۷ص ۲۳۹, 
وراجع تاریخ ابن خلدون ج ۲ص :ولا دخل رسول الهتَ المسجد وجد فیه ثلائمنة وستین صنماه 
بعضها مشدود بیعض بالرصاص. فرماها به وهو یقول: *قل جأء لح وق البطل بل البطِل کان 
موف فما بقي منهم صنم الا عر لوجهه: نم آمر با فأرجت من المسجد فطرحت وکُسرت: الارشاد 
ج ۱ص ۱۳۸ الخرانج والجرائح ج ۱ص ٩۷‏ کشف الفمَة ج ۱ص ۲۱۹ کشف الیقین للعلامة الحلي 
ص 14۳ 

٩.في‏ قوله عز وجل: «وفل جَاء الق رهق بط 4. قال:اذاقامالقانم ذهبت دولة الباطل: الكافي ج ۸ 
ص ۲۸۷: بحار الأنوار ج ۲۶ ص ۳۱۳ وج 0۱ ص 7 التفسیر الصافي ج ۳ص ۲۱۲ تفسیر نورالثقلین 
ج ۲ص ۲۱۲. 

۰.ففتح عینبه وجعل یضحك ويناجيني بأصبعه. فتناولته وآدنیته(لی فمي لاله فشممت منه رائحة سا 
شممت قط أطیب منها..: الغيبة ص ۲۳۸ بحار الانوار ج ۱ص 1٩‏ 

۱ النهاية للطوسي ص ۸۵ مصباح المتهجٌد ص ۲۹۶ المهذب لابن الیزاج ج ۱ ص 4۱ الكافي ج ۸ص 
۰۵ الأمالي تلصدوق ص ۱۰7 واب الاأعمال ص ۷۱ علل الشرائع ج ۱ص ۱70 فضائل الأشهر 
لثلائة ص ۸۵ کمال الدین ص ۲۸۳ معاني الأخبار ص ۱۱۷ روضة الواعظین ص ۱۱6 الاختصاص 
ص ۳:۵ النوادر للراوندي ص ۲۵۳ جمال ابو ص 7و ۱۳۰۰ بحار الأنوار ج ص ۲۹۲ و ۲۹۹ 
و ۳۲۷و ۳۳۷ وج ۸ص ۱۶و ۲۰۷ عمدة القاري ج ۱۰ ص ۹۹ ۰۲.مسند الشهاب ج ۲ص ۱۳۱ تخریج 
الأحادیث والأثار ج ۲ص ۱3۹ کنز العمّال ج ۸ص ۶۷۲ تفسیر فرات الكوفي ص 4۳۷, الکشاف 
للزمخشري ج ۳ ص ۳۳۳ تفسیر السمرقندي ج ۲ص ۱۲۰ تفسیر التعلبي ج ۱ص ۸۸۲ تفسیر الرازي 
ج ۱۶ ص ۱۲۱۰ تفسیر البحر المحیط ج ۲ ص 4۱۹ البرهان للزرکشي ج ۳ص 4۶۵ تفسیر آبي السعود 
ج ۷ص ۱۸۳ الکامل لابن عدي ج ۱ص 4۰۵ تاریخ مدينة دمشق ج ۳۰ص ۸۵ میزان الاعتدال/ج ۱ 
ص ۰۲۷۲ الاصابة ج ۸ص ۱۵۰ لسان المیزان ج ۱ص 41۲.البداية والنهاية ج ص ۰۳۱۷ فلاح السائل 


ص ۳ 


پی‌نوشت‌های تحفیقی , ۱۵۷ 


۴وّل من غسله رضوان خازن الجنان مع جمع من الملانكة المقربین بماء الکوثر: بحار الأنوار ج ۸ص 
۲ معجم أحادیث الامام المهدي نذ 


.وان الکوثر لبفرح بمحّینا اذا ورد علیه... بخرج من تسنیم ویمر بانهار الجنان. تجری علی رَضرّاض اد 


ج اص ۲:۰ 
9 


والباقوت..: کامل الزیارات ص ۲۰۶ بحار الأنوار ج ۸ص ۲۳ وج 4؛ ص ۲۹۰ جامع أحادیث الشيعة 
ج ۱۲ص ۵۵۶.مکیال المکارم ج ۲ص ۱۵۳. 

6 فناداني آبو محمّد :ی عمّة, هلمي فأتيني بابني. فأتیته به, فتناوله وأخرج لسانه فمسحه علی عینیه 
قفتحها, ثم أدخله في فیه فحنکه» ثم آدخله في آذنیه وأجلسه في راحته الیسری, فاستوی ولی له جالساء 
فسح یده علی رأسه وقال له: ا بني انطق بقدرة له فاستعاذ ولی لهج من الشیطان الرجیم. واستفتح: 
#بشم له من آلزجیم .ری آن تشن علی لٍین استضیفوا فی الازض ز تجعلهم با َجَْهم 
لین * وک هم فی لا ض ونر فزعون و هنمنن ز مجنوذهما مهم ما کیدزن »..:الغيبة 
ص ۲۳۵.مدينة المعاجز ج ۸ص ۲٩‏ بحار الأنوار ج 9۱ص ۱۷ تفسیر نورالثقلین ج 4ص 1۱۱ 

۵ ان النبی تا یکثر تقبیل فاطمةنتت . فعاتبته علی ذلك عانشة فقالت: یا رسول ال نك لتکثر تقبیل 
فاطمة! فقال لهاه لما رح بي الی السمای مر بي جبرئیل علی شجرة طوبی ‏ فناولني من ثمرها فا کلته. 
فحول اه ذلك ماءالی ظهري , فلمّا آن هبطث لی الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة, فما قبلتها لا 
وجدت رائحة شجرة طوبی منها: تفسیر العيّاشي ج ۲ ص ۲۱۲,بحار الأنوار ج ۸ص ۲ کان رسول 
ع بُکثر تقبیل فاطمةحة, فأنکرت ذلك عانشة. فقال رسول :یا عانشة اي لا أسري بي الی 
السمای دخلت الجلّة, فأدناني جبرئیل من شجرة طوبی. وناولني من ثمارها فا کلته. فحول اه ذلك ماء 
في ظهري, فلمّا هبطت الی الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة, فما قبلتها قط لا وجدت رائحة 
شجرة طوبی منها: تفسیر القمّي ج ۱ص ۱۳۹۵ تفسیر نوراللقلین ج ص 0۰۲؛ رسول اه أسري بي 
الی السمای آدخلني جبرئیل الجةَ فناولني تفاحة. فا کلتها فصارت نطفة في ظهري. فلا نزلت مین 
السماء واقعت خديجة. ففاطمة من تلك التطفة, فکلما اشتقت الی تلك التفاحة قبلتها:ینابیم المودة ح ۲ 
ص ۱۳۱ ذخاثر العقبی ص ۰۳٩‏ تفسیر مجمع البیان ج " ص ۳۷: رسول ال ...نا (دا اشتقت الی 
اجه سمعت ریجها من قاطمة: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص ۱۱۱ بحار الأنوار ج ۲۷ص 


فا کلتها ليلة أسري بی, فعلقت خديجة بفاطمة. فکنت |ذا اشتقت |لی رائحة الجِنة 


‌ رسول ال 


شممت رقبة فاطمة: المستدرلك ج ۳ص ۱۵٩‏ کنز العمال ج ۱۲ ص ۱۰۹ در المنثور ج #ص 1۵۳ 


۸ , آخرین عروس 


٩سمعت‏ آبا عبد ال یقول: لد رسول له نظر الی علي والحسن والحسین بل فبکی وقال: نتم 
المستضعفون بعدي. قال المفضل: فقلت له: ما معنی ذلك ياین رسول انه؟ قال: معناه کم الائمَة بعدي, 
اه عز وجل یقول: «وئرید نتم ی آلذین آئضیموافی آلازض و تلهم أبعة للم 
و ری فهذه الأية جارية فیناالی یوم القيامة: معانی الأخبار ص ۷۹ وراجع دعائم الاسلام ج ۱ صس 
۵ عیون آخبار الرضا ات ج ۱ص 11 شرح الاخبار ج ۲ص 4۹۶ بحار الألوار ج ۲4ص ۱3۸ وج ۲۸ 
ص *8. 

۷.هذا القائم الذي بحل حلالي ویحرم حرامي... وهو الذي يشفي قلوب شیعتك من الظالمین والجاحدین 
رالکافرین. فیخرج اللات والعرّی طریّین فیحرقهما..: عیون آخبار الرضالثة ج ۲ص 1۱ کمال الدین 
ص ۲۵۳ المحتضر ص ۰۱۱۳ بحار الأنوار ج ۱ص ۱۲۲ وج ۳۷ ص ۲1۵ تفسیر نورالثقلین ج ۳ص 
1۳۰ 

۸-.فقال عمر لأبي بکر: ما یمنعك آن تبعث الیه فيبایم. فان لم یبق أحد الا وقد بایم. غیره..:کتاب سلیم بن 
قیس ص ۱۸۹ »الاحتجاج ج ۱ص ۰۱۰۸ بحار الألوار ج ۲۸ ص ۲0۸ غاية المرام ج ۵ ص ۳۱۷ 

٩‏ وقلت لخالد بن الولید: أنت ورجالك هلموا في جمع الحطب..: بحار الأنوار ج ۲۸ ص ۰۲۹۳ بیت 
الأحزان ص ۱۲۰. 

۰.فجاء عمر ومعه قبس ۰ فتلمّته فاطمة 3 علی الباب. فقالت فاطمة: یابن الخطاب! تراك سحرقاً علی 
بابي ؟۱ قال: نعم! وذلك آقوی فیما جاء به آبول: آنساب الاأشراف ج ۲ ص ۲۳۸ بحار الانوار ج ۲۸ ص 
۳۸۹ 

۱.ویحك يا عمر! ما هذه الجرأة علی الّه وعلی رسوله؟! آترید آن تقطم نسله من الدنیا وتطفي نور اه ؟..: 
الهداية الکبری ص ۰4۰۷ بحار الأتوار ج ۵۳ ص ۰۱۸ 

۲کفی یا فاطمة, فلیس محمّد حاضراً ولا الملانكة آتية بالأمر والتهي والزجر من عند ا. رما علی الا 
کأحد من المسلمین. فاختاري ان شنت خروجه لبعة آيي بکر و | حراقکم جمیعأٌ..:الهداية الکبری صس 


۷ فقالت فاطمه اجه 


یابن الخطاب! تراك محرقا علی بابي ؟!: نساب الا شراف ج ۲ ص ۲3۸ بحار 
الْتوار ج ۲۸ ص ۳۸۹؛ فقال: واه لحرَقن علیکم آو خرن الی البيعة..: تاریخ الطبري ج ۳ص ۰۲۰۶ 
شرح نهج البلاغة ج ۲ ص ۵3: فجاء فناداهم وهم في دار علی. فأبوا آن یخرجواء فدعا بالحطب وال: 
والذي نفس عمر بیده, لتخرِجن آو لأحرقنها علی من فیها» فقیل له: یاأبا حفص ان فیها فاطمة! فقال: ر 


پی‌نوشت‌های تحقیقی ر ۱۵۹ 


وان!! الامامة والسياسة ج ۱ص ۳۰ وراجم‌الاحتجاج ج ۱ص ۲۰۷ ح ۰۳۸ بحار الأنوار ج ۲۸ص ۳۵۹ 

۳ فاطمهٌ بضعًمّي یز ذيني ما آذاها: مسند آحمد ج 6 ص ۵.صحیح مسلم ج ص ۱۶۱.سنن الترمذي 
ج ۵ ص ۰۳۹۰ المستدرلد ج ۲ص ۱۵۹ آمالي الحافظ الاصفهاني ص 1۷ شرح نهج البلاغة ج ٩۱ص‏ 
۲ تاریخ مدينة دمشق ج ۳ص ۱۵۱ تهذیب الکمال ج ۳۵ ص ۲۵۰؛ فاطمةً بضعةٌ مني» يريبني ما 
رابهاء ويژذيني ما آذاها:المعجم الکبیر ج ۲۲ ص ۰4۰۶ نظم درر السمطین ص ۱۷ کنز العمال ج ۱۲ 
ص ۰۱۰۷ وراجع: صحیح البخاري ج ۶ص ۲۱۰ و ۲۱۲ و ۰۲۱۹.سنن الترمذي ج ۵ ص ۰ مجمع 
الزوائد ج 4ص ۲۵۵.فتح الباري ج ۷ص 3۳.مسند آبي یعلی ج ۱۳ ص ۱۳۶.صحیح ابن حبّان ج ۱۵ 
ص ۰4۰۸ المعجم الکبیرج ۲۰ ص ۲۰.الجامع الصغیر ج ۲ص ۰۲۰۸فیض القدیر ج ۳ص ۲۰ وج ۶ 
ص ۲۱۵ وج ٩‏ ص ۲۶.کشف الخفاء ج ۲ ص ۸۰.الاصابة ج ۸ص ۲۱۵ تهذ یب التهذ یب ج ۱۲ص 
۲ تاریخ الاسلام للذهبي ج ۳ص 1۶.البداية والنهاية ج ص ۰۳۱۱ المجموع للنووي ج ۲۰ ص 
6 تفسیر اللعلبي ج ۱۰ ص ۳۱3 التفسیر الکبیر للرازي ج ٩‏ ص ۱۹۰ وج ۲۰ ص ۱۸۰ وج ۲۷ صس 
وج ۲۰ص ۱۲ وج ۳۸ص ۰۱۸۱ تفسیر القرطبي ج ۲۰ ص ۲۲۷ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲0۷ 
تفسيراللعاليي ج 9ص ۰۳۱3 تفسیر الالوسي ج ۲۹ ص ۱3۶.الطبقات الکبری لابن سعد ج ۸ص ۰۲0۲ 
أسد الغابة ج ۶ ص ۱۳۱۸ تهذیب الکمال ج ۳۵ ص ۲۵۰, تذکرةالحفاظ ج 4ص ۰۱۲۹2 سیر أعلام 
لنبلاء ج ۲ص ۱۱۹ وج ۳ص ۳۹۳ وج ۱٩‏ ص ۰4۸۸ !ٍمتاع الأسماع ج ۱۰ص ۲۷۳ و ۰۲۸۳ المناقب 
للخوارزمي ص ۳۵۳ ینابیم المودة ج ۲ص ۲ و ۵۳ و ۵۸ و ۷۳ السيرة الحليية ج ۳ص ۰1۸۸ الأمالي 
للصدوق ص ۰۱3۵ علل الشرائع ج ۱ ص ۱۸ کتاب من لابحضره الفقیه ج 4 ص ۱۲۵ الأمالي 
للطوسي صس ۲۶.نوادر الراوندي ص ۱۱۹.کفاية الأثر ص 1۵ شرح الاخبار ج ۳ص ۳۰ تفسیر فرات 
الكوفي ص ۲۰.القبال بالاعمال ج ۳ص ۰۱3۶ تفسیر مجمع الییان ج ۲ص ۳۱۱ بشارة المصطفی صس 
۹ بحار الأنوار ج ۲۹ ص ۳۳۷ وج ۳۰ص ۳۸۷و ۳۵۳ وج ۳ص ۳۰۸ وج ۲۷ص 3۷ 

۶یا عم آما تثقي له عز وجل ؟! تدخل بيتي وتهجم علی داري..: کتاب سلیم بن قیس ص ۰۳۸۱ بحار 
الأنوار ج ۲۸ ص ۲۲۹. 

۵ فقال: واه لا حرقن علیکم آو لَخرَجِنّ (لی اليعة..: تاریخ الطبري ج ۳ص ۰۲۰۲ شرح نهج البلاغة ج ۲ 
ص ۵1؛ والذي تفس عمر بیده, خرن آو لأحرقلها علی من فبهاء ففیل له: باآبا حفص, ال فیها 


فاطمة! فقال: وان!! الامامة والسياسة ج ۱ ص ۳۰ وراجع الاحتجاج ج ۱ص ۲۰۷ فراتهم فاطمة 


۰ مر آخرین عروس 


وأغلقت الباب في وجوههم: تفسیر العيّاشي ج ۲ص 3۷ بحار الأنوار ج ۲۸ ص ۳۷ 

٩_فجاء‏ عم ومعه قبس. فتلقّته فاطمةنِة علی الباب. فقالت فاطمة: یابن الخطاب! آترالك محرقاً عایع 
بابي ؟! قال: نعم!: نساب الاشراف ج ۲ ص ۰۲0۸ بحار النوار ج ۲۸ ص ۳۸۹. 

۷ فقال عمر بن الخطاب: اضرموا علیهم البیت نار ..: الأمالي للمفید ص 44 بحار النوار ج ۲۸ص ۱۳۳۱ 
وکان یصیح: احرقوا دارها بمن فیها. وما کان في الدار غیر علیي والحسن والحسین:الملل والتحل ج ۱ص 
۷ 

۸.والذي نفس عمر بیده, تخرجن آو لأأحرقنها علی مُن فیها فقیل له: یا آبا حفص. ال فیها فاطمة! قال: 
وان!: الغدیرج ۵ ص ۳۷۲.الامامة والسياسة ج ۱ص 1٩‏ 

٩‏ فضرب عمر الباب برجله فکسره, وکان من سعف. ثم دخلواء فأحرجوا علیا له مب ..: تفسیر العّاشي 
ج ۲ص 1۷ بحار الأنوار ج ۲۸ص ۲۲۷. 

۰ عصر عمر فاطمهة نی خلف الباب. ونبت مسمار الباب في صدرهاء وسقطت مريضة حتّی مانت: موتمر 
علماء بغداد ص ۱۸۱. 

:الهداية الکبری ص 1۰۷. 


۲وهی تجهر بالبکاء وتقول: یا آبتاه يا رسول الّه. ابتتك فاطمة رضرب؟!..: الهداية الکبری ص 1۰۷؛ 


۱ وصفقة عمر علی خذها حتّی آبری قرطها تحت خمارها فانتشر 


۳ قذهبت به الیه» فقبّل وجهه ویدیه ورجلیه» ووضع لسانه فني فمه..: دلائل الامامة ص 4۹۸ مدینة 
المعاجز ج ۸ص ۲۸ معجم أحادیث الامام المهدي 1 ج 4ص ۳۵۸ 

6 فتقدّم رسول اقه ما شاء القه آن يتقد م..: المحتضر ص ۲۵ بحار الأنوار ج ۱۸ ص ۳۳۸. 

با محمّد, آوصیاژك المکتوبون علی ساق عرشي. فنظرت وأنا بین يدي رني جل جلاله الی ساق 
العرش: فرأیت اي عشر نورأًه في کل نور سطر أحضر علیه اسم وصی من أرصياني له علی بن آبي 
طالب. وآخرهم مهديأمتي. فقلت: یا رب هزلاء آوصياني من بعدي؟ فنودیت: با محمد. هزلاء أوليائي 
وأصفياني وحججي بعدك علی بريّتي, وهم أوصیازك وخلقازك وخیر خلقي بعدك وعزتي وجلالي. 
لاأظهرن بهم ديني ولاعلین بهم کلمتی . ولا طهرن الارض باخرهم من آعداني :علل الشرائع ج اص ۷ 
عیون آخبار الرضالثلا ج ۲ ص ۲۳۸ کمال آلدین ص ۲۵٩‏ بحار الأنوار ج ۱۸ ص ۳1 


.در این قسمت (وهمچنین در چند جای دیگر این کتاب ) از کتاب «حدیث شب میلاد» نوشته سیّد 


پی‌نوشت‌های تحقیقی , ۱۶۱ 


مجتبي بحرینی استفاده کرده‌ام. از شذاوند برای این نویسنده محترم. توفیقات بپشتری را خواهانم. 

۷ وسمعت هه الجارية تذکر أنّهلمّا ولد السیّد رأت له نوراً ساطعاً قد ظهر منه وبلغ آفق السماء» ورأت 
طیوراً بیضاًتهیط من السماء وتمسح أجنحتها علی رأسه ووجهه وسانر جسده ثم تطیر فأخبرناآبا 
محمّد اف بذلك. فضحك ثم قال: تلك ملانکة السماء نزلت لتتبرك به وهي أنصاره |ذا خرج: کمال الدین 
ص ۶۳۱ روضة الواعظین ص ۲3۰ الثاقب قي المناقب ص ۵۸۶, الصراط المستقیم للعاملي ج ۲ص 
مد ینه المعاجز ج ۸ص ۳۷ بحار الأنوارج ۱ص 8. 


۸.فلما ری الحسین 


أّه لم ییق من عشیرته وأصحابه..هل من موْرٍ؟ هل من مفیٍ؟ هل من معین؟: 
مثیرالاحزان ص ۷۰. 

٩.ند‏ نزل (لی الأرض من الملانكة أريعة آلاف لنصره فلم یژذن لهم:عیون آخبار الرضا نبا ج ۱ص ۰۲۹۹ 
الأمالي تلصدوق ص ۲ ااقبال ج ۲ ص ۲۹ بحار الأنوار ج )4ص ۲۸. 

۰ وگل اه تعالی بقبر الحسین سبعین ألف ملك یصلّون علیه کل یوم, شعتاً فرأ من یوم فتل الی ما شاء 
ام يعني بذنك قیام القانم: کامل الزیارات ص ۲۳۳ تهذ یب الأحکام ج ‏ ص 4۷.وسائل الشيعة ج ۱۶ 
ص 4۱۵ مستدرك الوسائل ج ۱۰ ص ۲۶۱ بحار الأنوار ج 40 ص ۲۲۲؛كاني بالقائم علی نجف الکوفة 
وقد لبس درع رسول ال تْر... وأربعة آلاف ملك هبطوا یریدون القتال مع الحسین 3 فلم بژذن لهم. 
فهم عند قبره شعث غبرء یبکونه الی یوم القيامة: کامل الزیارات ص ۱ و ۲۳۶ الأمالي للصدوق ص 
۷ وسائل الشيعة ج ۱۶ص ۲۷ بحار الأنوار ج ۵۲ ص ۳۷۹. 

۱ سنا وهب لي رتي مهدي هذه الم ارسل ملکین فحملاه الی سرادق العرش. حثّی وقفا به بين بدي اه 
عر وجلْ, فقال له: مرحباً يك عبدي لنصرة ديني واظهارأمري ومهدي عبادي..:الهداية الکبری ص ۳۵۷. 
مدينة لمعاجز ج ۸ص ۲2 بحار النوار ج 0۱ ص ۰7۷ معجم آحادیث الامام المهدي ج ص ۳۹۹ 

۲ اصل واژه «مرخباه از ريشة «رحب» است که به معنای «وسعت و گشایش» می‌باشد. 

۳ رحب: الراء والحاء والباء اصل واحد مطرد یدل علی السعة, ومن ذلك الرحب ومکان رحب, وقولهم في 
الدعاء «مرحبا»؛ آتیت سعة: معجم مقاییس اللغة ج ۲ ص ۹٩‏ الرحب -بالضم -: السعة, تقول: فلان 
رحب الصدر. والرحب -بالفتح -: الواسع» وقولهم: مرحاً وأهلك اي آتیت سعةّ وأتیت اف فاستانس 
ولاتستوحش:الصحاح للجوهري ج ۱ص ۱۳6 الرحب -بالضم -: السعةء رحب الشي» رحباً ورحابة 


فهو رحب ورحیب ورحاب وأرحب: انسع... ومعنی قول العرب «مرحبا: انزل في الرحب والسعة, وأقم 


۲ ر آخرین عروس 


عندنا ذلك... وفي قولهم «مرحباه: آتیت آو لقیت ژحباً وسعةً لابیقا:لسان العرب ج ۱ص 1:۱۶ الوحب 
-بالضم -: السعة, یقال منه: فلان رحب الصدر, والرَحب -بالفتح -: الواسم» وقولهم: «مرحبا وأما؛ اي 
تیت سعهّ: مختار الصحاح ص ۰ رحب الشيء -ککرم -ژحباً بالضم - ورحابة ورحباً -مح و کة - 
فهو رحب ورحیب ورحاب .بالضم - انسم..: تاج العروس ج ۲ ص ۸. 

أملاً وسهلا ي ٌتیت أملا لا غرباً وسهلا لا حزنا: مجمع البحریر ین ج ۱ ص ۱۲۸ آتیت أهلا لاغرباء فاستانس 
وین :تاج العروس ج ۲ص ۸ هلا وسهلا منصوبان بفعلي 
محذوف. والأصل الأأصیل فیهما آلهما وصفان لموصوفین محذوفین؛ أي نتم قوما آهاكٌ ونزلتم منزلاً 
سهلاٌ شرح ان عقیل ج ۲ ص ۱۸۶؛ قوله «أملاه؛ اي أتیت أهلا لا أجانب. وسهل+ اي وطشت مکانً 
سهلاً عليك لا وعرا: شرح الرضي علی الكافية ج ۱ص ۳4۱ 

۶ تقدیم ما حفّهالتأخیر یفید الحصر: حاشية الدسوقي ج 4ص .4٩۳‏ 

۰۵ سنا وهب لي ربتي مهدي مذه لك ارسل ملکین فحملاه الی سرادق العرش. حتّی وقفا به بين يدي ال 
عرٌ وجل. فقال له: مرحباً يك عبدي لنصرة ديني واظهار آمري ومهدي عبادي, بك أعطي وبك آغفر..: 
الهداية الکبری ص ۳6۷ مدينة المعاجز ج ۸ص ۲3 بحار لأنوار ج ۵۱ ص ۲۷ معجم أحادیث الامام 
المهدي ج ۶ص ۳۱۹ 

٩‏ .آردداه ها الملکان, رداه رذاه علی أبیه رد رفیقا وأبلغاه اه في ضماني وكنفي وبعيني: ٍلی آن أحق به 
الحقْ وأزهق به الباطل, ویکون الدین لي واصبا: نفس المصادر السابقة. 

۷ .رذیه الی مه یا عمة واكتمي خبر هذا المولود علینه ولاتخبري به احداً حتی یبلغ الکتاب أجله فأتیت 
مه..:الغيبة ص ۲۳۸ بحار الأنوار ج ۱ص 1٩‏ 

۸علی رأسه فصاح بطیر منها فقال له: احمله واحفظه ورده | ین...فتناوله الطاثر وطار به في جر السماء» 
وأتبعه ساثر الطیر. فسمعت آُبا محئد بقول: استودعك الذي استودعته أمٌ موسی: کمال الدین ص ۲۸ 
مدينة المعاجز ج ۸ص 1۸ بحار الأنوار ج ۵۱ص ۱۳ تفسیر نورالثقلین ج 4ص ۱۱۳.معجم أحادیث 
الامام المهدي 1 ج ؛ص ۳۰۳. 

٩‏ فبکت نرجس. فقال لها: سكتي ان ارضاعمحزم هل من ندید وسهد لد کار موی ی 
أمّه, وذلك قوله عز وجل را ان یه کی عَیْهَا و لانَحرَن»: نفس المصادر السابقة. 


۰ ان ن آقذفیهفی ابو قافذفیه فی یم فیله ال بلشاجل یهد یوعد عَدو لوق یل 


پی‌نوشت‌های تحقیقی , ۱۶۳ 


مَحَبَهُ یی للع علی عَیی 4 (طه: ۳۹ 

۱ وأنرل انهعلی موی ثتابوت. ونودیت: ضعیه في اتبوت فاقذفیهفي اج .وهو لبحر -( لا تافی 
و لائشونی لا رو لیب و جاعلوه من آلفزسلین 4..: تفسیر نورالقلین ج ص ۳۷۹ التفسیر الصافي 
ج ۲ص ۳۰۲ پحار الأنوار ج ۱۳ص ۲۵. 

۲ .وکانت المرأة الصالحة امرأة فرعون. وهي من بني 4سرائیل, قالت لفرعون: انا یام الربیم: فأخرجني 
واضرب لي قبة علی شطّ الئیل حتی أتنّه مذه الأیام. نشربت لها قبة علی شطّ النیل, ذ آقبل التابوت 
پریدهاء فقالت: هل ترون ما آري علی الماء؟ قالوااي واه يا سیُدتناء نا لثري شیناه فلمّا دنا منها ثارت (لی 
الماء فتناولته بیدهاء وکاد الماء یغمرها حنّی تصایحوا علیهاء فجذبته وأخرجته من المای فأخذته فوضعته 
في حجرهاء فاذ | هو غلام أجمل الناس وأسترهم, فوقعت علیها منه محبّة فوضعته في حجرها وقالت: 
هذا ابني فقالوا: اي واقه یا سیّدتناء والثه مالك ولد ولا للملك. فاتخذي هذا ولد فقانت الی فرعون 
وقالت: اي أصبت غلاماًطیباه حلوا خذه ولد فیکون قرة عین لي ولك. فلا تقتله, قال: ومن ین مذا 
النلام؟ قالت: واه ما أدري الآ الماء جاء به..: کمال الدین وتمام النعمة ص ۱۶۸ بحار الأنوار ج ۱۳ 
ص ۳٩‏ تفسیر نورالثقلین ج 4ص ۱۱۶ قصص الأنبیاء للراوندي ص ۱۵۲. 

۳ غفلقی الله في قلب فرعون لموسی محبّة شدیدة, وکذلك في قلب آسیة. وأراد آن یقتله» فقالت آسية: 
ات عسی آن یمتا أز تخد دا وهم لایشعرون ئه موسی» ولم یکن لفرعون ولد..: تفسیر 
لقمّي ج ۲ ص ۱۳۵ التفسيرالصافي ج ۳ص ۳۶3 تفسیر نورالثقلین ج ۳ص ۳۷۹ بحار الأنوارج ۱۳ 
ص ۲۱ 

4 فقال: التمسوا له ظتراً ترئیه فجاژوا بعدُة من النساء قد قتل أولاده فلم بشرب لبن أحد من النساء»وهو 
قول الله:(و حَرع هلضع ین قبل»: تفسیر المّي ج ۲ص ۰۱۳۹ بحار الأنوارج ۱۳ ص ۲0 فلا 
سمع الناس أَ الملك قد تبی ابا لم یبق أحد من رژوس من کان مع فرعون الا بعث الیه امرأته لتکون له 
ظرا و تحضته: کمال الدین ص ۱۶۸ بحار الأتوار ج ۱۳ ص ۳۹ 

۵ فجاءت أُختهالیه, فبصرت به عن جنب؛ أي عن بعد. وهم لایشعرون, فلا لم یقبل موسی باأخذ ثدي 
آحد من النساء اغتم فرعون غمعاً شدیدٌ.. فجاءت باه فلتا أخذته في حجرها وألقمته شدیها اقمه 
شرب ففرح فرعون وأهله,وأکرمواأه: تفسیر القمّي ج ۷ص ۱۳۹ تفسیر نورالتقلین ج ۲ص ۱۳۷۹ 
بحار الأنوارج ۱۳ص ۲٩‏ 


۴ ر, آخرین عروس 


.ردداه آیها الملکان رداه رداه علی آبیه ردا رفیقا وأبلغاه فاّه فی ضمانی وکتفی وبعینی الی آن أحق به 
الحق..: الهدایه الکبری ص ۳۵۷ مدينة المعاجز ج ۸ص ۲۸ بحار الأنوار ج ۵۱ص ۲۷ معجم حادیث 
امام المهدي ج ص ۳۱۹. 

۷ فن اه عز وجل يخفي ولادته ویغیّب شخصه؛ لللا یکون لأحد في عنقه بيعة |ذا خرج: کمال الدین صس 
فاية الأثر ص ۲۲۵.الاحتجاج ج ۲ ص ۱۰ بحار الأنوار ج 44 ص ۱٩‏ وج 0۱ ص ۱۳۲ وج ۵۲ 
ص ۲۷۹؛ ال صاحب هذا الأمر هو الذي تخفی ولادته علی الناس ویغیب عنهم شخصه: کمال الدین ص 
۶ بحار الأٌنوار ج ۱ص ۱۳۵. 

۸ عن أبي غانم الخادم قال: ولد لابي محمّد نا ولد فستاه محمّدا؛ فعرضه علی أصحابه یوم الثالث وقال: 
هذا صاحبکم من بعدي وخليفتي علیکم, وهو القائم الذي تمتذ الیه الأعناق بالانتظان ف|ذا امتلأت 
الارض جورً وظلماً حرج فملاها قسطاً وعدلا: کمال الدین ص ۳۱ بحار الأنوار ج ۵۱ص ۵ جامع 
أحادیث الشيعة ج ۱4 ص 01۸.ینابیع المودة ج اص ۳۲۳. 

۹ سشقلت لأبي الحسن الرضالقة: لا روینا عن آبي عبد اه قال: ن الأرض لاتبقی بغیر ما آو تبقی 
ولا !مام فیها؟ فقال: معاذ اله. لاتبقی ساعةء|ذا لساخت: کمال الدین ص ۲۰۲ بحار الأنوار ج ۲۳ ص ۳۵ 
تفسیر نورالثقلین ج ۶ص ۳۹؛ قلت لأبي عبد ال ل3: يمضي الامام ولیس له عقب؟ قال: لایکون ذلك» 
قلت: فیکون ماذا؟ قال: لایکون ذلك. الا آن یفضب اه عز وجل علی خلقه فیعاجلهم: کمال الدین ص 
۶ الامامة والتبصرة ص ۱۳۶.دلانل الامامة ص 4۳۵ بحار الأنوار ج ۲۳ ص 41. 


۰عن آبي عبد الق ید: کل مولوم مرتهن بالعقیقة: الکافی ج ‏ ص ۲۶ کتاب من لا بحضره الفقیه ج ۳ص 
۶ تهذیب الأحکام ج ۷ ص 24۱ مکارم الأخلاق ص ۲۲۹؛ المولود (ذا ولد ی عنه وشلق رأسه 
وتصدّق بوزن شعره ورقا؛ وأهدي لی القابلة الرجل والورك ویّدعی نفر من المسلمین فیاکلون ویدعون 
للغلام: الکافي ج ۱ ص ۲۸ تهذیب الأحکام ج ۷ص 61۲ وسائل الشيعة ج ۲۱ ص 4۲۳ جامع 
أحادیث الشيعة ج ۲۱ ص ۳۸۲ 

۱عن حمزة بن آبي الفتح قال: جاءني یوم نقال لی: البشارة! ولد البارحة في الدار مولود لابي محمد لك 
وأمز بکتمانه وأن یعق عنه ثلائمنة کبش: مستدرك الوسائل ج ۱۵ص ۱۶۱.جامع أحادیث الشیعة ج ۷ 
ص ۳۹۵؛ وجه ال مولاي آبو الحسن ند بأريعة | کیش وکتب الیع: بسم اه الرحشن الرحیم, عل هذه عن 


ابنی محمّد المهدي, وکل هناك وأطعم من وجدت من شیعتنا: مستدرك الوسائل ج ۱۵ص ۱۸۵ 


پی‌نوشت‌های تحقیقی ر ۱۶۵ 


بحار الأنوار ج ۱ص ۲۸ 

۲ ماکان في الیرم السابع جدت فسمت ثم جلست: فقال :هقی ابني, فجفث بسيّدي وهو في ثیاب 
صفر ففعل به کفعاله الوّل. وجعل لسانه لد في فیه ثم قال له: تکلم یا بنی فقالل3: آشهد آن لاله الا 
...ثم قال له: اقرأ ا بني مقا آنزل اه علی آنبیائه ورسله, فابتدا بصحف آدم فقرأها بالسريانیت وکتاب 
!دریس, وکتاب توح وکتاب هود. وکتاب صالح وصحف |براهیم. وتوراة موسیء وزیور داود. وانجیل 
عیسی..: بحار الوا ج 0۱ ص ۲3 مدينة المعاجز ج ۸ص ۲۶ معجم أحادیث الامام المهدي ل ج ۶ 
ص ۳۹۹ 

۳ کره الشیخ في فهرسته برقم ۷۸ص ۷۰ قاثل: «أحمد بن اسحاق بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن 
الأحوص الأًشعري؛ آبو علي. کبیر القدر وکان من خواض آبي محمّد لق: ورای صاحب الزمان 3 
وهو شیخ المیّین وواندهم» وذکره النجاشي في رجاله برقم ۲۲۵ ص ٩۱‏ قاثلا: «أحمد بن سحاق بن 
عبد ال بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري, آبر علي القمّي. وکان وافد القمیّین» وروی ععن 
آبي جعفر الثاني وأيي الحسن« : وکان خاصَة آبي محمد ث », وذکره البرقي في رجاله ص ۵1 في 
أصحاب الجوادلثّة» بعنوان: «أحمد بن اسحاق بن سعد بن عبد ال الأشعري, قتي». وذکر الكشي في 
اختیار معرفة الرجال ص ۵۸ أنه نقق وذکره الشیخ في رجاله تارة في أصحاب الجواد 3 برقم ۵۵۲٩‏ 
ص ۳۷۳ قانلٌ: «أحمد بن !سحاق بن سعد الأشعري القمی», وأخری في آصحاب العسكري 3 برقم 
۷ ص ۳۹۷ قانلا: «أحمد بن |سحاق بن سعد الأشعري: قتي, ثقته, وراج رجال ابن الغضاثري 
ص ۱۲۲ خلاصة الا قوال ص 3۲ رجال ابن داود ص ۳۱ نقد الرجال ج ۱ص ۱۰۵ طرائف المقال ج ۱ 
ص ۲۷۹ معجم رجال الحدیث ج ۲ص ۵۲. 

۶ عن أحمد بن الحسن بن ٍسحاق المّي قال: لمّا ولد الخلف الصالح3, ورد من مولانا آبي محمّد 
الحسن ین علي علی جدّي أحمد بن #سحاق کتاب, واذا فیه مکتوب بخط بده 3 اي کان یرد به 
لتوقیعات علیه: ود المولود فلیکن عندك مستوراٌ وعن جمیع الناس مکتوما؛ فا لم نظهر علیه لا 
الا قرب لقرابته, والمولی لولایته. أحببنا اعلامك لیسرّل الله به کما سزناء والسلام: کمال الدین ص 4۳۳, 
بحار الأنوار ج ۱ص 11 

۵ قال رسول الَل: المهدي من وّلدي» اسمه اسمي, وکنيته کنيتي آشبه الناس بي عَلقا وشلقا تکونه له 


غيبة وحیرة. حّی یضل الخلق عن آديانهم..: الامامة والتبصرة ص ۱۲۰ کمال الدین وتمام النعمة ص 


۶ رز آخرین عروس 


۷ بحار الأنوار ج ۵۱ ص ۷۲ أعلام الوری ج ۲ ص ۲۲5 ینابیع المودة ج ۲ص ۳۹۱: قال رسول 
۳ 2 ۴ ۰ 5 
لمهدي من ژلدي. تکون له غيبة وحيرة تضل فیها الامم. ياتي بذخيرة الا نبیاء...: کمال آلدیین 


وتمام اللعمة ص ۲۸۷ بحار الأنوار ج ۵۱ ص ۲ 


.ما وجه الانتفاع بي في غيبتي, کالانتفاع بالشمس |ذا غیبتها عن الأبصار السحاب: کمال آلدین وتمام 
النعمة ص 4۸۵ الغيبة للطوسي ص ۲ ۲۹۲.الاحتجاج ج ۲ ص ۲۸۶ أعلام الوری ج ۲ص ۲۷۲ الخرانج 
والجرانح ج ۲ص ۱۱۱۵ بحار الأنوار ج ۵۲ ص ٩۲‏ کشف الغمَة ج ۲ص ۳۸۰ 

۷.آرادوا منه (من المهتدي) آن یخلع نفسه فأبی, فقتلوه وبایموا المعتمد باله..: سیر أعلامالنبلاء ج ۱۲ص 
٩۹‏ المعتمد علی اه الخليفة آبو العبّاس» آحمد بن المتوکل علی اه جعفر بن المعتصم... وانهمك في 
اللهو واللعب. واشتغل عن الرعية, فکرهوه وأحُوا آخاه الموفق: سیر أعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۵10. 

۸. حضرت ولادة السیّد نی ون اسم ام السیّد صقیل, وال آبا محمّد لثة حذ نها بما جری علی عیاله. فسألته 
آن یدعو لها بأان یجعل منیتها قبله, فماتت قبله في حياةآبي محمّد لثّ. وعلی قبرها لوح علیه مکترب: هذا 
قبر أمٌ محمّد: کمال الدین وتمام اللعمة ص 4۳۱.مدينة المعاجز ج ۸ص ۳۱ بحار الأنوار ج ۵۱ص ۵ 
معجم أحادیث المهدي ج 4 ص ۲۷۲ در مورد وفات نرجس:ة دو قول ذکر شده است: قول اوّل: 
وفات ایشان قبل از شهادت امام عسکریلی» قول دوم: وفات ایشان را بعد از شهادت امام عسکری ل 
ما قول اوّل ارحج است به دلیل اينکه اگر او بعد او شهادت امام عسکری نت1 در سال ۲۷۰ زنده بود باید 
در قضیّه مهاجرت مادر امام عسکری نی به مکّه از ایشان یاد وحتّی حضوراو ذکر می‌شد. 

۹ با حمد ین !سحاق ال له تبارلد وتعالی لم یُخل الأرض منذ خلق آدم 3 ولا یخلیهاالی آن تقوم الساعة 
من حجٌة ثه علی خلقه, به یدفع البلام عن أهل الأرض, وبه ینزل الغیث وبه بخرج برکات الاأرض..: 
کمال الدین وتمام النعمة ص ۱۳۸۶ مدينة المعاجز ج ۷ص 1۰ بحار الأنوار ج ۵۲ ص ۲4 أعلام 
الوری ج ۲ص ۲4۹ کشف افمَة ج ۲ص ۳۳ 

۰ یابن رسول الم فمن الامام والخليفة بعدك؟ فنهض مسرعاً فدخل البیت. نم حرج وعلی عانقه غلام 
کان وجهه القمر لبلة البدن من آبناء الثلاث ستین, فقال: با آحمد بن اسحاق, لولا کرامتك علی اله 


عز وجلٌ وعلی حججه ما عرضت عليك ابنی هذا ٍئه سمی رسول ال وکته: نفس المصادر السيقة, 
: 
۱ .واه لیفیین غیبهٌ لا ینجو فیها من الهلكة الا من یت اثه عز وجل علی القول با مامته. ووفقه فیها للدعاء 


بتعجیل فر جه...: نفس المصادر السابقة. 


پی‌نوشت‌های تحقیقر ۱۶۷ 


۲. فنطی الغلام اب بلسان عربی فصیح. فقال: آنا بقيّة له في آرضه. والمتقم من أجدانه فلا تطلب ثرا بعد 
عین يا أحمد بن اسحاق: نفس المصادر اسابقة, 

۴ ,(ذ۱ قام القانم نزلت ملانكة بدر..:الغيبة للنعماني ص ۲۵۲. 

6 فیقول له جبرنیل: يا سيّدي. قولك مقبول. وأمرلد جائز..:مختصر بصائر الدرجات ص ۱۸۲. 

۵ هود: ۸۳ 


۹.اذا خرج آسند ظهره الی الکعبة واجتمع الیه ثلائمئة وثلائة عشر.. فاژل ما ینطق به هذه الا یه انم 


یر کم ان کم تزینین *: کمال آلدین ص ۳۳۱ بحار الأنوار ج ۵۲ ص 1۹۲. 


منابع 


۱ معجم البلدان. بو عبد اه شهاب الدین یاقوت بن عبداله الحموي الرومی ( ت۲۹ ه) 
بیروت: دار احیاء التراث العربی, الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ ه. ۱ 

۲ سیر أعلام النبلاء: بو عبد ال تیه انم الذهبی (ت ۷۶۸ه) تحقیق: شعیب 
الأرنژوط بیروت: موسسة الرسالة الطبعة العاشرة» ۶ هه 

۳. تاریخ الاسلام. شمس الدین الذهبي (ت ۷۲۸ه) تحقیق: عمر عبد السلام تدمري 
بیروت: دار الکتاب العربی الطبعة الأولی ۱2۰۹ه. 

الكافي,آبو جعفر نقة الاسلام محمّد ین یعقوب بن سحاق الكليني الرازي 
رت ۳۲۹ه). تحقیق: علی أکبر الغفاري» طهران : دار الکتب الاسلامية الطبعة الثانيق 
۹ ه. ۱ 

۵ الارشاد في معرفة حجح الّه علی العباد. آبو عبد له محمدبن محمّدبن النعمان 
العكبري البغدادي المعروف بالشیخ المفید (ت ۱۳)ه) تحقیق: مژسسة آل البیت: قمٌ: 
موشبة آل البیت. الطبعة الأولی ۱۶۱۳ هد 

7. پحار الثوار الجامعة لدرر آخبار امه الاأطهار: محمّدبن محمّد تقی المجلسی 
(ت ۱۱۱۰ه)» طهران: دار الکتب الاسلامية,الطبعة ال ولی» ۵۱۳۸۲. ۱ 

۷ (علام الوری بأعلام الهدی. آبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ۵1۸ه). تحقیق : 
علي آکبر الغقاري, بیروت: دارالمعرفة» الطبعة الا ولی. ۹« 

۸ کشف الفتة في معرفة الاْئْة» علي بن عیس الاربلي (ت 1۹۳ ه)؛ بیروت: دار الأضواء 


۰ / آخرین عروس 


الطبعة الثانیت ۰۵ع۱ه. 

٩‏ الفصول المهتة في أصول النتة. محتّد.بن الحسن الحر العاملي (ت ۱۱۰۵ه)؛ تحقیق: 
محمّدبن محمّد الحسین القائینی. قم: موشة معارف اسلامي؛ الطبعة الا ولی. 

۸ ه. 

۰ منهاج الکرامة في معرفة الامامة. الحسن بن یوسف بن المطهّر المعروف بالعلامة 
الحلّي (ت ۷۲ه) تحقیق عبد الرحیم مبارك. مشهد مزسَسة عاشوراء للتحقیقات 
والبحوث الا سلامية الطبعة الأٌولی. ۱۳۷۹ ه. 

۱. لباب في تهذیب الأنساب. عرّ الدین علی بن محمّد بن محمّد بن الأثیر الجزري 
رت هه ی دانمساق مان فیررت فا فاد 

۲ تاریخ الطبري (تاریخ الأمم والملوك)؛ آبو جعفر محمّد بن جریر الطبري الامامي (ق 
۵ه). تحقیق: محمّد بو الفضل |براهيم بیروت: دار المعارف. 

۳ . الکامل. عبد له بن عدي (ت ۳۹۵ه), تحقیق: یحیی مختار غزاوي بیروت: دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع؛ الطبعة الثالثق, ۱۶۰۹ ه. 

۶ الکامل في التاریخ» آبو الحسن علي بن محمّد الشيباني الموصلي المعروف بابن الثیر 
(ت ۱۳۰ه). تحقیق: علی شيري بیروت : دار |حیاء التراث العربي» الطبعة الا ولی» 
۸ ده ۱ ۱ 

۵ تاریخ این خلدون. عبد الرحهن بن محمّد الحضرمي (ابن خلدون) (ت ۸۰۸ه) 
بیروت : دارالفکر الطبعة الثاني, ۱۶۰۸ه. 

علل الشرائع, آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابویه المّي المعروف بالشیخ 
الصدوق (ت ۸۳۸۱ بیروت: دار احیاء التراث, الطبعة الأولی» ۱۶۰۸ه. 

۷. دلائل الامامق آبو جعفر محمد بن جریر الطبري الامامي (ق ۵ه). تحقیق: مسسة 
البعثة. قم: مس البعثة. ۱ 
۸ الفيبة آبو جعفر محمّدبن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (ت 13۰ه)» تحقيق: 
عبا له الطهراني ‏ وعلي أحمد ناصح. قمّ: مسّة المعارف الا سلامية. الطبعة الا ولی» 

۱ ده 


منابع 7 ۱۷۱ 


٩‏ کتاب الفيية. الشیخ ابن آبي زینب محمّد بن |براهیم النعماني (ت ۳۶۲ه) تحقیق: 
علی آکبر الغفاري طهران: مکتبة الصدوق. ۱۳۹۹ه. 

۰ الخرانع والجراتح آبو الحسین سعید بن عبد ال الراوندي المعروف بقطب الدین 
الراوندي (ت ۵۷۳ه), تحقیق: مسّمة الامام المهدي (عج). قم: مزسَسة الامام 
المهدي, الطبعة الاولی. ۱۶۰۹ه. 

۱ مناقب آل آبي طالب (مناقب این شهر آشوب ). بو جعفر رشید الدین محمّدبن علي بن 
شهر آشوب المازندراني ( ت ۵۸۸ه) قم : المطبعة العلمية. 

۲ مدينة المعاجز السیّد هاشم البحراني, ( ۱۱۰۷ تحقیق: عرّة له المولائي الهمداني 
قم: موسسة المعارف الا سلامية الطبعة الا ولی, ۱6۱۳ ه. 

۳ سنن الدارقطني. بو الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بالدارقطني (ت ۲۸۵ه). 
تین آبن ای مستن یاوق میورت خانم الکتب. الطبعة الرابعت ۱۶۰۳ ه. 

۶ عمدة القاري شرح البخاري آبو محمّد بدر الدین أحمد العيني الحنفي (ت ۸۵۵ه): 
مصر: دار الطباعة المنيرية. 

۵. نصب الراية» عبد الّهبن یوسف الحنفی الزیلعی (ت ۷۱۲ه) القاهرة: دار الحدیث 
۵« ۱ ۱ 

7 السنن الکیری آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائی؛ تحقیق: عبد الغفار سلیمان 
البنداري, بیروت: دار الکتب العلمية الطبعة الا ولی ۱۶۱۱ه. 

۷ الستن الکبری, بو بکر آحمد بن الحسین بن علی البيهقي (ت ۵۸ ه) تحقیق : محمّد 
عبد القادر عطا. بیروت: دار الکتب العلمية, الطبعة الاولی» ۱۶۱6ه. 

۸ الجامع الصفیر في آحادیث البشیر اللذیر. جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بکر السيوطي 
(ت ۱۱٩ه)؛‏ بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم الطبعة ال ولی. ۱6۰۱ه. 

4 .کنر العمال في سنن الاقوال والافعال. علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الهندي 
رت ۹۷۵ه) ضیط وتفسیر: الشیخ بكري حيّاني. تصحیح وفهرسة: الشیخ صفوة 
السقا؛ بیروت: مژسشة الرسالة, الطبعة الأولی» ۱۳۹۷ ه. 

۰ کشف الخفاء والألباس عما اشتهر من الأحادیث علی أَلسنة التاس ! سماعیل بن محمّد 


۲ ر آخرین عروس 


العجلونی الجراحی (ت ۱۱3۲ ه) بیروت: دار الکتب العلمية ۱۶۰۸ه. 

اکن وس ا ز تووذی ان بو اب بکرالوشی رن 
اه مس وی ییوت فا کر یه او ۶ ۲ 

۲ المعجم الکبیر. آبو القاسم سلیمان بن آحمد اللخمی الطبرانی (ت ۳۱۰ه) تحقیق : 
حمدي مه انیا تاش یقت داز سارت العربی» الطبعة الثانیة, ۱6۰۶ه. 

۲ج نی یی لو مخدیی انب نویه ی البتروات بالشیخ الصدوق 
(ت ۲۸۱ه). تحقیق: علي أکبر الغقاري. قم: مسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة 
المد سین الطبعة الانية. ۱ 

۶ الثاقب في المناقب. بو جعفر محمّد بن علی بن حمزة الطوسی (ت ۵1۰ ه)؛ تحقیق: 
رضا علوان» قع: مس أنصاریان,الطبعة الانيق, ۱6۱۲ه. ۱ 

0 کمال الدین وتمام التعمة: بو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن ببوّیهالقَمّي 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۸۳۸۱) تحقیق: علي کر لفقاري: قع: موشة النشو 
الاسلامی التابعة لجماعة المدژسین» الطبعة ال ولی» ۱6۰۵ه. 

تسالاب جلف محتدیی علی ین یبن بابویه المّي المعروف بالشیخ 
الصدوق (ت ۳۸۱ه) تحقیق: علی أکبر الغقاري. بیروت: مسّسة الأعلمی الطبعة 
الْولی» ۱۰ع۱ه. ۱ : 

۷ وسائل الشيعت. محمّدبن الحسن الحر العاملی (ت ۱۱۰۶ه). تحقیق: موسّسة آل 
ابیت قع: موشة آل البیت لاحیاء لتراث. الطبعة الثائيت ۱۶۱۶ ه. 

۸ مستدرك الوسائل وستتبط المسائل المیرزا حسین النوري (ت ۱۳۲۰ه) تحقیق : 
موسمة آل البیت. قع: موسة آل البیت؛ الطبعة الأولی ۱۶۰۸ه. 

٩‏ جامع أحادیث الشيعة السیّد البروجردي (ت ۱۳۸۳ ه). قمّ: المطبعة العلمية. 

۰ تهذیب الأحکام في شرح المقنعة محمّد بن الحسن الطوسي (ت ۶۱۰ ه) تحقیق : السیّد 
حسن الموسوي. طهران: دار الکتب الا سلامية الطبعة الثالقة. ۱۳۹۶ش. / 

۱ الخلاف. آبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسي (ت 1۱۰ه) قمّ: 
موسّة النشر التابعة لجماعة المدرزسین الطبعة الأولی ۱۶۰۷ه. 


منابع , ۱۷۳ 


۲ المعتبر في شرح المختصر نجم الدین آبو القاسم جعفرین الحسن المحمّق الحلي, 
(ت 1۷۷ ه) قمْ: مدرسة مژسة سیّد الشهدای الطبعة الأولی؛ ۱۳۱۶ش. 

۳ نهاية الاحکام في معرفة الأحکام؛ الحسن بن یوسف بن علی المطهر المعروف بالعلامة 
الحلي (ت ۸۷۳۱ قم: م زسَسة | سماعیلیان للطباعة والنشره تحقیق: السید الرجاني, 
الطبعة الثانية, ۱۰ع۱ه. 

1 ذکری الشيعة في آحکام الشريعة. محمّد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید 
الاأوّل (ت ۷۸۱ه) تحقیق: موس آل البیت لاحیاء التراث: قم: موش آل الییت 
لاحیاء التراث» الطبعة الولی» ۱۶۱۹ ه. 

0 روض الجنان وروح الجنان (تفسیر لو القتوح الرازي). حسین بن علي الرازي (ق 1"ه): 
مشهد: آستان قدس رضوي. الطبعة الأولی» ۱۳۷۱ش. 

7 ذخيرة المعاد في شرح اللارشاد, العلامة المولی محمّد باقر السبزواري (ت ۱۰۹۰ه) قمٌ: 
مژسة آل البیت لاحیاء التراث. 

۷ الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرت یوسف بن أحمد البحراني (ت۱۱۸ه) 
تحقیق: واشراف: محمّد تقي الايرواني قم: مسّة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
المدژسین. 

۸.عیون الأخبار. آبو محمّد عبدالّه بن مسلم‌بن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۹ه) القاهرة: دار 
الکتب المصریْة سنة ۱۳۶۳ه. 

٩‏ عیون آخبار الرضا بو جعفر محمّدبن علي بن الحسین بن بابوّیهالمّي المعروف 
بالشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ه). تحقیق: الشیخ حسین الأعلمي, ۶ هه بیروت: 
مزسسة الاعلمي للمطبوعات. 

۰. فوات الوفیات» الكتبي (ت ۸۷۹4 تحقیق: علي محمّد وعادل آأحمد. بیروت: دار 
الکتب العلمية الطبعة الاولی» ۲۰۰۰م. ۱ 

۱ معجم رجال الحدیث, بو القاسم‌بن علي أکبر الخوئي ت ۱8۱۳ه) الطبعة الخامست, 
۳ اه طبعة منقحة ومزيدة. 


۲. آعیان الشيعة, محسن بن عبد الکریم الأْمین الحسینی العاملی الشقرانی (ت ۱۳۷۱ه) 


۴ , آخرین عروس 


اعداد: السیّد حسن الامین بیروت: دار التعارف. الطبعة الخامسة, ۱۶۰۳ه. 
۳ روضة الواعظین» محمّد بن الحسن بن علی الفتال التيسابوري (ت ۵۰۸ه) تحقیق 
حسین العلمي؛ بیروت: موس الأعلمی, الطبة ال ولی» ۱6۰٩‏ ه. 
1 کتاب سلیم ین قیس؛ سلیم‌بن قیس الهلالي العامري (ت حوالي ۹۰ه)؛ تحقیق : محمّد 
باقر الأنصاري. قم: نشر الهادي الطبعة الا ولی. ۱۶۱۵ه. 
۵ بصاثر الدرجات. بو جعفر محمّدبن الحسن الصفار لْمَي المعروف بابن فروخ 
(ت ۲۹۰ ه) قم: مکتبة آية ال المرعشی. الطبعة الأولی؛ ۱۶۰6ه. 
1 مناقب الامام آمیر المزمنین یگ » محشّد.ین سلیمان الکوفي القاضي (ت ۳۰۰ه)» 
تحقیق : محمّد باقر المحمودي قم: مجمع احیاء اثقافة الاسلامّة. الطبعة الا ولی. 
۲ شه. 
۷ تفسیر الثعلبي. آب و اسحاق الثعلبی. (ت 4۲۷ه) تحقیق: آبو محمّدبن عاشور بیروت: 
دار | حیاء التراث العربي, الطبعة ال وی ۲ هد 
۸. الأمالي. محمّد بن علي بن بابویه امَي (الشیخ الصدوق) (ت ۳۸۱ه) تحقیق 
موسة البعثق قم: مزشة البعتة. الطبعة الاولی, ۱۲۱۷ ه. 
.٩‏ لأمالي للطوسي, بو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسي (ت 1۰ ه) 
تحقیق : مسسة البعثة. قمّ: دار الثقافت الطبعة الولی. ۱2۱۶ ه. 
۰. الأمالي. بو عبد اه محمّد بن النعمان المكبّري البغدادي المعروف بالشیخ المفید 
(ت ۱۳)ه)» بیروت: دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة الثنيق ۱۶۱6ه. 
۱ . الاحتجاج علی هل اللجاج. آبو منصور أحمد بن علي بن بي طالب الطبرسي 
(ت 1۲۰ ه)؛ تحقیق: ابراهيم البهادري ومحمّد هادي به, طهران: دا رال سوة. الطبعة 
کی ۳ 
و ی 3 المعروف 
بابن طاووس (ت 11۶4 ه). تحقیق : 
الطبعة الا ولی» ۱۶۱۳ه. 


۳ تفسیر نو القلین» عبد علی بن جمعة العروسي الحويزي (ت ۱۱۱۲ه)» تحقیق: ای 


: محمّد باقر أنصاري قم: مزسّة دار الکتاب؛ 


منابع , ۱۷۵ 


ماشم الرسولی المحلاتی. قم: مزتسة ! سماعیلیان» الطبعة الرابعة. ۱۶۱۲ه. 

6 اد السیر قي علم تفیر» عبدالرحشن ین علي القرشي البغدادي المعروف بابن 
الجوزي (ت ۵۹۷ه), تحقیق : محمّد عبد الله, ۱ الطبعة الا ولی. 

۷ دص 

۵. بشارة المصطفی لشيعة المرتضی بو جعفر محمّد بن محمّد بن علی الطبري 
(ت ۵۲۵ه) النجف الأشرف: المطبعة الحيدریة, الطبعة الثائیت ۸۳ 

الاعتقادات و تصحیح الاعتقادات آبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمَي 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ه). تحقیق: عاصم عبدالسیّد» قع: لموتمر ۱ 
لعالمي لألفية الشیخ المفید. الطبعة الا ولی, ۱۶۱۳ ه. 

۷ صفات الشيعة. بو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القَمّي المعروف بالشیخ 
الصدوق (ت ۳۸۱ه). تحقیق : مسّسة الامام المهدي عج -قم: موسّسة الامام المهدي 
عج. الطبعة الأولی» ۱۳۱۰ ه. 

۸.معاني الأخبار. آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابَوّیه لمّي المعروف بالشیخ 
الصدوق رت ۳۸۱ه) تحقیق: علی أ کبر الغماري. قم : موسسة النشر الاسلامی التابعة 
لجماعة المدزسین. الطبعة ارت ۳۹ ۱ 

٩‏ کفاية الأثر في النصّ علی الائمة الائني عشر آبو القاسم علی بن محمد بن علي الخزّاز 
القمّی (ق ۶ه). تحقیق: السیّد عبد اللطیف الحسینی کر کمن تشر یره الطبعة 
ارلی, ۱ هد ۱ 

۰ المستدرك علی الصحیحین, بو عبد له محمّد بن عبداله الحاکم النيسابوري 
(ت ۰۵ ه) تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا؛ بیروت : دار الکتب الْعلميّة . الطبعة 
الأولی؛ ۱۶۱۱« 

۱. شرح الأخبار في فضائل لائمة الأطهار بو حنيفة القاضي النعمان بن محمّد المصري 
رت ۳۱۳ه): تحقیق: محمّد الحسيني الجلالي» قم: موسّسة النشر الاسلامي التابعة 
لجماعة المدزسین. الطبعة الثانية. ۱۶۱۶ه. 

۲. الافصاح فی مامة آمیر المزمنین. محمّد بن محمّدبن النعمان العكبري البغدادي (الشیخ 


۸ ر, آخرین عروس 


۳.التبیان في تفسیر القرآن, آبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسي 
رت 0۰ ه). تحقیق: حمد حبیب قصیر العاملي؛ النجف الا شرف: مکتبة الامین. 

۶ مجمع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر مجمع البیان). الفضل بن الحسن الطبرسي (أمین 
الاسلام) (ت ۵2۸ه) تحقیق: السیّد هاشم الرسولی المحلاتی والسیّد فضل ال اليزدي 
الطباطبائی. بیروت : دارالمعرفة الطبعة الثانیت ۱۶۰۸ه. 

۵.تفسیر الطبري (جامع البیان في تفسیر القرآن), آبو جعفر محمّد بن جریر الطبري ( ۵۳۱۰ 


بیروت : دار الفکر. 

7 تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن الرسول (تفسیر این یی حاتم)» عبد الرحمن بن أبی حاتم 
الرازي (ت ۳۲۷ه). تحقیق : حمد عبد اه عمّار زهراني المدینة: مکتبة الدار الطبعة 
الولی. ۱۶۰۸ه. 


۷. التفسیر الکبیر ومفاتیج الغیب (تفسیر الفخر الرازي)؛ آبو عبد اه محمّد بن عمر المعروف 
بفخر الدین الرازي (ت 7۰۶ه) بیروت: دار الفکر, الطبعة الا ولی» ۱۶۱۰ه. 

۸. الدر المنثور في التفسیر المأثور. جلال الدین عبد الرحمن‌بن آبي بکر السيوطي 
(ت ۹۱۱ه) پیروت: دار الفکر, الطبعة الأولی» ۱۶۱۶ه. ۱ 

٩‏ روح المعاني في تفسیر القرآن (تفسیر الالوسي). محمودبن عبد اه الالوسي 
(ت ۱۲۷۰ه) بیروت: داراحیاء التراث العربي. 

۰ تفسیر الققي» علي بن |براهيم الْمَي (ت ۳۲۹ه), تحقیق: السیّد طیّب الموسوي 
الجزاثري قم: منشورات مکتبة الهدی, الطبعة الثالثة, ۱۶۰6ه. 

۱ تفسیر القرطبي (الجامع مور از بر عبد اه محمّد بن أحمد الأْنصاري القرطبی 
(ت 1۷۱ه)؛ تحقیق: محمّد عبد الرحفن المرعشلي» بیروت: دار احیاء التراث ۱ 
العربي. الطبعة الثانية, ۱۶۰۵ه. 

۲. المحتضر حسن بن سلیمان الحلّي» (ق ۸ه) تحقیق: سیّد علي آشرف انتشارات 
المكتبة الحيدرية الطبعة الاولی ۱۶۲6ه. ۱ / 


۳. الصراط المستقیم الی مستحتّي التقدیم. زین الدین بو محمّد علی بن یونس النباطی 
البیاضی رت ۸۷۷ه)۰ تحقیق : محمّد باقر المحمودي. طهران : المکتبة المرتضوية» 


منایع , ۱۷۹ 


الطبعة الأْولی ۱۳۸۶ ه. 

.العقد النضید والدر لفرید في فضائل أمیرالمزمنین و أهل بيتالنبي, محمّد بن الحسن القَمَي 
(ق ۷ه)» تحقیق: علی أوسط الناطقي, قم دار الحدیث. الطبعة الاولی ۲۳ع۱ه. 

۵ غاية المرام وحجِّة الخصام في تعبین الامام. هاشم بن | سماعیل البحراني (ت ۱۱۰۷ه). 
تحقیق: السیّد علي عاشور, بیروت: مسّسة التاریخ العربي, ۲۲ع۱ه. 

۲ مسند الشامتین آبو القاسم سلیمان‌بن حمد بن یوب اللخمی الطبراني (ت ۳۹۰ه), 
تحقیق : حمدي عبد المجید السلفی. بیروت: مژسّسة الرسالة الطبعة لول ۱۶۰۹ه. 

۷ لاصايةفي تسیز لصحاة بو انفضل آحمد بن علي بن الحجر العسقلاني (ت ۲ 
تحقیق: عادل آحمد عبد الموجود. وعلي محمّد معوّض. بیروت: دار الکتب العلميّة, 
الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۵ ه. 

۸ بناییعالمودة لذوي القربی. سلیمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي (ت ۱۲۹۶ ه)؛ تحقیق: 
عني جمال شرف الحسيني» طهران: دارالاًسوة الطبعة الا ولی: ۱۶۱2 ه. 

٩‏ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر محمّد عبد الرژوف المناوي, تحقیق: أحمد 
عبد السلام بیروت: دار الکتب العلمية, الطبعة الاولی» ۱۶۱۵ه. 

۰ میزان الاعتدال في نقد الرجال؛ منحمّد بن أحمد الذهبي (ت ۷1۸ه). تحقیق: علي 
محمّد البجاوي؛ بیروت: دار الفکر. 

۱ تحفة الأحوذي المباركفوري (ت ۱۳۸۲ ه) بیروت :دار الکتب العلمية. الطبعة الأأولی» 
۰ص 

۲ التاریخ الکبیر» آبو عبد له محمّدبن |سماعیل البخاري (ت۲۵۱ه) بیروت : دار 
الفکر. 

۳ الاکمال (ٍکمال الکمال). علي بن هبة له المجلي الجرباذقاني (ابن ماکولا) (ت 4۷۵ ه), 
پیروت: دار الکتب العلمی ۱۱۱ ه. 

۶ تهذیب الکمال في آسماء الرجال یونس بن عبدالرحمن المرّي (ت ۷۱۲ه) تحقیق: 
الدکتور بشار عوّاد معروف. بیروت : موسّسة الرسالة الطبعة الرابع ۱۸۰7 ه. 

۵ تذکرة الحفاظ . محمّد بن حمد الذهبی ( ت ۷۶۸ه). بیروت: داراحیاء التراث العربی . 


پیت ما اه و کی مات کی هی اد ۲ 


۰ ,/ آخرین عروس 


۹ البداية والتهاية. أبو الفداء | سماعیل بن عمربن کثیر الدمشقی (ت ۷۷۶ه) تحقیق: 
مکتبة المعارف. بیروت : مکتبة المعارف. ۱ 

۷ الاصفی في تفسیر القرآن. المولی محمّد محسن الفیض الکاشانی (ت ۱۰۹۱ه). 
تحقیق: مرکز الا بحاث والدراسات الا سلامية,قع: مکتب الاعلامالاسلامي» الطبعة 
الاأولی ۱۳۷۲ش. 

۸ الصافی في تفسیر القرآن (تفسیر الصاقي) محمّد محسن بن شاه مرتضی (الفیض 
الکاشاني) (ت ۱۰۹۱ه) قم: مزسّة الهادي. الطبعة الثانية, ۱۶۱۹ه. 

۹ الطبقات الکبری» محمّد بن سعد کاتب الواقدي (ت ۲۳۰ ه) بیروت: دار صادر. 

۰ امتاع الأسماح فیما للني من الحفدة والعتاع الشیخ تقي الدین حمد بن علي المقريزي 
رت ۸۵ه). 

۱ مصباح المتهجّد. بو جعفر محمّدین الحسن بن علی بن الحسن الطوسي (ت 1۱۰ ه): 
تحقیق : علی أصغر مروارید. بیروت: مسّة فقه الشيعة, الطبعة الاولی. ۱« 
۲. المهذّب. عبد العزیزین البراج الطرابلسي (ت ۵۶۸۱) قمّ: موسسة النشر الاسلامي 

التابعة لجماعة المدزسین. ۱۶۰۲ه. 

۳ واب الاعمال وعقاب الأعمال. بو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابویهالقَمّي 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ه) قم : منشورات الشریف الرضي. الطبعة الثائية, 
۸ ه. 

6. فضائل الأشهر اللائة آبو جعفر محمّد بن علي ین الحسین بن بابَوّیه القمّي المعروف 
بالشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ه). تحقیق: غلام رضا عرفانیان؛ قم: مطبعة الا داب الطبعة 
الاْولی ۱۳۹۲ه. 

۵.الاختصاص. المنسوب لی آبی عبد له محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
المعروف بالشیخ المفید (ت ۱۳ه). تحقیق: علي أکبر الفقاري, بیروت: دار المفید 
للطباعة والنشر والتوزیع. الطبعة الثانيق ۱۶۱۶ه. / 

.التوادر (مستطرفات السراثر), بو عبد اه محمّد بن آحمد بن ادریس الحلی (ت ۵۹۸ه)؛ 
تحقیق: مش الامام المهدي» قع: متس الامامالمهدي. الطبعة ال ولی» ۱۶۰۸ه. 


منابع , ۱۸۱ 


۷. جمال السبوع یکمال العمل المشروع. رضی الدین علی ین موسی بن جعفربن محمّد پن 
طاووس الحستی الحسینی (ت 114 ه), تحقیق جواد قیّومی, قم: مزسسة الافاق 
الطبعة الاولی. ۳۳۹ ۱ 

۸. مسند الشهاب. بو عبد اه محمّدبن سلامة القضاعی (ت 4۵۶ ه) تحقیق: حمدي 
عبد المجید السلفی بیروت : مسسة الرسالة. الطبعة الولی» ۵ هر 

۹ تخریج الحادیث ولاثارلواقعة فيتفسیر الکشاف. محمد ین عبد الّه بن یوسف الزیلعی 
رت ۷۱۲ ه). ۱ 

۰ تفسیر فرات الكوفي, بو القاسم فرات بن |براهیم بن فرات الكوفي (ق 4ه) تحقیق: 
محمّد کاظم المحمودي. طهران: وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي. الطبعة الا ولی» 

۰ هه 

۰۱. .الکشاف. محمودبن عمر الزمخشری (ت ۵۳۸ه) بیروت : دارالمعرفة. 

۲ تفسیر السمرقندي بو لیث السمرقندي (ت ۵۳۸۳ تحقیق : محمود مطرجي ؛ بیروت: 
دار آلفکر. 

۳. البحر المحیط محمّد بن پوسف الغرناطی (ت ۷۶۵ ه), تحقیق: عادل أحمد 
عبد الموجود بیروت: دار الکتب العلمية, ۱۶۱۳ه. 

۶ تفسیر البرهان (البرهان فی تفسیر القرآن) هاشم‌بن سلیمان البحراني (ت ۱۱۰۷ه)؛ 
تحقیق: الموسوي الزندي, قمٌ:موّسة مطبوعات | سماعیلیان؛الطبعة لثانی ۱۳۳۶ه. 

۵.تفسیرأبي السعود المسمّی بارشاد العقل السلیم ٍلی مزایا القرآن الکریم» آبو السعود 
محمّد بن محمّد العمادي رت ۹۵۱ه)» بیروت: دار احیاء التراث العربي. 

۲ لسان المیزان آبوالفضل أحمدبن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه) بیروت : 
موه الاأعلمی» الطبعة المالثت ۱۶۰1ه. 

۷. فلاح السائل. علي بن موسی الحلي (السیّد ابن طاووس) (ت 11۶ ه) تحقیق: 
غلامحسین مجيدي. قم: مکتب الاعلام الاسلامي. الطبعة الا ولی؛ ٩۱۶۱ه.‏ 

۸ .کامل الزیارات. بو القاسم جعفربن محمّد بن قَلّیه (ت ۳۹۷ه). قم: موسسة نشر 
الفقاهت الطبعة الأولی, ۱۶۱۷ ه. 


۳ ر, آخرین عروس 


4 مکیال کار في تزا الدعاء للقائم میزرا آحمد تقي الموسوي الاصفهاني 
(ت ۱۳۸ ه). تحقیق: السیّد علي عاشور 7 للمطبوعات» 
الطبعة ال ولی ۱۶۲۱ه. ۱ 

۰ تفسیر العتاشي, آبو النضر محمّدین مسعود السلمي السمرقندي المعروف بالعياشي 
(ت ۳۲۰ه), تحقیق: السیّد هاشم الرسولی المحلاتی. طهران : المکتبة العلمیّ الطبعة 
الاولی» ۱۳۸۰ه. ۱ ۱ 

۱ . ذخاثرالعقبی في متاقب ذوي القربی, أحمد بن عبد له الطبري (ت ۱۹۳ ه) تحقیق : أکرم 
البوشی. جدّة: مکتبة الصحابة, الطبعة الا ولی؛ ۱۶۱۵ه. 

۲ دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام والقضایا والاأحکام بو حنيفة النعمان‌بن محمّد بن 
منصورین أحمد بن حیّون التميمي المغربي (ت ۳۹۳ه): تحقیق: آصف بن علي صغر 
فيضي. قمْ: موسّسة آل البیت. بالوفسیت عن طبعة دار المعارف في القاهرق ۱۳۸۳ه. 

۳ بیت الأحزان» الشیخ عبّاس القعي (ت ۱۳۵۹ه): قم: دار الحکمةه الطبعة الولی» 
۲ 

6 . .نساب الشراف, حمدبن بحیی‌بن جابر البلاذدري (ت ۲۷۹ه) تحقیق: محمّد باقر 
المحمودي» بیروت: دار المعارف الطبعة الثالثة. 

0 شرح نهج البلاغة عرّ الدین عبد الحمید بن محمّدبن آبی الحدید المعتزلی المعروف 
بابن بي الحدید (ت101ه). تحقی: محد آبوالفضل ابراهیم؛ بیروت: دار احیاء 
التراث. الطبعة الثانیت ۱۳۸۷ ه. 

7 الامامة والسياسة (تاریخ الخلفاء)؛ بو محمّد عبد لین مسلم بن قتيبة الدینوري 
(ت ۲۷۱ه)» تحقیق: علي شيري, قم: مکتبة الشریف 2 ۳ هد 

۱:۷ . مسند مد آحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني رت ۱ ه) تحقیق : عبد اللّه محمّد 
الدرویش, بیروت: دارالفکر الطبعة الثائیف ۱۶۱۶ه. 

۸ صحیع مسلم آبو الحسین مسلم بن الحجّاج الفشيري النيسابوري (ت 6۵۲۹۱ 
تحقیق: محمّد فژاد عبد الباقي القاهرة: دار الحدیث, الطبعة الاولی» ۲ص 

٩‏ .سنن الترمذي (الجامع الصحیح ). آبو عیسی محمّد بن عیسی بن سورة الترمذي 


منابع , ۱۸۳ 


رت ۲۷۹ه) تحقیق: عبد الرحمن محمّد عثمان بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع» الطبعة الثنيق, ۰۳ع۱ه. 

۰ . آمالي الحافظ. الحافظ بو نعیم آحمد بن عبد اه لاصفهانی (ت 4۳۰ه). 

۱ نظم درر السمطین, محمّد بن یوسف الزرندي (ت ۷۵۰ه)»صفهان: مکتبة الامامأمیر 
المژمنین ۱۳۷۷ش. 

۲ صحیح البخاري, بو عبدالّه محمّد بن |سماعیل البخاري (ت ۲۵۱ه) تحقیق: 
مصطفی دیب البغا؛ بیروت : دار ابن کثیر» الطبعة الرابع ۱6۱۰ه. 

۳ فتح الباري شرح صحیح البخاري أحمد بن علی العسقلاني (ابن حجر) (ت ۸۵۲ه). 
تحقیق: عبد العزیزین عبدالّه بن بازء بیروت: دارالفک الطبعة الْولی ۱۳۷۹ ه. 

6 مسند ي یعلی الموصلي؛ بو یعلی أحمد بن علي بن المتّی التميمي الموصلي 
(ت ۳۰۷ه), تحقیق:ارشا لحق الثري جة: در الب الطبعة ال ولی: ۱6۰۸ ه. 

۵ تهذیب التهذیب, بو الفضل أحمد ین علي بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه) تحقیق: 
مصطفی عبد القادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمية. الطبعة الأولی» ۵« 

7 . المجموع (شرح المهدب), الامام بو زکریا محي الدین بن شرف النووي ( ت7۷۱ه). 
بیروت: دار الفکر . 

۷ التفسیر الکبیر ومفاتیح الفیب (تفسیر الفخر الرازي)؛ آبو عبد اه محمّد بن عمر المعروف 
بفخر الدین الرازي (ت ۲۰۶ ه) بیروت: دار الفکر الطبعة الا ولی» ۱۶۱۰ه, 

۸ تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم)؛ آبو الفداء | سماعیل بن عمربن کثیر البصروي 
الدمشقي (ت ۷۷ه). تحقیق: عبد العظیم غیم ومحمٌّد آحمد عاشور؛ ومحتّد 
ابراهیم البناء القاهرة: دار الشعب. 

4 الجواهر الحسان في تفسیر القرآن (تفسیر الثعاليي» عبد الرحن بن محمّد بن مخلوف 
الشعالبي المالکي (ت ۸۷۵ه) تحقیق: عبد الفتّاح آبو سنةء الطبعة لأولی ۱۶۱۸ه. 

۰ أسد الغابة في معرفة الصحابة, آبو الحسن عز الدین علي بن ابي الکرم محمّدین 
محمدبن عبدالکریم الشيباني المعروف بابن الأثیر الجزري (ت ۳۰ ه) تحقیق: علی 
محمّد معوّض, وعادل أحمد بیروت: دارالکتب العلمية, الطبعة الاولی» ۱2۱۵ه. ۱ 


۴ , آخرین عروس 


۱ . المناقب (المناقب للخوارزمي). للحافظ الموفق‌بن أحمد البكري المکي الحنفي 
الخوارزمي (۵7۸ ه). تحقیق: مالك المحمودي قم: موسسة النشر الا سلامي» الطبعة 
الثانیت ۱۲۱۶ه. 

۲ . السیرة الحلبيّة؛ علی بن برهان الدین الحلبی الشافعی (ت ۱۱ه). بیروت: دار احیاء 
التراث العربی . 

۳ نوادر الراوندي» فضل ال بن علی الحسینی الراوندي (ت ۵۵۱۷۳). النجف الأشرف: 
المطبعة الحيدرية, الطبعة الولی. ۱۳۷۰ش. 

۶ الاقبال بالاْعمال الحسنة فیما یعمل مرّةفي السنة. آبوالقاسم علي بن موسی الحلي الحسني 
المعروف باین طاووس (ت 11۶ ه) تحقیق: جوا القَيَومي الاصفهاني » قم : مکتب 
الاعلام الاسلامي الطبعة الا ولی» رجب ۱۶۱۶ ه. 

۵ .الملل والتحل. آبوالفتح محمّد بن عبد الکریم الشهرستاني (ت ۵4۸ه) بیروت: 
دارالمعرفت ۱۶۰7ه. 

7 شرح ابن عقیل. بهاء الدین عبد اه بن عقیل العقيلي الهمداني المصري (ت ۵۷۹۹ 
مصر المکتبة التجارية الکبری, الطبعة الرابعة عشرة ۱۳۶۸ ه 

۷ مژتمر علماء بغداد بین السَة والشیع تحقیق السیّد مرتضی الرضوي. القاهرة: 

۹ ده 

۸ مثیر الأحزان ومنیر سبل الأشجان, آبو ابراهیم محمّدبن جعفر الحلّي المعروف بابن نما 
رت ۱۵ ه) تحقیق: موسسة الا مام المهدي(عج)» قم: موسسة الا مام المهدي (عج). 

٩‏ معجم مقاییس اللفة. أحمد بن فارس الرازي القزوينی م : مکتبة الاعلام الاسلامي. 

۰ الصحاح تاج الغة وصحاح العريية.آبو نصر | سماعیل بن سمفاد الجوهري (ت ۸۳۹۸)» 
تحقیق : آحمد عبدالغتور العطار بیروت: دار العلم للملایین» الطبعة الرابعة, ۱۶۰۷ه. 

۱.لسان العرب, آبو الفضل جمال الدین محمّد بن مکرم بن منظور(ت ۷۱۱ه) قمٌ: نشر 

آدب الحوزة الطبعة الاولی» ۱۶۰۵ه. / 

۲ تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد مرتضی الحسيني الزبيدي 
(ت ۱۲۰۵ه) تحقیق: علی الشيري بیروت: دار الفکر الطبعة الولی» ۱۱۶ه. 


منابع , ۱۸۵ 


۳ مجمع البحرین, فخر الدین الطريحي (ت ۱۰۸۵ه). تحقیق السیّد آحمد الحسيني, 
طهران : مکتبة نشر الثقافة الاسلامیت الطبعة الثانیت ۰۱6۰۸ 

۷ شرح الرضي علی الكافية. رضی الدین الاأسترآباي (ت 2۸1 ه)؛ تحقیق یوسف حسن 
عم طهران: موس الصادق. ۵ش. 

۵. حاشية الدسوقي علی الشرح الکیر, شمس الدین الشیخ محمّد عرفة الدسوقي 
(ت ۱۲۳۰ ه) بیروت: دار احیاء الکتب العربية. 

قصص الأنبیاء بو الحسین سعید بن عبد له الراوندي المعروف بقطب آلدین الراوندي 
(ت ۵۷۳ ه), تحقیق: غلام رضا عرفانیان, مشهد: الحضرة الرضويّة المقذستة الطبعة 
الأولی. ۱۶۰۹ه. 

۷ الامامة والتبصرة من الحيرت بو الحسن علی بن الحسین بن بابویه القَمّي (ت ۳۲۹ه). 
تحقیق: محشّد رضا الحسینی, قم: موشة آل البیت. الطبعة الولی ۱6۰۷ه. 

۸. مکارم الأغلاق. أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ۵1۸ ه) تحقیق: علاء آل 
جعفر قمٌ: مزسّة النشر الاسلامي, الطبعة الاولی: ۱6۱۶ ه. 

۹ اختیار معرفة الرجال (رجال الكشي) آبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ 
الطوسي (ت 10۰ ه), تحقیق: میر داماد الاسترآبادي تحقیق: السیّد مهدي الرجاني. 
قم: موش آل الیت لاحیاءالتراتالطبعة ال ولی, ۱۶۰۶ه. 

۰ . رجال اين الغضاثري بو الحسین آحمدبن الحسین بن عبید اللّه الغضاثري الواسطی 
البغدادي (ق ۵ه). تحقیق: السیّد محمّد رضا الجلالي؛ قم: دا هش ۰ 
الاولی» ۱۲۲ه. 

9 . الحسن بن یوسف بن علي بن المطهّر المعروف بالعلامة الحلي 
(ت ۷۲۲ه). تحقیق: الشیخ جوا الْقّومي» ق: مسّسة نشر الفقاهة. الطبعة لا ولی. 
۷ ده 

۲ .رجال این داود. الحسین بن علي بن داود الحلّي (ت ۷۶۰ه)؛ تحقیق: السیّد محمّد 
صادق آل بحر العلوم. ق: بالأوفسیت عن طبعة منشورات مطبعة الحید رية في النجف 


الا شرف» منشورات الرضی» ۱۳۹۲ه. 


۶ ر آخرین عروس 


۳ نقد الرجال. مصطفی بن الحسین التفرشی ( القرن الحادي عشر) قم : موسة آل البیت 
لاحیاء التراث الطبعة الاولی: ۱۶۱۸ه. ۱ 

۶ . طراتف المقال فی معرفة طبقات الرجال. علی صفربن شفیع الموسوي الجابلقي 
(ت ۱۳۱۳ه)» تحقیق: السیّد مهدي الرجائی. قم: مکتبةآية اد المرعشي النجفي. 

۵ .معجم آحادیث الاماملمهدی. تحقیق :الهينة اللمیة فی مق شسة المعارف الا سلامیّف قمّ: 
الهيثة العلميِة فی موَسَسة المعارف الاسلامیّ الطبعة الااولی ۱۶۱۱ ه. 


سوالات 


۱ عبّاسیان به کدامین بهانه, حکومت جهان اسلام را به دست گرفتند؟ 

الف . آبادی شهرهای اسلامی _ ب . انتقام از دشمنان اهل بیت: 92‏ ج. اجرای احکام اسلامی 
۲ در زمان کدام خلیفه. پایتخت جهان اسلام از بفداد به سامرا منتقل شد؟ 

الف . متوکل عباسی . ب.مهتدی‌عبّاسی . . ج.معتزعبّاسی 

۳ نام اصلی شهر «سامزا» چیست؟ 

الف .سررت من‌رأی . ب.شرّمن‌رای . ج. ساء‌من‌رأی 

۴. نام «عسکره به کجا گفته می‌شد؟ 

الف . محله‌ای که امامت در آنجا بود ب . پادگان نظامی شهر ‏ ج . محل تجمع نیروها 
۵. حکیمه کیست؟ 

الف . همسر امام جوادید.. ب . خواهر امام عسکرینه ج . خواهر امام جواد لا 
۶ چه موضوعی باعث شد ملیکا نسبت به قداست کشیش‌ها: شک کند؟ 

الف . رغبت آنها به دنیا ب . عمل نکردن به گفته‌های خود ج .هر دو مورد 
۷ چه اتفاقی موجب بر هم خوردن عروسی ملیکا شد؟ 

الف . وقوع زلزله ‏ ب. پشیمانی داماد از ازدواج ج. عدم رضایت کشیش‌ها 

۸ شمعون کیست؟ 

الف . وصی حضرت عیسی 3 ب.پدر بزرگ مادری ملیکا ج . هر دو مورد 
٩‏ کدام یک از شاهدان ازدواج ملیکا با امام عسکری نی بودند؟ 

الف . عیسی, آدم, موسی :39 ب . موسی» حواریون* 39‏ ج. عیسی» حواریُون 2 


۰ . مللیکا برای شفای بیماری خود از قیصر چه خواست؟ 


الف . آزادی اسیران مسلمان ‏ ب . صرف نظر کردن از ازدواج با پسر عمو ‏ ج . هیچ کدام 
۱ حضرت زهرانث: چه شرطی را برای دیدار امام عسکری یذ با ملیکا قرار داد؟ 

لف . مسلمان شدن ملیکا ب . شرکت کردن ملیکا در جنگ ج. آزادی اسیران مسلمان 
۳. چه کسی مأموریت یافت تا برای آوردن همسر امام عسکری 3 به بغداد پرود؟ 

لف . احمد بن اسحاقی ب. بشر انصاری ج . نحاس 

شبیه چه کسی بود؟ 


لف . ولادت موسی نید ب. ولادت عیسی ی ج. ولادت بحیی لب 


ك 


۴۳ ولادت حضرت مهدی 


۴. در سحر شب نیمه شعبان. حکیمه چه سوره‌ای را یرای نرجس می‌خواند؟ 


لف . سورة واقعه. ب . سورة قدر ج . سورة کو ثر 
۵ . بهترین راه برای دفاع از حقانیّت تشیع چیست؟ 
الف . مراجعه به تاریخ ‏ ب . مراجعه به قرآن ج . تمرکز روی احادیث 


۶ بر بازوی حضرت مهدی:تٍِ, آیهای از کدام سوره نوشته شده بود؟ 


الف . سورة اسرا ... ب. سورة قدر ج .سور فتح 
۷ .اوّلین کسی که چهر؛ حضرت مهدی لت را دید چه کسی بود؟ 
الف . حکیمه ب . امام عسکری لد ج. جبرئیل 


۸. اوّلین کتاب آسمانی که حضرت مهدی ات خواند کدام بود؟ 

الف . انجیل عیسی یه ب. صحف ابراهيمٌ:. ج. تورات موسی لا 

٩‏ در دوران ظهور چه تعداد فرشته از کربلا برای یاری حضرت مهدی لد می‌آیند؟ 
الف . سیصد و سیزده فرشته ب . چهار هزار فرشته ج . هزار فرشته 
۰ در زمان ظهور. حضرت مهدیذ خود را چگونه معزفی می‌کند؟ 


الف . ححّت خدا ب . ذخیره خدا ج.ولی خدا در زمین 


بیوگرافی نویسنده: 

مهدی شُد امیان آرانی به سال ۱۳۵۳ در شهرستان آران و بیدگل -اصفهان -دیده به 
جهان گشود. وی در سال ۱۳7۸ وارد حوز؛ علمیَةُ کاشان شد و در سال ۱۳۷۲ در 
دانشگاه علامة طباطبانی تهران در رشتة ادبیات عرب مشغول به تحصیل گردید. 

وی سال ۱۳۷۱ به قم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول 
آدامه داد. در حال حاضر یکی از اساتید حوزة علميَُ قم می‌باشند که مباحث تاریخ 
تدوین حدیث ایشان با استقبال خوبی روبرو شده است. 

خذ امیان ضمن تحصیل. رشتة مورد علاقه‌اش را در زمینة علم حدیث پی‌گیری 
نمود و اولین کار پژوهشی -عربی خود را در سال ۱۳۸۵ به اتمام رساند. این تحقیق 
در زمینه کتاب ارزشمند آداب امیر المو منین اب می‌باشد که در مزسسه پژوهشی 
دار الحدیث قم به زیور طبع آراسته گردید و در چهارمین همایش اهل قلم استان 
اصفهان به مقام برتر دست یافت. 

موفقیت وی در کسب مقام اوّل مسابقة جهاتی کتاب رضوی بیروت در تاریخ 
۸ مایه خوشحالی هموطتانش گردید و اوّلین بار بود که یک ایرانی توانست 


در این سری مسابقات. مقام ال را کسب نماید. 


پ 


وی در کتاب الصحیح فی فضل الزیارة الرضوية به پررسی صخت احادیش . 
پرداخته است که در فضیلت زیارت امام رضا لت وارد شده است و آستان قدس 
رضوی به چاپ این آثر اقدام نمود. در پی کسب این موفقیّت. دفتر جنیش 
نرم‌افزاری حوزة علمیّه قم نیز نشست علمی مبانی زیارت‌گرایی را با حضور 
خذ امیان برگزار نمود تا زمينة آشنایی بیشتر با مبانی علمی ایشان فراهم گردد. 
بازسازی مجموعه هشت کتاب از کتب رجالی شیعه از دیگر فعالیّت‌های 
پژوهشی این استاد است که فهارس الشیعه تام دارد. 
خذامیان هرگز جوانان این مرز و بوم را فراموش نکرد و در کنار فعالیت‌های 
علمی, برای آنها نیز قلم زد. او تاکنون بیش از ۲۰ کتاب فارسی نوشته است که بیشتر 
آنها جوایز مهمی در جشنواره‌های مختلف کسب نموده است. 
قلم روان, بیان جذاب و همراه بودن با مستندات تاربخی - حدیثی از مهمترین 
ویژگی این آثار است. حضور در برنامه‌های مختلف صداو سیما از دیگر 
فعالیت‌های ایشان می‌باشد. 
کتاب‌های این نویسنده با عنوان «مجموعة انديشة سبز؛ به بیان زیبایی‌های مکتب 
شیعه می‌پردازه و تلاش می‌کند تا جوانان را با آموزه‌های دینی بیشتر آشنا نماید. این 


مجموعه با همت انتشارات وثوق به زیور طبع آراسته گردیده است. 


آشنایی با آثار نویسنده 


#کتب فارسی: 
۱ همسر دوست داشتنی.(راهی برای کسب محیّت در زندگی) نشر وئوق, ۰۱۳۸۷ قم. 
۲. داستان ظهور , ازیبایی‌های ظهور امام زمان لا نشر وئوق, ۱۳۸۷.قم. ‏ 06 
۳ قصه معراج . (حوادت سفر آسمانی پیامی رل نشر وثوق. ۱۳۸۷.قم. 
۶ در آغرش خدا»(ترس از مرگ را در خود از بين ببرید؛ نشر وئوق, ۱۳۸۷. قم. 
۵. لطفاً لبخند بزنید . (شادی و نشاط را تجربه کنید؛ نشر وثوق, ۱۳۸۷ قم. 
1 بامن تماس بگیرید, (راه و رسم دعا کردن» نشر وثوق, ۰۱۳۸۷ قم. 
۷ در ارچ غریت . (داستان سفر مسلم بن عقیل به کوفه) نشر وثوق, ۰۱۳۸۷ قم. 
۸ نوای کاروان. (حوادت آغاز قیام امام حسین3» نشر ووق, ۱۳۸۷ قم. 
٩‏ راه آسمان» (حرکت امام حسین م4 به سوی عرأق) نشر وتوق, ۱۳۸۷ قم. 
۰ دریای عطش. (ورود امام حسین ‏ به کربلا نشر وئوق, ۰۱۳۸۷ قم. 
۱ شب رو یایی , (حوادت شب عاشورا» نشر وئوق, ۱۳۸۷ قم. 
۲ پروانه‌های عاشق , (حوادث صبح عاشورا» نشر وتوق. ۱۳۸۷ قم. 
۳ طرفان سرخ (حوادث عصر عاشورل؛ نشر وئوق, ۰۱۳۸۷ قم. 
۶. شکوه بازگشت ۰ (سفر کاروان اسیران به کوفه و شام نشر وئوق, ۱۳۸۷ قم. 
۵ هفت شهر عشق. (مجموعة کتاب‌های شمار؛ ۸ - ۱۴) نشر وقوق» ۱۳۸۸ قم. 
٩‏ در قصر تنهایی , (داستان حماسة صلح امام حسن 3 
۷ فریاد مهتاب , (خاطرات مادر مظلوم مدینه؛ نشر وئوق, ۱۳۸۸ قم. 


۸ آسمانی‌ترین عشق. (فضائل شیعة اهل بیت 22 بودن؛ نشر وئوق, ۱۳۸۹ قم. 


.نشر وئوق, ۰۱۳۸۸ قم. 


٩‏ بهشت فرامرش شده., (احترام به پدر و مادرا؛ نشر وئوق, ۱۳۸۹ قم. 

۰ فقط به خاطر تو , (آثار اخلاص در عمل) نشر وئوق. ۱۳۸۹ قم. 

۱. راز خوشنودی خدا, (آتار کمک کردن به دیگران؛ نشر وئوق, ۱۳۸۹ قم. 
۴ چرا باید فکر کنیم ؟ (اهمیت اندیشه و آثار آن؛ نشر وئوق, ۰۱۳۸۹ قم. 
۳ خدای قلب من .(راه آشتی با خدا در قالب دعا) نشر ونوق, ۱۳۸۹ قم. 


۶ به باغٌ خدا برویم , (آثار حضور در مسجد) نشر وئوق. ۱۳۸۹ قم. 


۵ 


۷ 


۸ 


. راز شکر گزاری, (آثار و برکات شکر نعمت‌های خدا) نشر وئوق, ۱۳۸۹ قم. 
۳ 


حقیقت دوازدهم , (ولادت امام زمان ند در کتب تستن), نشر وئوق. ۱۳۸۹ قم. 
رت دیدار ماه, (فضیلت زیارت امام رضاللا» نشر وثوق. ۰۱۳۸۹ قم. 


سرزهین یاس, (بخشش فدک بهفاطمه:49) تشر وتوق, ۱۳۸۹ قم. 


. آخرین عروس, (داستان حضرت نرجس :4 از روم تا سامرا), نشر وئوق, ۰۱۳۸۹ قم. 
. یک سبد آسمان, (نگاهی نوبه چهل آیه قرآن» نشر وئوق, ۰۱۳۸۹ قم. 


. روی دست آسمان , (خاطرات غدیر خم)؛ نشر دلیل ماء ۰۱۳۸۸ قم. 


. معجزهٌ دست دادن , (آثار دست دادن با یکدیگرا, نشر وئوق. ۰۱۳۸۶ قم. 


#کتب عربی: 


۳۳ 


۳ 
۳4۵ 
۳۹ 
۳۷ 
.۳۸ 


عِِ 


1۵ 


. تحقیق « فهرست سعد ». موْسسهٌ کتابشناسی شیعه. قم. 
تحقیق «فهرست الحميري », موس کتابشناسی شیعه, قم. 
تحقیق « قهرست حمید »,موس کتابشناسی شیعه, قم. 
تحقیق « فهرست ابن بطَة». موس کتابشناسی شیعه قم. 
تحقیق « فهرست ابن الولید ». موس کتابشناسی شیعه, قم. 
تحقیق «فهرست این تولویه »,مس کتابشناسی شیم قم. 


. تحقیق «فهرست لصدوق ». موسسة کتابشناسی شیعه, قم. 


. تحقیق « فهرست ابن عبدون ».موس کتابشناسی شیعه. قم. 

. تحقیق « آداب أمیر المژمنین !3 » , موس دار الحدیث, قم. 

. الصحیح فی فضل الزیارة الرضوية. بنیاد پژوهش‌های اسلامی, مشهد. 

این کتاب در مسابقه جهانی کتاب رضویّ بیروت - ۲۰۰۹ مقام ال را به دست آورد. 
. الصحیح فی البکاء الحسيتي . واحد فرهنگی حرم امام حسین قٍ. 

الصحیح فی فضل الز يارة الحسينية, واحد فرهنگی حرم امام حسین 3. 
الصحیح فی کشف بیت فاطمه , آمادٌ چاپ. 


